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MİNİMİZE EMİLEN EE ES‏ وی 


بیش گفتار 

اکنون سومین کتاب از مجموعۀ «آموزش زبان فارسی» (آزفا) را در دست دارید. استقبال 
شایان توجه از آزفا. به طوریکه نسخ کتاب اول al‏ در مذتی کمتر از ۶ ماه پس از انتشار به پایان 
əz)‏ از əl‏ حکایت دارد که استقبال از زبان فارسی در خارج از ələl‏ و توجه و علاقه به 
فراگیری آن روز به روز گسترده‌تر می‌شود. این موضوع ما را بر آن می‌دارد که به تلاش بی وقفۀ 
خود در جهت تأمین خواسته‌های علاقمندان ادامه دهیم و بکوشیم تا هر کتاب بیش از کتاب قبلی, 
جه از نظر ə‏ وجه از لحاظ جاپ و توزیع, نظر مدرسین و زبان آموزان را برآورده سازد. 

این کتاب به دوره متوسّطه اختصاص دارد. زبان‌آموز ما اکنون خواندن و نوشتن فارسی را 
فرا گرفته, دستور زبان را در حذ مقدماتی آن می‌داند. و نیز قادر است با فارسی زبانان در حد 
نیازهای ابتدائی روزمره ارتباط زبانی برقرار سازد. 

در دور متوسطه, توجه اساسی بر گسترش dul‏ واژگان و مفاهیم, خواندن متن. 

جمله‌سازی و نگارش متمرکز است. واژه‌های مترادف و متضاد و کاربرد آنها از طریق باز نویسی 
جمله‌ها در جهت همین اهداف طرح‌ریزی گردیده است. متنهای پیجیده‌تر که دارای زبانی غنی تر 
می‌باشند زبان‌آموز را با خصوصیّات زبان نوشتاری و səl‏ نگارش kəl‏ می‌سازند. شعرهای 
انتخاب شده یک دید ابتدائی و GİS‏ در زمينه زبان شعر و اصطلاحات شعری از قبیل بیت» مصراع 
و نیز پاره‌ای از ویژگیهای عروضی همجون وزن و قافیه برای خواننده فراهم می‌سازد. 

دستور زبان که مکمل دورۀ مقدماتی است شامل نکات و مسائل جزئی‌تر. مانند انواع قید. 
انواع صفت.واژه‌های مرکب» پسوندها و پیشوندهاء و جز آن و نیز کاربرد آنها می‌باشد. نکات 


بازده 


a 


دستوری از طریق تمرینهای فراوان و گوناگون ارائه گردیده تا زبان‌آموز در پیچ و خم مباحث 
خشک دستوری گرفتار نشود. البنّه توضیحی مختصر در هر مورد به صورت پانویس داده شده 
است. 

هرچند که در این کتاب زبان نوشتاری و نه گفتاری مطمح نظر بوده. ولی در عين حال, 
به‌منظور تقویت زبان گفتاری زبان‌آموزه یک متن محاوره‌ای به صورت گفت‌وشنود که حاوی 
unla ə‏ 

استفاده از زبان | ترکی در این دوره بسیار اندک و تنها محدود به سعنی فعلهاو نیز 
معادلهای اصطلاحات دستوری است. زیرا زبان‌آموز ما اکنون نیازی به زبان واسط ندارد. و خود 
می‌تواند فارسی را بخواند و بفهمد. بنابراین هم نکات و مطالب دستوری به زبان فارسی ساده و 
قابل فهم تشریح شده‌اند. این کتاب نیز مانند کتابهای قبلی. بر روی نوار «کاست» ضبط گردیده 
تا هم تلفظ صحیح واژه‌ها و جمله‌ها در دسترس زبان‌آموز باشد و هم کتاب بستواند به صورت 
خودآموز مورد استفاده قرار گیرد. 

کلید تمرینهاء واژه‌نامه, مصدرهاء واژه‌ها و جمله‌های محاوره‌ای, قسمتهای پایانی کتاب را 
تشکیل می‌دهند. با امید به آن که این کتاب بیشتر از کتابهای قبلی برای مدرسان و زبان‌آموزان 
شوق‌انگیز باشد و علاقه به فراگیری زبان فارسی را در خواننده تداوم بخشد. 

در اینجا وظيفةۀ خود می‌دانم که از استاد گرامی سرکار خانم دکتر ژاله آموزگار به خاطر 
همکاری صمیمانه‌شان در خواندن نسخة دست‌نویس کتاب و ارانة پیشنهادهای سفید در جهت 
بهبود ol‏ سپاسگزاری نمایم. 

همچنین از سروران ارجمندم در ادارۀ کل روابط و همکاریهای بین‌الملل وزارت فرهنگ 
و ازشاد اسلامی که با سعة صدر و تلاش خستگی‌ناپذیر موجبات چاپ و انتشار کتاب را فراهم 
ساختند صمیمانه سپاسگزارم. 

دکتر یداه əya:‏ 


دو ازده 


راهنمای تدریس و استفاده از کتاب 


انا ul beli‏ وو enler ak‏ وان اوه یرای 
تدریس هر درس ۴ جلسه دو ساعته یا ۶ جلسة ۱/۵ ساعته در نظر گرفته شده. بسنابراین برای 
تدریس تمام کتاب, بسته به تعداد جلسات کلاس در هفته, بین ۰ تا ۲۴ هفته وقت ضروری است. 

۲. در آغاز هر درس یک متن برای قرات داده شده. این متن ابتدا باید از نوار پخش گردد. 
سپس معلم خود یکبار متن را آهسته و با صدای بلند برای شاگردان می‌خواند. پس از آن از 
7 آنها مي‌خواهد تا متن را با صدای بلند بخوانند.تلقظ شاگردان əql,‏ هم از لحاظ درسنی 
صداها و هم از نظر جای تکیه در کلمات و هم از لحاظ آهنگ صداء توسط معلم کنترل شود. تنها 
یک بار خواندن متن توسط زبان‌آموز کافی نیست بلکه معلم باید با حوصله و خوشرونی تمام 
نواقص لفظی زبان‌آموز را تصحیح eylə‏ و برای این کار هر جند بار تکرار و هر مقدار وقت که 
لازم بداند صرف نماید. زیرا در کار زبان‌آمززی تکرار بیشتر موجب نتیجة بهتر و پیشرفت 
عمیق‌تر است. از هیچ وادم با تکته‌ای تباید به آسانی گذشنت: ۱ 

۳. واژه‌های مترادف و متضاد که بلافاصله پس از متن دیده می شود برای تقویت قدرت 
واژگانی و گسترش دامن مفاهیم است. یک یک واژه‌ها باید از نوار پخش گردد. و زبان موزان 
باید آن را با صدای بلند به طور انفرادی و نیز یکبار به طور دسته‌جمعی تکرار نمایند. معنی هر 
کدام از این واژه‌ها در صورتی که مورد سوال باشد. که معمولاً هم خواهد بود. به وسیلۀ معلم 


به زبان فارسی و از طریق کاربرد آنها در جمله‌های ساده و کوتاه تشریح می‌گردد. 
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۴. جلسۀ دوم یا سوم هر درس باید به دیکته اختصاص داده شود و معلّم باید تمام متن درس 
یا بخشی از آن راء در مورد درسهای طولانی, برای شاگر ان با صدای بلند دیکته کند. دیکته باید 
در حضور خود زبان‌آموز تصحیح گردد و به آن نمره داده شود. همچنین توجه معلّم باید به پیشرفت 
و بهبود خوشنویسی زبان‌آموزان معطوف باشد. این کار را می‌توان با دادن تکالیف مشق از روی 
متنهاء و بررسی مستمر شیوه خط شاگردان, و گوشزد کردن و اصلاح نواقص خطی آنان از طریق 
نوشتن بر روی تخته‌سیاه عملی نمود. 

۵ نکات دستوری به صورت پانویس داده شده است. از آنجا که خط پانویس به مراتب 
ریزتر از متن əzəl‏ این امکان وجود دارد که زبان‌آموز زحمت خواندن آن را به خود ندهد. از 
این 3 معلّم باید خود یکبار با صدای بلند آنها را بخواند و نیز شاگردان را وادار سازد که پانویسها 
را با صدای بلند بخوانند. اگرجه برای هر نکتۀ دستوری جمله‌ها و تمرینهای لازم داده شده. ولۍ 
این موضوع معلّم را از توضیح و تشریح آنها و آوردن مثالهای بیشتر برای آنها بی‌نیاز نمی‌سازد. 

۶ تقریباً همۀ تمرینها باید به صورت تکلیف منزل انجام شوند. تکالیف باید توسٌط خود 
زبان‌آموز در کلاس خوانده شود و اشتباهات او از طرف phu‏ برای همة زبان‌آموزان توضیح داده 
شود. کلید هر تمرین در بخش «کلید تمرینها» داده شده است ولی AL‏ نباید به این اکتفا کند که 
زبان‌آموز می‌تواند تکلیف خود را از روی əl‏ تصحیح نماید. درک بسیاری از نکات برای 
زبان آموز مشکل است و نیاز به توضیح دارد. از سوی دیگر. بسیار İİ‏ می افتد که پاره ای مسائل 
روانی از dəs‏ کمروئی, ترس از تمسخر دیگران, ملاحظات ناشی از مزاحمت و گرفتن وقت 
دیگران باعث می‌شود که زبان‌آموز از طرح مشکل خود صرفنظر نماید. از اين رو معلّم 

حتی‌الامکان نباید جملهٌ معروف «اشکالی نیست؟» را بر زبان آورد. بلکه باید از زبان‌آموز بخواهد تا 
تکالیف خود رادر حضور جمع بخواند و مشکلات جود را ببرسد. و i plan‏ مهربانۍ په تو ضیح 

مشکلات بیردازد. 
۷. کلید هر تمرین به جای خود آن تمرین بر روی نوار ضبط شده. بنابراین بخشی زیر 


ale 


عنوان «کلید تمرینها» آن گونه که در پایان کتاب آمده بر روی نوار وجود ندارد. 

pi A‏ باید توجه داشته باشد که هیچ زبانی بجز فارسی در کلاس به کار گرفته نشود. 
مسامحه در این باره پیشرفت زبان‌آموزان را دجار اختلال جذی می‌سازد. 

٩‏ متنهای محاوره‌ای را شاگردان باید به صورت گنت و شنود انجام دهند. هر کدام در نقش 
یکی از شخصیتهای داستان قرار گرفته با یکدیگر به محاوره می‌پردازند. البته ابتدا باید متن از 
نوار پخش شود و نکات مشکل əl‏ توضیح داده شود. 

۰. زبان‌آموز را ترغیب کنید تا آنجا که ممکن است در ساعات غیر کلاسی به نوار گوش 
فرا دهد و خود آن را تکرار کند. زیرا «شنیدن و تکرار» اساس کار زبان‌آموزی است. 

۱ به تکالیف منزل باید نمره داده شود تا زبان‌آموز میزان پیشرفت خود را به طور ملموس 
احساس نماید. ولی این امر باید به گونه‌ای صورت پذیرد که تشویق کننده باشد نه بازدارنده. 

AY‏ در پایان هر دو درس یک آزمون کلاسی, کتبی یا شفاهی, باید برگزار شود تا میزان 
پیشرفت زبان‌آموز به درستی ارزیابی گردد. 

۳. نمرۀ تکالیف منزل و آزمونهای کلاسی و نیز جلسات حضور و غیبت زبان‌آموز باید 
به طور مرب در پروندۀ تحصیلی او ثبت گردد. 

۴ در پایان کتاب. یک آزمون نهائی شامل دیکته. جمله‌سازی (انشاء) قرائت» و مکالمه 
باید به عمل آید و نمرۀ آن در پروندۀ تحصیلی ثبت گردد. سئوالات این امتحان بايد در حد دوره 
متوسطه باشد. 

۵. مطالعاتی در جریان است تا به منظور تشویق زبان‌آموزان امتبازاتی برای قبول‌شدگان 
امتحان نهائی در نظر گرفته شود. از این رو لازم می‌نماید که این امتحان با JUS‏ دقت و با جدّیت 
هرجه تمامتر بر گزار گردد. 

۶ هر چند که این کتاب. با پشتوانة تجربۀ کتابهای پیشین آزفا تألیف يافته. با این حال 
نمیتوان ادعا کرد که عاری از هرگونه عیب و نقص باشد. بی‌شک همکاری مدرسان ارجمند در 


پانزده 


3 
i 


منعکس ساختن مسائل و مشکلات عملی که در ارتباط با تدرس کتاب ممکن است وجود داشته 
باش و نیز ارائه طریق برای رفع آنها موجب غنای کتاب و سپاس موف خواهد بود. 


تفت yel Sa səl AA‏ ادوا فرش زا اعدا ا مال بات 


دارد. 
موف 
شانزده 


فصل اول 


dəl درس‎ 


yik فصل‎ 

ماه مهر است. اکنون خورشید زودتر غروب > و روزها کم کم کوتاهتر 
می‌شوند. گاهی در آسمان آبی, Gİ‏ آبر سیاه دیده می‌شود. باد پائیز ابرها را به این 
طرّف و آن طرف əkə‏ گاهی هم چند قطره باران بر زمین می‌ریزد. 

برگ درختان کم کم رنگ تازه‌ای به خود می‌گیرد: بعضی زرد. بعضی نارنجی و 
بعضی دیگر قرمز می‌شوند. yə‏ رنگ برگها رسیدن پائیز را خبر می دهد . 

میوه‌های پائیزی رسیده و خوشمرّه شده‌اند. وقت öl‏ رسیده است که باغبانان, 
gra‏ ها را pe‏ و شاخه‌هاي سٌنگین و əkə‏ درختها راسبک کت باغبانها پس از 
جیدن میوه‌ها آنها را در جعبه می‌ریزند و به بازار می‌برند. ۱ 

el‏ فصل سیب سرخ خراسان, خربزه شیرین اصفهان, انگور ژرین شیراز و 
انار ساوه است. در پائیز, گلهای زیبایی مانند کل داوودی و گل مریم فراران است. 

ماه مهر. اوّلین ماه حزان هنگام باز شدن مسدرسه‌ها و شروع کار و کسوشش 


~- ..” 
دانش‌اموزان 3 معلمان “Zədəl‏ 


Hafifletmek سَبک کردن‎ ۴ Koparmak جیدن‎ .۳ e haber vermekta) خبر دادن‎ .۲ Batmak (güneş) غر وب کردن‎ A 


۰ 


ol sə 

پائیز # خران 
اکنون # “TS‏ 
کم کم # څرده nA‏ 
ub‏ 7 
تازه X‏ ون د 

بعضی # بُرخی 
قرمز # ce‏ 
وقت آن رسیده‌است که... لا هنگام/ موقع آنست که 
yaz #8 si‏ 
پس از * بعد از 
X 22‏ طلا 
زرین # e‏ 
ozləl‏ #۸ تخستین 
. # بل 
فراوآن # زیاد بسیار 
هنگام göy x‏ وقت 
شروع i x‏ 
کوشش ə‏ لاش ۱ 
دانش‌آموز # شاگرد مدرسه 


1) Eşanlamlı (bir başkasıyla aynı anlamı taşıyan kelime). 


1) Zıtanlamlı (bir başkasıyla zıt anlam taşıyan kelime). 


۳ 


تمرین یکم 

به جای هر یک از واژه‌های epi‏ متزادف آن را به کار ببرید: 

منال: ماه مهر ələl‏ ماه پائیز است. 

٢‏ ماه مهر نخستین ماه خزان است. 

۱. باد پائیزی ابرها را به این طرف و آن طرف می‌برد. 
۲. برگ درختها کم کم رنگ تازه‌ای پیدا می‌کند. 
۲ اکنون وقت əl‏ رسیده است که باغبانها شاخه‌هاي پربار درختان را سبک کنند. 
۴ بعضی از برگها زرد و بعضی نارنجی و بعضی دیگر قرمز می‌شوند. 
usd‏ با رازم رن 
۶ اکنون هنگام də‏ انگور زرین و سیب سرخ است. 
V‏ ماه مهر هنگام باز شدن مدرسه‌ها و شرع کار و کو شش دانش آموزهاست. 
A‏ آوّلین ماه بائیز: ماه مهر است. 
۹ انگور 5 مانند طلا زرد اسک 
۰ در فصل زمستان» شب بلندتر از روز است. 


تمرین دوم 


به جای هریک از واژه‌های زیر متضاد öl‏ را به کار ببرید: 
مثال: در فصل پائیز روز کوتاهتر از شب است. 
در فصل gə‏ شب بلندتر از روز است. 
۱ اکنون خورشید زودتر غروب می‌کند. 
۲. در فصل پائیز روزها کم‌کم کوتاهتر می‌شوند. 


Y‏ مبوه‌های asel‏ رسیده و خوشمزه هستند. 


. در فصل zel‏ شاخه‌هاي درختان سنگین 3 بربار wad‏ 
. کل مریم زیباست: 


در فصل پائیز, ميوه‌هاي رسیده و خوشمزه فراوان است. 


۱ شروع کو تاه شدن روزها ماه مهر و بایان آن ماه دی il‏ 


. ماه مهرء اولین ماه پائیز است. 


۴ 
۵ 


۷ 
۸ 


۹ بایان فصل خزان, اولین روز از ماه دی است. 


.١‏ عصر پنج‌شنبه بعضی از مغازه‌ها بازند و برخی بسته هستند. 


.١‏ خربزه اصفهان ہیں از سیب خر اسان ر یل piki‏ ت 


جواب سوّالهای زیر را به صورت جملهٌ کامل بنویسید: 
.در فصل gəl‏ روز بلندتر است يا شب؟ 

یا ala” əsl‏ کاملا شین است؟ 

در جه ماهی مدرسه‌ها شروع به کار می کنند؟ 

. معني «آسمان آبی» حیست؟ 

در جه ماهی باغبانها میوه‌ها را می‌چینند؟ 

آیا در فصل خزان گل کباب است؟ 
qılı‏ کیان al‏ 

. در فصل پائیز چه میوه‌هایی زیاد است؟ 

در ماه مهر. آیا ابر در آسمان فراوان است یا کم؟ 


۱ در نخستین ماه خزان. Lİ‏ باران ələ‏ می‌بارد؟ 


۱ جه کسی میوه‌ها را از درخت می حیند؟ 


۰ 


۱ 


تمرین سوم 


۱ 
۲ 


Y 
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A 


۰ 


۱ 


ç 
مه‎ 
E 
ıl 
c 
C 
سو‎ 
o. 


F 
Ge 
x. 
t 
۱ 
Ci 
Go 
s 
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۱ نک )> نگاه کنید) به آزفا ۱ ص )= صفحة) ۵۰. ۲. واژه‌های زیر را می‌توان, علاوه بر پسوند alan‏ با بسوند «آن» نیز جمع پست: 
)١‏ اسم جاندار, مانند گرسفندان koyunlar‏ در ختان "ağaçlar"‏ ۲) صفت. هنگامی که به جاي اسم به کار رود. مانند بزر گان “büyükler”‏ 


دانس‌آموزان “öğrenciler”‏ ©( این و آن. هنگامی که به جاي اسم به کار روند مانند به آنان گفتم onlara söyledim‏ اما این نوع جمع 


مسورچگان murçexân-murçegân/”karıncalar"‏ نک به آزفا ə‏ ص ۱۰۴ و آزفا ۲. ص ATA‏ 


۶ 


Şö 
. 
|| 
Q E © 
+ + + + 
G 


. نک Tuzla‏ ص ۱۳۰ Ri‏ علاوه بر پسوند سی, پسوند- ین (İM)‏ نیز با بعضی از اسمها صفت نسبی می‌سازد: سنگین = مانند 


سنگ “ağın‏ » چوبین = چیزی که از چوب ساخته شده. شیرین Şa‏ شیر ۱2/۳" زرین = چیزی که از 22 (طلا) ساخته شده يا چیزی که 


۱ : مائنذ Oğ‏ زرد است. این پسوند تا حدودی مانند پسوندهای en‏ يا در ت رکی است yünlü‏ صفت نسبی. مالند 
صفتهای دیگر, همیشه بعد از اسم می‌آید. بيشتر این صفتها مخصوص زبان نوشتار است. اما بعضی از آنها مانند سنگین و شیرین, در زبان گفتار 


۱ هم په کار می‌روند. 


۷ 


پنجم + ین ے پنجمین [پنجمی] 
هفتاد و جهارم ې ين مه هفتاد و جهارمین [هفتاد و جارمی] 


əz‏ سل سین ے چندمین [چندمی]؟ 


اولین ماه خزان = ماه gl‏ خزان 
نخستین درس = درس نخست 
پنجمین شاگرد = شاگرد پنجم 

21: = تفر‎ gal 
mb ای‎ EA 


[اولی و پنجمی و Sİ‏ رو می‌خوام.] 


۱. نک په آژفا ۲. ص ۱. ۲. پسوند- ین (zin)‏ با عدد ترثیبی, صورت کتابی یا نوشتاري عدد ترتیبی را می‌سازد مانند نخستین | 
ارلین | د : یکمین birinci‏ سرمین ون و جز آن. این صورت از عدد هميشه قبل از اسم می‌آید. پسوند ی (mi)‏ صورت گفتاری را می‌سازد و 
همیشه بعد از اسم می‌آید. صورت گفتاری, هم با اسم و هم بدوڼ اسم به کار می رود مانند [ کناب دی بهتر از اوٌلی است]. نخستین و یکمین, 


صورت گفتاری نذارند. چندمین. معمولاً براي سوال دربارۀ جاي یک جیز در یک مجموعه است. 


تمرین جهارم 

واژه‌های زیر را با «ان» جمع ببندید: 

o A ۱ ..‏ “ . .. 3 > 
مرد» زن» بسرء دختر» شوهر» همس برآدر خواهر, پدر ə‏ زنده, مرده. مرغ 
۱ ۳ .. 2 

نو سننده» خواننده, جوان» ير eu yə‏ افسر. بر نده؛ تسشن کرسته این ان > “lx‏ 
ağ 2 qotur a. ©‏ اک هڅ ir‏ 
کس, فرزند. دلیر» مردم » اسیر» شهید. کبوتر, پيغمبر. قهرمان, دانشجو همسایه, اسب. 
آقا. 


تمرین بنجم 


از اسمهای زیر صفت نسبی بسازید: 


3 
3 


٨-2 

دا 
.5 

R - 
لا‎ $ < a 


تمرین ششم 
جاهای خالی را پر کنید: 

۱. ... سالگرد این‌سینا (هزارم) 

۲ بهمن ... ماه زمستان است. )30( 


فة روز هة 7:6 


5 این واژه با ها جمع بسته نمی‌شود. 


a مرش‎ ba ک‎ 

۵ شما ... فرزند خانواده هستید؟ (چندم) 

Ma Tul 

BN‏ روی ... کشور از اظ جمعیت و کور از لحاظ مُساحت است. (دوّم اوّل) 
“e.‏ دور مسابقه‌هاي تنیس روز سوم دی است. (سوم) 

۹ ... روز سال ایرانی روز ... فروردین است. Aİ)‏ اوّل) 


e‏ روز سال مسیحی رور bale‏ دسامبر gal) “zəl‏ آخر) 


تمرین هفتم : 


۱. از مصدرهای زیر حال اخباری و گذشته ساده بسازید و آنها را مرف کنیدا: 


مصدر ستاک حال 
ربختن ریز 
ين ə‏ 


۲ حال اخباری و حال التزامي مصدرهاي مرگب" زیر را صرف کنید: 
5/ دادن سیک on‏ 


x ğu Səs” 
AS فعل مجهول «ديده می‌شود» را به صورت معلوم صرف‎ ۳ 


1. از حاظ‎ -e gelince, ...hususunda, ...bakımından.ö,$ صرف‎ = 2) çekmek (fiil) 


3) Birleşik masdar 4) Edilgen 5) Etken 


درس دوم 
همه باهم 
کبوترها آزاد و شاد در آسمان پرواز می‌کردند. و از آزادی و بازی در اسان 
o. x : |‏ .. 
نیلگون لذت می‌بردند . پس از مدتی, برای رفع خستگی روي درختی نشستند. پایین 


درخت دانه فراوان بود. یکی از کبوتران دائه‌ها را دید. آرام بال شود" و ga a‏ درخت 


پرواز کرد. جندتا از دانه‌ها را خورد. دانه‌ها تازه و خوشمزه بودند. دوستان خود را هم 


صدا کرد" تا از اين دانه‌های خوشمزه بخورند. کبوترها پایین آمدند. کنار دانهها نشستند 
و مشغول برجیدن دائه شدند. وقتی که خوب سیر شدند. یکی از کبوتران Dİ‏ پرواز 
ال کون sl‏ اش le‏ کرد که کی هاش کي ررد 
است. کبوترانِ دیگر نیز بال گشودند تا پرواز کنند. ولی تخهای دام پاي آنسها راهم 
۱ گرفته بود. ۱ 

Lə‏ که در مین نشسته بود, صداې بال کبوتران را شنید و خوشحال به سوي 
آنان شتافت . 
ا Dua mal‏ کو کاک 


Seslenmek صداکردن‎ .۴ Kanatlanmak بال‌گشودن‎ ۳ Lezzet almak لذت‌بردن(از)‎ .۲ 1) Uçmak پروازکردن‎ ۱ 
Acele etmek شتافتن‎ .۸ Düğümlemek گره خوردن‎ .۷ Hissetmek احساسکردن‎ ۶ Toplamak بر چیدن‎ .۵ 
Çalışmak کوشیدن‎ .۰ Kanat çırpmak بال زدن‎ ٩ 


۱۱ 


گوشۀ دام از زمین کنده می‌شد. ولی بلافاصله به زمين می‌افتاد و گوشۀ ډيگر آن بالا 
می‌رفت. کبوتړ دانا و هوشیاری که نامش «طوقی» بود گفت: ای دوستان, حق این بود که 
وقتی دانه‌ها را دیدیم, به فکر می‌افتادیم که این دانه‌ها را جه کسی آورده است. جرا این 
ووی e‏ انش | کل dı‏ کدی درو 
نمی‌افتادیم. حالا هم اگر کمی فکر کنیم" و مُمْحد و هماهنگ شویم نجات məl ə‏ 
یافت . اکنون لحظه‌ای آرام بگیرید" 3 آنگاه با فرمان من همه با هم به پرواز “ə‏ 

مل وف وی 7700770 SE‏ 
او یکباره بال زدند و دام را از جا کندند و به هوا بردند. 

صیاد با خود گفت: این کبوترها سرانجام خسته خواهند شد و روي زمین خواهند 
əbi‏ خوب است آنها را دنبال کنم . ولی کبوتران که با قدرت تمام بال می زدند, از چشم 
صیاد LAU‏ شدند . پس از مدتی در کنار جوي əl‏ 

در İS‏ جوي آب, لن موشی بود. طوقی از قدیم با این موش دوست بود. موش که 
مرلن خود خوابیده بود از صداي بال کبوتران بیدار شد و از لائه o a‏ آسد. همینکه 
طوقی و دوستانش را گرفتار دید. برای بریدن بُندهاي پای طوقی پیش رفت. طوقی گفت: 
دوست من! ابتدا بند از پاي یارانم باز کن, دلم می خواهد دوستانم زودتر از من آزاد شو ند. 

موش به سرعت بندهای دام را جوید . هم بندها پاره شدند. کبوتران آزاد شدند و 
2ه کے el du‏ به پرواز در آمدند. 

وقتی که کبوتران دوباره خود را آزاد یافتند. باهم قرار گذاشتند ' که دیگر اشتباه 
خود را تکرار نکنند " تا در دام صیّادان گرفتار نشوند '. 


پرواز درآمدن Uçmaya başlamak‏ ث.دنیال کردن Gözden kaybolmak yasayı ۶ İzlemek‏ ۷. بیدار شدن 
À Uyanmak‏ جوید ٩ . Kemirmek‏ تشکر کردن Teşekkür etmek‏ ۱۰. قسرار گذاشتن Sözleşmek‏ 
karar almak‏ ۱ تکرار کردن 'Tekraretmek‏ ۱۲. گرفتار Yakalanmak ös‏ 


YY 


با عجله رفتن 
آزادی, نجات 
LA‏ 

خردمند. عاقل 
آگاه, مواظب 


33 
درست 


۱۳ 


XX O * O * Ok OOO cr x لا لا‎ x $” 


گر فتار دربند. اسیر 
گرفتاری, اسارت 
بالا 


نمرین هشتم 
به جای هر یک از واژه‌های زیر» مترادف آن را به کار ببرید: 

.١‏ کبوتران آزاد و شاد در آسمان نیلگون پرواز می‌کردند. 

۲. کبوتری ابتدا برای رفع گرسنگی مقداری دانه برجید و سیّس برای برطرف gə S‏ 
شد کی روي درختی شست. 

۳ کبوتران با قدرت تمام پرواز می کردند. 

۴. صیّاد با خود گفت: این کبوترها سرانجام خسته می‌شوند. خوب است آنها را تعقیب 
کنم. 

۵ کبوترها شتابان بال می‌زدند و برای نجات خود کوشش می‌کردند. 

۶ یکی از کبوترها بندی را بربای خود احساس کرد و بلافاصله دوستان دانا و هوشیار 
خود را صدا کرد. 

۷ همۀ کبوتران با هم متحد و هماهنگ بودند. 

۸ حق این است که هميشه هوشیار باشیم تا در دام اسیر نشویم. 

٩‏ موش همینکه طوقی و یارانش را دربند دید به طرف آنها جلو رفت. 

۰. اگر کبوتران اندکی فکر می‌کردند گرفتار نمی‌شدند. 


تمرین نهم 
به جای هر یک از واژه‌های زیر متضاد آن را به کار ببرید: 

rlə‏ که متحد و هماهنگ برواز می کردند ələl ara‏ نابدید شدند. 

۲. امروز شهر ارام بود و همه مردم به سر کار خود رفتند. 


۳. آدم Ul.‏ و هوشیار Sa‏ دردام نمی‌افتد. 


۴ مردم از حرف حق بدشان نمی‌آید. 
۱۶7 


۵ موش که کبوتران را گرفتار دید غمگین a,‏ خود بُرگشت. 

۶ کبوتری که شتابان بال می‌زد به سرعت خود را به پایین درخت رسانید. 
۷ طوفی که از قدیم با موش Cp‏ بود دلش می‌خواست او را از افو sl‏ 
A‏ کبوترهای گرسنه دانه‌ها را خوردند. 

۹ «آزادی» و «اسارت» متضاد یکدیگرند. 


۰ «رهایی» مترادف با «آزادی» و متضاد با «گرفتاری» است. 


تمرین دهم 
جمله بسازید: 
دی کار o‏ تست (ll‏ 
۲. (می‌توانيم, اگر. نجات متحد. پیداء شویم. کنیم) 
İD‏ شمان da‏ نه ان ری ون aul‏ 
O) ۴‏ کبوتران. یکی. خود. را باز کرد. بالهاي, تاء ولی» پرواز کند. نتوانست) 
۵ (خود. به رسانيدند. کبوتران درخت, پایین را) 
هوو E‏ 5000 
۷ (کبوتران, اشتباه, باء قرار» هي گذاشتند. که, تکرار, دیگر, خود. نکنند. را) 
A‏ (موش, همینکه. دید کبوتران. گرفتار راء براي, آنهاء نجات» رفت» پیش) 


A‏ (دوستانم» cps) ələl‏ من از می‌خواهد. TE‏ شو ند می‌خو اهد) 


o 


Ne‏ (يکباره. به پرواز کبوتران» در آمدند. و d> GS ol‏ دام را( 


AV 


تمرین یازدهم_-- 

جواب سوالهای زیر را به صورت جملة کامل بنویسید: 
A‏ طوقی به موش چه گفت؟ 
. کبوتران جگونه فهمیدند که در دام گرفتار هستند؟ 
۳. آیا e‏ کبوترران را تعقیب کرد؟ ۱ 


t 


ee Lulu‏ لات هی ردنا 

۵ جرا کبوتران ul ar ba yi yi əə‏ ,فراعت دنه 
۶ صیاد کجا bu‏ و چگونه فهمید که کبوتران دردام هستند؟ 
دوش هک به hu‏ 

A 


2 


۰ صیاد پس از شنیدن صداي بال کبوتران چکار کرد؟ 


. جگونه؟ = چطور؟ 


Ai‏ ۱ اینده 


ستاک حال «خواستن» ې شناسة صرفی | مصدړکوتاه فعل ahl‏ فعلآیندڈ 
خواه 4 کم ل رفت ته خواهم رفت 
خواه  )‏ ی ل رفت هھ خواهی رفت 
خواه ل ع د ل رفت سه خواهد رفت 
خواه یم + رفت سه خواهیم رفت 
خواه لب يد ل رفت هھ خواهید رفت 


خواه +< ند لد رفت سه خواهند رفت 


او فردا ln‏ مرا خواهد خواند. 

این کبوترها سرانجام خسته خواهند شد". 

اگر متحد شویم نجات خواهیم یافت . 

تا چند iha‏ دیگر در فرودگاه تهران به زمين خواهيم نشست. 
ب‌زودی پرستوها به پرواز در خواهند آمد . 


. کرد‎ ali ار‎ iel 


۱. فعل آینده "gelecek zam‏ در بخش دارد: . 


الف سب gəl ə‏ که صرف می شود. یعنی خواهم. خواهی .... و جز ان؛ 


w - ۳ 5‏ 
ب - ملصدیدکوتاه (نک به آزفا ۲, ص ۱۵۵) از فمل اصلی که Zə‏ نمی‌شود. یعنی شکل آن ثایت است. ۲ بخشع اول فعل سر کب 
- (نک به آزفا ۲ ص ۱۰۶) هميشه قبل از «خواه » می‌آید. Y‏ برای آیند منفی, پیشو ند da‏ به «خواه» اضافه می‌شود. مانند نٌځواهم رفت 
"Gitmeyeceğim".‏ 


YA 


oz‏ دوازدهم 
فعلها را در قطعة «فصل پائیز»» درس اول به‌صورت اینده بنویسید. 


مثال: ماه مهر خواهد آمد. خورشید زودتر غروب خواهد کرد و əə‏ 


تمرین سیزدهم 
از مصدرهای زیر, حال اخباری و آینده بسازید و صرف کنید: 


Fəs‏ ستاک حال 
۲ کوشیدن کوش 

۳ يافتن ياب ` 

۴ جویدن جو 

۵ برحیدن ə”‏ 
۶ در آمدن bə‏ 


م ره ۱ 
Ka)‏ واژه مر کب 


هرروز او را در کتابخانۀ دانشگاه می‌بینم. 
داندها تازه و خوشمزه بودند. 

بلیت رفت و برگشت تا لندن جقدر است؟ 
کبوتران متحد و هماهنگ شدند. 

هریک برای رهائی خود می‌کوشید. 
هیحکس اسم او را نشنیده بود. 


۱١‏ ,331 مركب (birleşik kelime)‏ از دز بخش با بیشتر ساخته می‌شود. از این قرار: 

الف — اسم+ اسم مانند آب پرتقال, کارخانه. تخم‌مر غ؛ 

ب س صفت+ اسم مانند خوشحال, öge‏ اینقدر. آنقدر, اینطور, آنطر, اینجاء آنجا؛ 

پ - هم+ اسم, مانند همکار همسایه, همين همان همین‌قدر. همان‌قدر. همین‌طر, همان‌طور, همجنین. همجنان, همدیگر؛ 

ت س چه+ اسم مانند چقدر, چطور. چگونه؛ 

ث — İşə‏ هره اسم مانند هیچکس, هیچوقت, هیچکدام هیچگونه, هیچگاه. هیچیک, هرکس, هروقت, هرکدام, هریک, هرگونه. 
ج س پیشوند* اسم مانند بیکار. بااراده» ناپدید؛ 

چ - اسم ستاک. مانند دست ویس. پانوشت؛ 

ح ‏ ستاک+ ستاک. مانند گفتگو (گفت و گو)» گفت و شنود. 


yan ۲‏ از واژه‌های مر گب اسم هستند, مانند بیرمرد. و برخی صفت: مانند بدمزه و çan‏ دیگر قيد هستند مانند اینجاء آنقدر. 


۳۱ 


تمرین چهاردهم 
با واژۀ «هم» اسم مرگب بسازید و آن را در یک جمله به کار ببرید. 
مثال: على و بیژن هر دو ۱۸ سال دارند. 
على و بیژن همسن هستند / على همسن بیژن است. 
۱. پروین و فریدون هر دو معلّم هستند. 


.Y‏ خانه من در کنار خانه بر آدر مات 


.نسرين و خواهرش در یک خانه زندگی می‌کنند. 
Taş,‏ مانند مینو فکر می‌کند. ۱ 

 .تسین من اقم شما یکی‎ dad. 

. زبان مردم öle!‏ فارسی است. 

. احمد و محمود هر دو در یک کلاس درس می ځوانند. 
. گل یاس و گل مریم هر دو سفید هستند. 

که و ساظ در رک زیان رند گی ی کرو 


> € e O “€ «4 


۰ اسم برادر او رضا و اسم پدر شما هم رضاست. 

yə ۱‏ پاکستان و هند یکی امنت. 

٢‏ معني واژه‌هاي «متّحد» و «هماهنگ» Den‏ یکی است. 

۳. شما معمولاً با چه کسی صحبت می‌کنید؟ 

۴. آفسانه محسن را دوست دارد و محسن هم افسانه را دوست دارد. 
۵ سگ گربه را دوست نذارد: گربه اژ سک دش می ei‏ 


۱. «هم» معمولاً به معني اشتراک (ortaklık)‏ در چیزی است. Aa‏ «همخانه» یعنی شخصی که با شخص دیگر در یک خانه زندگی می کند. 


۳۳ 


تمرین پانزدهم 
۱ بسازید. و واژۀ اول را به صورت ید به ار شنک 
مثال: (خوشحال e‏ دویدن, طرّف. من, او به) 
از خوشحال به طرف من دوید. 
١‏ (شتابان, aul‏ کلاس. امن 4( 
۲ (یکباره. شاگردان باند شدن جاء از) 1 
. (یکباره, سربازان, حمله (gə S.‏ دشمن, (a‏ 


۰ (خورب. حرف 033( فارسی. معلم, ماء فارسی. را( 


P 
۴ 
زودی, میوه» پاییزی, آمدن, بازار به)‎ a) .۵ 
. (شاد و خندان, بحه‌هاء بازی کردن, پارک. در)‎ ۶ 

۷ (به تدریج, ابرهاء ناپدید شدن, سیاه) 

۸ (به سرعت. پوشیدن, لباس, خود. باعجله. بیرون رفتن, خانه, او. رل از) 


۳ خود‎ yi (دوباره. دانش‌آموزان: شروع کردن»‎ A 
معالجه کردن» بیماران. را‎ ele (به رایگان, ابوعلی‎ . ۰ 


xalla اک‎ VƏLİŞ asd aa 


مثال: کیوتران بال گشودند تا / که برواز کنند. 


د قید (zari)‏ صفت فعل است. یعنی فعل را توصیف می کند مانند «او خوشحال به سوی من دوید.» (Sevinçle bana doğru koştu)‏ 
۲ بسیاری از صفتها را می‌توان به صورت قید به کار برد. مانند «وقتی که خوب سیر شدند....» (İyice doyduklarında...)‏ ( 
۳ «که» گاهی به معني «تا» است. یعنی دلیل کاری را بیان می کند. مثلاً: می روم که او را ببینم. یعنی ə‏ رفتن من, دیدن ارست. فعل بعد از «تا» و 
«که» باید التزامی باشد. ۱ 


۳۳ 


۲ سه جمله پنوسید که در آنها عبارت «همینکه | به محض اینکه» (hemen)‏ باشد. ‏ 
مثال: همینکه مر | دید به (Beni görür görmez bana doğru koştu) A şə m b‏ 


به محض Sal‏ حقوق بگیرم" برایت اسباب‌بازی می‌خرم. 


۳ سه جمله پنوسید که در آنها واژه «آماده.....» ce hazır‏ باشد. 
مثال: هوابیما آمادۀ پرواز است. 
من Sli‏ شام خوردن هستم. 


۴ سه جمله sağam‏ عبارت ربا قدرت تمام / با تمام قدرت» باشد. 


NT77NTTTV$(Ü——“““““““—”.........,.——AA—AA—AAA.........L... 


۱ بعد از «به محضي اینکه» نمی‌تواند حال اخباری بیاید. 


YY 


روصت هعون ki‏ 


«يارا! بهشت صحبت باران همدم است 
دیدار teli ye‏ جهنم است .€ 
۳ 5 
«مارا s>‏ روزگار فراموش کرده‌ای 
Sele Gia‏ مار رار 


۱. منادا 6 ابرای خطاب (hitap)‏ است. و دو شائه دارد: 


الف ‏ ای (ey)‏ که هميشه قبل از اسم می‌آید. مانند ای (Ey baba!) ya,‏ . ای خدا (Ey Allah'ım!)‏ 
ب س پسوند «ا» ( (Â‏ که هميشه بعد از اسم می‌آید. مانند یا , (Canimi) UL-Hey dostum!‏ ) خدایا / خُدا و ندا Allahim!‏ . نشانه‌های منادا 


yana‏ مخصوص ol)‏ نوشتار هستند. LS‏ درم یعنی پسوند « ا» بیشتر مخصوص شعر است. در زبان گفتار فقط خدایا / خداوندا ر ای خدابه 


کار می ررد. 
Ey dost! Cennet, gönüldaş dostların arkadaşlığıdır, Uyumsuz dostu ziyaret cehennemdir.‏ )2 
۴ جو = جون, به معني مانند / مثل. فقط در شعر به کار می‌رود. ۴ ز = از فقط در شعر به کار می‌رود. 


5) Bizi dünya gibi unutmuşsun, Ey sevgili! Seni mi yoksa dünyayı mı şikayet edeyim. ۱ 


جمله‌ای بسازید که در آن منادا باشد. 


منال: d)‏ سر شسته‌ای: بیکار) 


. (بیماران, شفا iad Yə‏ به. خداوند) 

. (همه» پاهې مردې متحد, شوید) 

ی یی عا که ی گا 

دو امف ره و کب کی یک گر 
zle).‏ کمین» دشمن, است, در بیدار. əl‏ خواب» شوید) 


v 
T 
۵ 

$ 
y 
A 


p)‏ هر از بهنر» daS ə‏ می‌دانی) 


۰ (جوانان, از سربازان, کشور مردم خود. دفاع کنید) 


۰ (آمید, این دانش‌آموزان» شتفا: OAP‏ هستید) 


(نوسنندگان, «Sİ ME‏ خود راء Cade‏ یف اجتماع, به کار بیر بد) 


A 


gəzə) ۱۰‏ بندها, دست» وه An‏ راء ol‏ باره کنید ؛ خود) 


Parçalamak sə پاره‎ .۲ Şifa vermek دادن‎ | ١ 


۳۶ 


درس سوم 


۱ صدا و حرف 
همه زبانهای دنیا از صدا ساخته می‌شوند. صدا بوسيلۀ حرکت آندامهاي گفتار از 
gə‏ لبهاء əbə‏ و جز آن به وجود می‌آید . مثلاً براي ساختن صداي اول واژۀ «برف» 
لبها بسته می‌شوند و سپس یکباره باز می‌شوند و برای ساختن صداي دوم آن, دهان کاملاً 
باز می‌شود. ۱ 


هر زبانی صداهای مخصوص به خود دارد که ممکن است در زبان دیگر نباشد. 


صداهای هر زبان را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد : ۱) واکه‌ها» (Y‏ همخوانها. در 
زبان فارسی ۸ واکه و ۲۳ همخوان وجود دارد  .‏ ..... واکه هستند ولی ب. vap Kİ‏ 
همخوانند. واکه‌های زبان فارسی از لحاظ طول دو دسته‌اند: ۱) کوتاه, (Y‏ کشیده. تي 
ش واکه‌های کوتاه ولی او. el asl‏ ای واکه‌های کشیده هستند. طول واکه‌های کشیده 
بیشتر از واکه‌های کوتاه است. مثلاً براي گفتن «کار» وقت بیشتری لازم داريم ' تا براي 
گفتن azə‏ زیرا در اولی یک واکۀ کشیده است اما در دوّمی یک واکۀ کوتاه. 
TV‏ 


— 


حرفه نشانة نوشتاری صداست. ile‏ دیگر» صدا را به وسیلة حرف بر روي 
کاغذ می‌نویسیم. بنابراین حرف, شکل نوشتاری صداست. صدا را می‌شنویم اما حرف 
را می‌بینیم. 
هر زبانی: شكلهاي مخصوص برای صداهاي خود دارد. 
در خط فارسی برای بعضی از صداها جند 
نشانه یا حرف وجود دارد. مثلا برای صداي ته نشانه‌هاي ز» d‏ ظ, ض به کار می‌رود. 
اليله هر یک از این حرفها براي واه مخصوصی به کار می‌رود مثلاً کلمة زرد را (zə‏ 
باید با ز نوشت, و کلم ظهر را با ظ, و واژۀ دُرت را با ذه و واژۀ متضاد را با ض. 
۱ وی کے 2 نمض ə o‏ واه ر s‏ ان ویک 
Aİ,‏ دارد (ز. ت. ره د) به‌صورت زرد نوشته می شود یعنی فقط سه همخوان آن را 
می‌نویسند. و یا واژۀ متضاد را که ۴ همخوان و ۲ واکه دارد (م a‏ ت» = ض» اء د) 
بصورت متضاد می‌نویسند. یعنی از سه واکه فقط ,391 کشیده نوشته می‌شود. 
بنابراین» براي درست نوشتن فارسی باید متنهای فراوان خواند و املاء واژه‌ها را 


4 خاطر .— 


۰ 


۱. برجود آمدن Meydana gelmek‏ )1 ۲. تقسیم کردن taksim etmek‏ ۳. نک به آزفا ۱. ص ۲٩‏ - ۲۶. 


Hatıra getirmek, hatırlamak diye به خاطر‎ ۶ Kullanılmak بکار رفتن‎ .۵ 


Gerekli olmak لازم داشتن‎ ۴ 


۳۸ 


تمرین فیجدهم- 
جواب سنوالهای زیر را به صورت جمله بنویسید: 
۱. آیا صداهای همۀ زبانها مانند هم هستند؟ 
۲ صدا حگونه بوجود می‌آید؟ 
Lİ,‏ صدا و حرف یکی هستند؟ 


کم وا کته malı o‏ 


Y 
۴ 

۵. در İs‏ فارسی براي صداي «Sn‏ جند حرف وجود دارد؟ آنها را پنوسد. 
۶ واژه مترادف «د کان» حست؟ اد رن 

۷ در فارسی حند واکۀ کشیده وجود دارد. آنفا را بو سد 

A‏ ایا فزشت Sisal‏ بگوئیم «زبان از حرف ساخته می‌شود»؟ حرا؟ 


۹ در زبان شما حند همخوان وجود دارد؟ 


Ve‏ . برای این که واژه‌های فارسی را درست بنو یسیم» حکار با ید بکنیم؟ 


تمرین نوزدهم 
واژه‌های زیر را بدون واکه‌های کوتاه بنویسید: 
e 2 3 ”‏ مود یه . 0 “ ۳ ۳ pi r‏ 
“əl gözəl ENES‏ 1 حرکت. eş‏ متأسفائه. دوازدهم. Gil yə‏ بو ای e)‏ 


... “ xı 
ə ودن ري‎ 


٩ 


٭ مترادف 


هم #ه تام 

və‏ # جهان, گیتی 
ساختن x‏ درست کردن 
وجزآن * و غیره 

واژه x‏ کلمه 

گروه x‏ دسته 

طول # درازا درازی, sak‏ 
کشیده x‏ بلند. əllə‏ طولانی 
به سن دیگر ٭ به عبارت دیگر 
نشانه x‏ علامت 

olk‏ #۴ لا 

مخصوص ‏ ۴" ویزه 

شکل * صورت 

به صورت K‏ به شکلي 


به خاطر سبردن د از حفظ 05 از بر کردن 
هر یک * هر کدام 


همه هیجیک əl‏ هیجکدام از 
A # gəl‏ 
۰ 


بیشتر # zs‏ 
کشیده G$$‏ 
روي 0- zə‏ 
a # SA‏ هیچکدام 
Ga‏ #٭ . نادرست. غلط, اشتباه 
فراوان sk‏ ۱ کم 

نمرین بیستم 


به جای هر یک از واژه‌های زیر. مترادف آن را به کار ببرید: 
۱ همۀ زبانهای دنیا از صدا ساخته می‌شوند. 
۲. هر یک از زبانها شکلهای مخصوص برای صداهای خود دارد. 
۳. طول واکه‌های کشیده زیادتر از واکه‌های کوتاه است. 
۴ واکه‌های فارسی به دو گروه کوتاه و بلند تقسیم می‌شوند. 
۵ چون حرف نشانۀ نوشتاری صداست. بنابراین صداهاء واژه‌ها و جزآن را می‌توان 


ə a * 


دو سیب 


تمرین بیست و يکم 

به جای هر یک از واژه‌های زیر متضاد آن را به کار ببرید: 
.١‏ طول واکه‌های کوتاه کمتر از واکه‌های کشیده است. 
٠‏ همه وا گنها کور maile‏ وی ی د 


۳ 532( واژه‌های درست خط بکشید '. 


Çizmek (çizgi) sas خط‎ ۱ 


۴ صدای «ژ» در زبان فارسی فراوان نیست. 


۵ هر یک از حرفهای فارسی در زبان فرانسه دیده می‌شود. 


نمرین بيست و دوم 
جمله‌های زیر را به صورت معلوم بنوسید. 
منال: زبان از صدا ساخته می‌شود. (ساختن) 
صدا زبان را می‌سازد. 
۱ صداها به Ay‏ حرکت اندامهای گفتار ساخته می‌شوند. 


۳. در خط فارسی واکه‌های کوتاه نوشته نمی‌شوند. (نوشتن) 
T‏ کلمۀ «زٌرد» به صورت زرد نوشته می شو د. 


۵ اما واکدهای کشیده نوشته می‌شوند. 


نمرین بیست و سوم 

جمله‌های زیر را به صورت مجهول بنویسید. 

مثال: صداها را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد. 
صداها به دو گروه تقسیم می‌شوند. 

.١‏ صدا را به ikay‏ حرف بر روی کاغد می نو یسیم. 
۲. صدا را می‌شنویم ولی حرف را می‌بینیم. 
۲ هر یک از حرفها برای واه مخصوصی به کار می‌رود. (بکار بردن) 
۴. کلم زرد را حتماً باید با «ز» نوشت. 
۵. اندامهای گفتار صداها را می‌سازند. 
۳۲ 


ə ən ووو و ور‎ Ə 


ماجرای کبوتران 
(کبوترها در آسمان مشغول پرواز و بازی هستند) 
کاکلی: 44 چه هواي خوبی! چه آسمان قشنگئ! هر جا دلمون بخواد می‌تونیم بریم؛ 
آزادی واقعاً چقدر' خو la,‏ قدرش رو باید مگه نه؟ 
جتری: "baz, ip‏ بريم رو اون درخت يه کمی بشینیم» خستگی در کم موافقین "؟ 
همه کبوترها: səl‏ بریم. 
تاجی: هی, اونجارو نگاه کن» زیر درخت رو می گم. می‌رم بینم اونجا جیه؟ (به gek‏ درخت 
می پرد) i‏ 
خداي iə‏ جقدر دونه! جه دونه‌های تازه و خوشمزه‌ای! slal‏ ^ بحه‌ها! بیایین 
پایین. بیایین بخورین» هرجی دلتون می‌خواد. 
(همۀ کبوترها پایین می‌آیند) 


ə 2 77 ٤٢ 3۳۳ ə vE ١١ -‏ 
حتری: وای... a>‏ دونه‌هایی! جقدر خوشمزه آن! دارم از گشنگی می‌میرم. 


“Özgürlük gerçekten (ne kadar) güzeli" جقدرا؛ بسراي تعجب دربارۀ مقدار چیزی به کار مس رود مالند: آزادی واقنعاً جقدر خوبه!‎ A 
"و شعجب به کار‎ dikkat çekmek 47 معمولاً براي جلب‎ ə ۳ "bir şeyin değerini bilmek" خیزی را دانستن‎ yö ۲ 
در ترکی انست‎ çocuklar Jala دوستان به کار می‌رودو‎ gə S براي صدا‎ aaaf  :تننآ در تر کین‎ hey می‌رود و معادل‎ 
هنگام ترس و تعجب شدید‎ dəyə خداي‎ N ` "Aynı fikirde misiniz?” مرافقین؟‎ ۶ Oo “yorguhlukatmak" خستگی در کردن‎ ۵ 
در ترکی است ۸.آهای, معمولاً براي ضدا کردن و جلب توجه به کار می رود‎ “Aman Allahim به کار می‌رود ومُعادلي‎ 
۱ iy ار«‎ SP در‎ «heyl» و معادل‎ 


۳۳ 


فل د لم همون دا pusu SUL‏ 
اینجا بودن. جاي همه شون خالی. خُب. حالا برم بالاي درخت. یه خسورده 
e lal E ezel‏ باه 5050 
خدایا کمکم کن, آخ... آخ" ... این چیه به پام, آی کمک» کمک! (صدای بال زدن 
کبوتران) ۱ 
تاجی: وای جه بدبختی! همه‌مون گرفتار شدیم. همه‌مون تو دام افتادیم» آی کمک به دادم 
اه داره می‌شکنه. آخ» خدایا نجاتم بده. (صدای خنده صيّاد از دور شنیده می‌شود) 
siz‏ جائمی جان! " یک دو» سه» هشت. نه... چه همه!" غذای یک هفته هم بیشتر. 
بیخودی" وول ورن پرنده‌های خوشگل من, خودم کمکتون می کنم! (خنده)؛ 
همه‌تون رو از تله می‌آرم بیرون» هون خودم هستین (خنده)! 
طوقی: دوستان! گوش کنید! حق این بود که ما وقتی دونه‌ها رو دیدیم به فکر می‌افتادیم 


که این دونه‌ها رو جه کسی آورده. جرا این همه دونۀ تازه و خوشمزه در پاي این 


درخت ریخته. اگه اول فکر می کردیم» تو دام نمی افتاديم. 
کبوتران؛ راست موه درسته, yaz‏ خودمونه. خب جالا.چکار کنیم؟ 
طوقی: حالا هم اگه یه خورده فکر کنیم و متحد و هماهنگ بشیم» می‌تونیم نجات پیدا 


A‏ آخی.... مرل 8 از تسمام şax‏ یک کار پس رونا yk‏ شدن از (bir şeyden kurtulmak) T‏ گفته می‌شود. 

۲ کاشکی (keşke)‏ براي آرزو کردن arzu etmi‏ جیزی به کار می‌رود. فعلي آن معمولاً «گذشته» است. ۳ جاي همه‌شان [شون] | او 
خالی» برای ul‏ از غیبت کسی یا جیزی گفته می شو a‏ تقر یبا معادل “Hepsini/onu kaybettim. (Yerleri boş)"‏ 

۴ . وای» هنگام تتعجب شدیسد» تسرس» احساس درد و ناراحتی گسفته می‌شود. ۵ 2 - (ahi)‏ هنگام درد و ناراحتی گفته می‌شود. 


۶. به دادم پر سید | də‏ هنگام ناراحتی و براي جلب کمک گفته می‌شود. "yardım edin" qalə‏ 


۷ جائمی جان, معمولاً هنگام تعجّب همراه با خوشحالی از دیدن جیز خو به گفته میشود. .۰ چه هُمه! برای تعجٌب دربارۀ تعداد 
جیزی به کار مد ٩ "ne kadar çok!"‏ بیخود [بیخودی]: معادل "boşu boşuna"‏ 
۰ وول 5 ) “baş sallamak (üzülerek)” işə‏ تقصیر ə‏ دمانست [خودمونه] (Bizim suçumuz.)‏ 


YT 


کبوتران: چطوری؟ هر کار بگی می‌کنیم. زودباش! هر چه زودتر بهتر." غغله کی 
طوقی: خب. حالا A‏ لحظه آروم بگیرین. بعد با فرمون من همه با هم پرواز کنیم. باشه؟ 
صیاد: آلآن همه‌تون رو می‌گیرم» می برمتون خونه. وای... پام درد می AS‏ نمی‌تونم تند 
۳4 
طوقی: یک. دو. سه» آماده؟ پرواز ! 
sale‏ ا.... له رو از جا کندن, "əl‏ خب. مهم نیست. اینا a ANIL‏ خسته می‌شن, 
می‌افتن رو زمین. بهتره برم دنبالشون. ۱ 
.... لعنتی‌هاه کجا رفتن؟ يه هو " غیبشون زد." 
(کبوتران در کنار جوي آبی نشستند) 
موش: این صدا چیه؟ چی شده؟ برم بیرون» ببینم چه خبره.* 
ا.... این طوقی» دوست قدیمی منه. طفلک» تو دام گرفتار شده. الآن مسی‌رم 
نجاتش می دم. همۀ بندهاش رو با دندونام می‌جَوّم پاهاش رو واز می کنم آره» 
نجاتش می‌دم. ۱ 
طوقی: دوست من! اول بندرو از پاي دوستام واز کن. دلم می‌خواد دوستام زودتر از من 
آزاد بشن. 
کبوتران: متشکرم. ممنونم. هیجوقت شمارو فراموش نمی کنم. تو خیلی مهربونی. 
mobbeb aaa lı PR lı‏ 
مواظب باشیم که این اشتباه رو دیگه تکرار نکنیم تا گرفتار دام صیاد تشیم. باشه؟ 
کبوتران: حتماء باش موافقیم. 


۱ [جسطوری؟], صورت گفتاري‌جطور؟ ۲ هر جه زودتر بهتر zal ۰۳ Ne kadar erken olursa o kadar iyi‏ منغ لا 
هنگام شم گفته مسی‌شود. مسعادل lanetlik!‏ ۴ یه هو] aniden‏ ۵ . غیبشان [غیبشون] زد 
Kayıplara karıştılar.‏ £. آنجا جه خبر است [خبره]؟ Oralardan ne haber (n'aber)?‏ 


bundan sonra gəl بعذ از‎ ۷ 


۳۵ 


فصل دوم 


درس جهارم 


دهقان فداکار 
غروب یکی از روزهای سرد پانیز بود. خورشید در بشت کزههای Gl‏ یکی از 
روستاهای آذربایجان فرورفته بود . کار روزانۀ دهقانان پایان یافته ببود . ie‏ علی هم 
دست از کار کشیده ... به ده خود باز می گشت . در آن شب سرد و طوفانی, نور 
لرزان فانوس کوجکی راه اورا روشن می کرد 
دهی که صَفرعلی در آن زندگی می کرد نزدیک راه آهن بود. — هرشب از 
کنار əl,‏ آهن می‌گذشت تا به خانه‌اش برسد. آن شسب, ناگاه صداي غرّش ترسناکی از 


کوه. ə.‏ ستگهای بسیاری از کوه فرو ریخت: و راه آهن را مسدود کرد" . 


.. صفرعلی می‌دانست: که تا چند دقيقة ديگر, قطار مسافربری به آنجا خواهد رسید. 


تاش وود Sİ‏ ار وای می ررد کد راز کون کاش هد Al.‏ 


...1 شد. m...‏ بیابان دورافتاده حگونه راننده قطار را از 


to (a) باز گشتن‎ ۴ -den el çekmek()1) ۴.دست کشیدن‎ Son bulmak با یافتن‎ ۲۰۰ Batmak (ə) فرورفتن‎ ۱ 


Düşmek فروریختن‎ NV . Yükselmek برخاستن (از)‎ ۶ Aydınlatmak  ندرک روشن‎ ð . Geri dönmek 
Çarpışmak (a) برخورد کردن‎ Ne Düşünmek انسدشیدن‎ ۹ Engellemek مسدود کردن‎ ۸ 


۱ راژگون شدن Devrilmek‏ 


۳۶ 


سسوم ی رم میس میتی 


خطر آگاه “s‏ .در همین حال, صدای سوت قطار از پشت کوه شنیده شد که نزدیک 
شدن آن را خبر می‌داد. . ”7 

صفر علی روزهایی را که به تماشای قطار می‌رفت به “əbu‏ ۰ صورت. خندان 
مسافران را به بادآورد که از درون قطار برای او دست تکان می‌دادند . از اندیشۀ حادئة 
خطرناکی که در پیش بود قلبش سخت A‏ . در جستّجوی چاره‌ای بود تا بتواند جان 
ا "anal‏ 

ناگهان چاره ای به فکرش رسید. درآن سرمای شدید به ZE pe‏ لباسهای خودرا از 
تن Gri‏ و به سر جوبدستی خود بست. نفت فانوس را روی لباسهایش ریخت و آن 
را آش زد و مانند Az‏ به دست گرفت. ..—- بالا نگاه 
داشته و > به طرف قطار دوید. 

dasi,‏ قطار با دیدن آتش دانست که خطری در پیش است. رمز را کشید. قطار 
بس از تکانهای شدید از حرکت بازایستاد . راننده و مسافران ayal in‏ از قطار بیرون 
ريختند. بادیدن توده‌های سنگ و صفرعلی که با بدڼ برهنه در آنجا ایستاده بود دانستند 
O‏ رش ان نها kli‏ رر گے جات əəə‏ او او تشک qas‏ 
می‌خو استند به او پاداشی بدهند. صفرعلی گفت: من اين کار را برای رضای خدا و 

ت شما هموطنانم انجام دادهام . ilə‏ من این است رن هم شما رانجات 

دهم. 

صفرعلی, دهقان فداکار, شادي əl‏ شب را هیچگاه فراموش نخواهد کرد" 


El sallamak دشت تکان دادن‎ ۳ ۱ Hatırlamak به ياد آوردن‎ ۲ Haberdar etmek آگاه کردن‎ ۱ 
Çıkarmak (əl) درآوردن‎ . ş Kurtarmak نسجات دادن‎ . ۵ Titremek آرزیسدن‎ . ۴ 
. Durmak (j|) تت ۹ بازاستادن‎ ۰ ۰. Tutmak .نگاه داشتن‎ ۸ Yakmak, ateşe vermek زدن‎ öl .Y 


Unutmak فراموش کردن‎ ٢ —— Başarmak gas giy ۱ Yapmak انجام دادن‎ ۰ 


Ç: 


فکر کردن 


ola‏ نگرانه سرأسیمه 


C- 
Uu 
NA 
3 
Xx k y k XXX OX ګډ‎ ko x Xo OX x 
ڼتا‎ 


۱ بیشوند «فرو» (aşağı‏ فقط با فعل می‌آید وفعلل مرگب می‌سازد مانند «فرورفتن» «فروریختن». با Jai‏ «آمدن» و «آوردن» به صورت «فرود» می‌آید. 


مثلا: هواپیما فرود آمد. . Uçak indi (saşağı geldi).‏ ۰ خلبان هراپیما را فرود می‌آورد. Pilot uçağı indirdi.‏ 


۳۸ 


.2 
مضطرب. پریشان, نگران 
zəl‏ 
همه ۱ 
سپاسگزاری کردن . 

به خاطرٍ 

مزد» جایزه» انعام 
جشنودی» رضایت 
خداوند 
خوشحالی 
هیجوقت» هرگز 
از یاد بردن 


۳۹ 


به یاد اوردن 


V‏ در آن سرمای شدید. قطار پس از تکانهای شدید از حرکت بازایستاد. 
۸ مسافران از خودخواهی رانندۀ خودخواه غمگین شدند. 

۹ قطار مسافربری به درون ایستگاه که مثل روز روشن بود. رسید. 

۰ عبور از این بیابان دورافتاده در شب تاریک خطرناک است. 


تمرین بیست و نشم 
در درس جهارم: 
١‏ همه فعلها را به صورت منفی بنویسید؛ 
منال؛ دست: از کار کشیده د 
دست از کار نکشیيده بود. 
۲. فعلهای گذشته را به صورت حال و فعلهای گذشتۀ دور را به صورت گذشتة نقلی 


مثال: صفرعلی دست از کار کشیده بود و به ده خود بازمی‌گشت. 


صفرعلی دست از کار کشیده است و به ده خود بازمی‌گردد. 


تمرین بیست و هفتم 
جمله‌های زیر را به صورت شرطي ممکن (نوع اول) و ناممکن (نوع (şiyə‏ بنویسید. 
مثال: قطار با توده‌های سنگ بررخورد می کند. قطار واژگون خواهد شد. 


ڄنانچه" قطار با توده‌های سنگ برخورد کند واژگون می شو دا خواهد شد " : 


MED ERAY ə o ou anə s ə ul. s ad‏ ج کے > ت 
.١‏ نک به ازفا ۲. ص MA‏ ۲. چنانجه به معنی «اگر» است که بیشتر در زبان نوشتاری به کار می‌رود. ۳. در جمله شرطي 
ممکن 6 رمکان رقوع فعل وجود دارد زیزا زمان آن آینده است. ولی در شرطي ناممکن (imkansız)‏ امکاڼ وقوع فعل وجود ندارد 


۳۲ 


اگر قطار با توده‌های سنگ برخورد می کرد/ برخورد کرده بود واژگون مي‌شد. 
٩‏ خورشید درشت کوه فرو می‌رود. هوا تاریک شده است. 

۲. کار روزانۀ دهقانان به بایان رسیده است. صفرعلی به ده خود بازمیگردد. 

۳ سنگ از کوه فرو ریخت. راه أهن را مسدود کرد. 

٢‏ خوری در sas al‏ قطان تفر را کس 

۵ صفرعلی در جستّجوی جاره‌ای خواهد بود. او توانست جان مسافران را نجات دهد. 
۶ او به تماشاې قطار می‌رفت. صورت بشاش مسافران را دیده است. 
را قطار ترمد را نکشیده است. قطار از حرکت از نایستاد. . 

۸ صفرعلی فانوس نداشت. راه او روشن نبود. 

۹ صفرعلی مشعل را بالا نگاه نداشته است. راننده قطار آتش را نمی‌بیند. 


əllə sazi, ۰‏ آتش را می‌بیند. او دانست که خطری درپیش. است. 


الت اد رهاق زي ارفعل و də‏ سار 
فرو رفتن, بایان یافتن, گذشتن. برخاستن, فروریختن, دانستن, برخورد کردن, شنیدن, 


z .‏ . 
رفتن. گرفتن دیدن کشیدن, نجات دادن. 


ب - جمله‌های زیر را به صورت آینده بنویسید: 
.١‏ ترمز را می‌کشم. 
۲ قطار از حرکت بازایستاد. 
۳ او شما را نجات داده است. 
۴. مردم مشعل مبارزه را به دست می‌گيرند. 


۱. نک به آزفا ۲ ص ٢ MY‏ نک به آزفا ۲. ص YY‏ 


۵. شما بالاخره نجات می‌یابید. ‏ . 


. تو سرانجام به خانه‌ات برمی‌گردی. 


۶ 


تمرين بيست و نهم 


جواب سوالهای زیر را به صورت یک AL‏ کامل. بنویسید: 
. صفرعلی جگونه فهمید که قطار نزدیک می‌شود؟ 
. جرا راه أهن بسته شده بود؟ 
جرا صفرعلی لباسهایش را آتش زد؟ . 
. آبا صفرعلی پاداش را قبول کرد؟ 
glin 1‏ ازخودگذشته. شهری بود یا روستائی؟ 
cəsi.‏ قطار جگونه دانست که خطر دربیش است؟ 
. جه جیزی زندگی مسافران را از خطر نجات tələ‏ 


. صفرعلی از چه فکری مضطرب شد؟ 

. سنگها جه موقع از کوه فرو ریختند؟ 

۱. آیا صفرعلی قبل از آن شب, قطار دیده بود؟ . . 

.١‏ صفرعلی برای نجات قطار چه چاره‌ای به نظرش رسید؟ 
۱. دهقان فداکار براي چه جان مسافران را نجات tələ‏ 


۱ 


1 


1 


۴ 


© 


D 


۱ 


۲ 


«aly بسوند‎ 


۱ 7 ۰ ۹. R ۱ 


رور ې انه سه روزانه 


بحه د انا سم بحگانه" 


خوشبخت ل انه هھ خوشبختانه 


a ma‏ مه خصمانه 


کار روزانۀ دهقانان به‌پایان رسیده بود. 

با آنکه ستّش بیش. از بیست سال است زلی. هنوز حرفهاي بجگانه می‌زند. 
خوشبختانه مسافران نجات يافتند. ۱ 1 

متأسفانه رفتار او با همکارانش بسیار خصمانه است. 


۱. پسوند « انه» (ÂNE)‏ با بعضی از اسمها و صفتها, صفت یا قید می‌سازد. این گونه صفتها مخصو صي اسمهای بی‌جان (cansız)‏ هستند. 
مانند: Erel‏ ماهانه (aylık maaş)‏ . کستاب استادانه ( isa! ( (ustaca kitap)‏ شاعرانه (şairce düşünce)‏ . حرف کودکانه 


l (çocukça konuşma)‏ ۲ نک په ص ۶ ؛ همجنین به آزفا۱.ص ۱۰۴و 


نیز به آزفا ۲. ص ۱۲۹. 


۳۵ 


A‏ پسوند «ناک» 


درد ې اک مه دردناک" 
خطر p‏ ناک ےه خطرناک 


حادنۀ خطرناکی دربیش بود. 
ای رش رسای از ƏƏ‏ 
درگذشت دردناک əzə‏ جوانتان را به شما odur‏ می‌گویم. 


بعضی بروانه‌ها زمستان را در جای ناک می گذرانند. ۱ 


DE 
دارند. مثلاء حسادثة‎ (tatsız) صفت می‌سازد. بیشتر این صفتهامعنی نامطبوع‎ (soyut) ( پسوند « ناک» با بعضی اسمهای معنا‎ .١ 
یعنی ظاهری که ترس دارد؛ واقعة‎ (ürkütücü görünüş) حادنه اۍ که خطر دارد؛ ظاهر ترسناک‎ çal (tehlikeli olay) خطرناک‎ 


(başsağlığı dilemek) o çö یعنی حادثه‌ای که درد دارد. ۲ تسلیّت‎ ١ (dertli olay) دردناک‎ 


۳۶ 


تمرین سی‌ام ۱ 
cil‏ — جمله بسازید و واژه‌های Jh‏ آبرو را به صورت zə‏ انه» به کار ببرید. 
A‏ مخت ələ gina‏ شما (مادر) 
۲ با Səs‏ رفتار می‌کنند. مردم (برادر) 
. دوستان من زندگی, اغلب, دارند (فقیر) 
. ملاقات» موضوع راء دریک, به او, گفتم (دوست) 
.کار دوست دارد. او بیشتر (شب) 
. درآمد. مرد می E e çi‏ 
. تلاش کردم هرچه, قانع کنم . نتوانستم او را (بدبخت) 
. کشورهاء درحدود. بعضی از, ۴۰۰ میلیون, تُولید می‌کنند . بشکه نفت (سال) 
٩‏ کار به نظر, این» نمی رسد (عاقل) 
۰ استاد ماء دانشجویانش, باء رفتار است. بسیار (پدر) 


> € o C 6 4 


ب ‏ جمله بسازید و اسمهای داخل آبرو را به صورت صفت با پسوند «- ناک» به کار 
پرید. 
۱.بیماری» يک سرطان, است (وحشت). : 
۲. جادۀء کرمان, دیروز, در, تصادف. یک روی داد (هول). 
۳ مک انفه ozan‏ 


Bi‏ صورت؛ مادر پیرش» به باد asya!‏ (أندوه). 


Olmak, başgöstermek روی دادن‎ .۳ : Üretmek ولید کردن‎ ۲ İkna etmek قانع کردن‎ ١ 


۳۷ 


b a 


درس پنجم 
روباه و خروس 

مرغها و خُروسها در دهی باهم به خوبی و خوشی زندگی می‌کردند. در میان آنهاء 
خروس باهوش و فهمیده‌ای بود که مرغها و خروسهای دیگر به او خیلی علاقه داشتند . 
این خروس هر وقت که مرغها و خروسهای ده را می ديد از آنها دَعوَت می کرد ' که i‏ 
تشز گفتگو کننر " . می گفت: 

باید از OG pa‏ هم استفاده کنیم' تا گرفتار حیله‌ها و قههای شغالها و رو باهها 
شویم. — 

روزی خروس از 51 خود بیرون و برای گردش به صحرا ر رفت. فصل بهار 
بود. درختان شکوفه کرده بودند . عطرٍ گل فضا را پر کرده بود. خروس 3 ... 
e m‏ به شوق آمر" و آواز بلندی سر داد . 

روباهی که در آن نزدیکی لاه داشت ای رور ادو 
دنا el‏ کد . bə‏ روا را دید روی درختی پرید. روباه مکار چون دید 


~ 


۱. علاقه داشتن (به) İlgi duymak‏ ۲.دعوت کرد «j)‏ به) Davet etmek‏ ۳ گفتگو کردن Konuşmak (L)‏ ۴.استفاده 
گردن )30( Yararlanmak‏ ۵. شکوفه کردن Çiçek açmak‏ ۶. به شوق آمدن Şevke gelmek‏ 
۷ سر دادن Avlamak‏ ۸ شکار کردن Bağırmak, -meye başlamak‏ 


خروس از دسترس او دور شده است. جلزتر آمد و با زبان نرمی OZ‏ 

آقا خروس؛ سلام! جرا بالای درخت نریدی؟ مگر از من می ترسی؟ ما که باهم 
دشمنی نداریم! نن وقتی که آوازت را شنیدم خیلی خوشم آمد. ببین هوا چه خسوب و 
صحرا حه سرسبز بز است! بيا در ...2 وتوبازهم باآن 
فاۍ ual‏ 

خروس که داستانهای بسیاری در چم دوستانش از 41 روباه شنیده ود و 
می‌دانست که در این حرفها هم حیله‌ای ci‏ است:» گفت: 

بله, هوا خوب است. صحرا هم سرسبز است. آواز من هم بد نیست, ولی من تو را 
نمی‌شناسم. همین قدر می‌دانم که روباه و خروس نباید باهم رفاقت داشته باشند. روباه 
ین ر و کروی ات کن ا اقل ت ی وین شود ورن تک 
روباه گفت: 

gə.‏ دشدمن؟ دشمن کدام است؟ مگر خبر نداری" که شیز فرمان osla‏ است" 

تمام حیوانات əl‏ درست باشند و هیچکس به دیگری آزار نرساند ‏ . اکنون گرگ ر 
باهم دوست هستند. دی Saya‏ ا .مرغ خانگی بر پشت شغال 


سواز می‌شود " و در صحرا گردش می کند. من تج می‌کنم" که ټو از هیچ چیز خبر 


وقتی که روبا اک( 
٢‏ به آبادی می رسد نگاه 77 ۱ 


زوباه برسید: . 


۱. قدم زدن ٠ - Yürümek‏ ۲. اواز خواندن Şarkı söylemek‏ ۳. دوستی کردن )4( Arkadaşlık yapmak‏ 
و5 خبر 5 Haberi olmak‏ : 1 ۵. فُرمان دادن (به) Emir vermek‏ ظث 1 زار رساندن Yaralamak (a)‏ 
۷ کار | کاری دانشن )4 -ile işi olmak‏ ۸ ر تدن )بر( ٩ Binmek‏ نعجب کردن (از) 


“ Bakmak la نگ‎ ۰ © Şaşırmak 


۴۹ 


به کجا نگاه می‌کنی؟ چرا به حرفهای من گوش نمی‌دهی ؟ خروس گفت: 
حیوانی را می‌بینم که از آبادی به این طرف می‌آید. نمی‌دانم جه حیوانی است. اما 
از تو کمی بزرگتر اسست. گوشهای پهنی دارد و خیلی تند به سوی ما می‌آید. 
روباة تا این سخنان را ثبنید. از گفتگو با خروس و فسریب.دادن" او دست 
27vUV(771((770757”‏ 
خروس که روباه را وحشت‌زده دید گفت: : 
کجا می‌روی؟ بر کن ‏ ببینم چه حیوانی دارد می‌آید. شاید یک روباه باشد. 
روباه گفت: > 2 ۳ 
له از تشانیهایی کهمی‌دهی معلوم می‌شود که یک سک است.ما با سگها میانة 
خوبی نداریم. 
خروس گفت: 
.. مگراتو نگفتی که دیگر میان حبوانات دشمنی وجود ندارد" و همه باهم دوست 
. روباه. در حالی که فرار می‌کرد: گفت: . 
چراء اما می‌ترسم که این سگ هم مثل تو فرمانِ شیر را نشنیده باشید. 


. گوش دادن (به) .Y Dinlemek‏ رب دادن Kandırmak‏ ۳ دست Vazgeçmek G0) lay‏ 
۴ فرار کردن (از) Kaçmak‏ - ۵ بیدا کردن Beklemek  ندرک e . ` Bulmak‏ 


Varolmak, mevcut bulunmak ۸.وجسودداشتن‎ ۵10۳6, anlaşılmak معلوم شدن‎ Y 


100 0 


ا k‏ ين 

فهمیده * با شعور» عاقل 
هروقت ۱ * Er»‏ 

گفتگو کردن (با) صحبت کردن (با) 


هم k‏ همدیگر, یکدیگر 
x alo.‏ مک خدعه, A‏ 
x # s‏ 

فضا ې هوا 

طراوت x‏ تازگی 
r...‏ 

نا # به محض Sal‏ همینکه 
مکار ŞA k‏ / حقه‌باز 
نرم x‏ علايم 

دى $ خصومت عداوت 
باز هم $ دوباره. بار ə‏ 
فرار کردن k‏ گریختن 

نهفته s‏ پنهان 

حیوان ## جانور 

رفاقت K‏ دوستۍ 


۵١ 


خردمند. هوشیار, دانا 
ده روستا 

سریع 

حرف 

نشانه, علامت 

رابطه 


به بدی 
ناخوشی 
کودن, آحمق 
نهم بی‌شعور 


r 


دوستی, رفاقت 
ناخوش, بد 

بد آمدن 

بیدا آشکار 

ده سم “ خصومت. عداوت $ ” 
نادان. احمق 
ol‏ شدن (از) 


باریک 


O » ج‎ * + 
E 


(“VU پږ پږ‎ ¥ 
v 


سوار شدن Mp)‏ 


۵۲ 


به جای هریک از واژه‌های زیر, مترادف آن را به کار برید: 


P 


. روباهی در آن نزدیکی لانه داشت. خروس تا روباه مکار را دید فرار کرد. 
۲ خروس هروقت که دوستان خود را می ديد از EŞİ‏ می کرد که باهم گفتگو 

کنند. 

۰ گل فضا را پر کرده بود. زیبائی و طراوت گلها خروس را به شوق آورد.‎ gs. 

۴ روباه تا این سخنان را شنید از نکر غور وات 

۵ حیوان حیله‌گر با زبان نرمی گفت: وقتی که آرازت را شنیدم لذت بردم. باز هم 


€ 


بخوان: 

۶ ما نه تنها باهم دشمنی نداریم بلکه ƏL,‏ بسیار خوبۍ هم. داریم. 
۷ خروس می‌دانست که در این حرفها خیله‌ای نهفته 20 
A‏ این خروس در ميان خروسهای əsə‏ از همه فهمیده تر 0 ۱ 
٩‏ روباه از نشانیهای خروس دانست که یک سگ از آبادی به طرف او دارد می‌آید. 
ələ) Ne‏ خیلی تند فرار کرد FE‏ با سگ هیحگونه رفاقتی نداشت. 
تمرین سی‌ودوم 

به جای هزیک از واژه‌های زیر متضاد آن را به کار برید: -. 


. در بین آنها خروس باهوش و فهمیده‌ای بود که...‎ əN 
گفت: ما ه تنها باهم صومت داریم بلکه از هم دمن می‌آید.‎ əb خروس با زبان‎ .۲ 
۵۳ 


. روباره از خروس خواست که بازهم برایش آواز بخواند. 

. در سخنان خوش روباه, حیله نهفته بود. 

. جانوّری که گوشهای هن داشت به LE ya‏ می‌دوید. 

. مرغ خانگی بر پشت شغال سوار می‌شود و در صحرا به‌خوشی گردش می TƏS‏ 
. تو بازهم با آن صدای خوشت آواز بخوان. 

. خروس تند روي درختی برید. 


1 ما $o‏ مد € > 


نمرین سی‌وسوم — 


جواب سوالهای زیر را به صورت جمله بنویسید: 


خروس به مرغها و خروسهای روستا جه می‌گفت؟ 


. چرا خروس به محضي اینکه روباه را دید روی درختی پرید؟ 

. روباه از خروس چه.خواست؟ 
x“.‏ 

. خروس از کجا می‌دانست که روباه حیله‌گر است؟ — 
وو که تیم د اتسوا S‏ 


. نشانه‌های جانوری که به سوی روباه می‌آمد جه یود؟ 


جرا روباه به سوی خروس شتافت؟ 


. 


۹ 


۰ وقتی که روباه مشغول حرف زدن بود خروس جه می کرد؟ 


 .-2( Hatırlamak, anmak کردن‎ ol -Y i 1) Gezmek - گردش کنردن‎ 2 


تمرین سی و حهار م 
ê E ۱ > ۳۹ .‏ £ 
در درسهای جهارم و بنجم. واژه‌های مر کب را یادداشت کنید و بگوشید از جه بخشهانی 
ساخته شده‌اند. p ii gili‏ 


مثال: گفتگو = گفت (ستاک گذشته) + نت کر yere‏ 


تمرین سی و بنجم 


1 
جمله‌های زیر را به صورت عبارت موصولی بنویسید: 


مثال: خروس باهوش بود. خروس تا روباه را دید روی درخت برید. 


خروسی که باهوش بود تا روباه را دید روی درخت برید. 


A‏ روباه در آن حوالی آثیانه داشت. روباه می‌خواست خروس را شکار کند 
۲. خروس گرفتار حم AL‏ روباه شده بود. خروس برای قدم زدن. به صحرا رفت. 
. خروس از زيبابي بهار به شوق آمده بود. خروس شروع به آواز خواندن کرد. 


j مرغهای ده خروس را دوست داشتند. خروس عاقل 3 باشعور بود.‎ i 


o “m Aa 


. خروس قبلاً درباره روباه جیزهائی شنیده بود. خروس نمی‌خواست با روباه دوستی 
کند. 

۶ خروس روباه را نمی‌شناخت. روباه با خروس مشغول حرف زدن بود. 

حیوان گوشهای پهنی داشت. رویاه از آن حیوان خیلی می‌ترسید. . 

. سگ به طرف زوا می‌دویذ. روباه از سگ سخت می‌ترسید.. 


GÖL. 0‏ درخت. بود. eN‏ از آن خروس اصلا ...”5 


—. خروس را داشت‎ ə روباه فرار کرد.‎ P 


AW Y نک په آزفا‎ . 1) Not etmek بادداشت کردن‎ .١ 


۹ مفرد و جمع" (۲) 


تجربه + یات ےه تجربیات 
سبزی ل ات مر سبزیجات 


مطالعه لد ان — مطالعات ؟ 


بیائید از تجربیات هم استفاده کنیم. 
ميان حیوانات دد شمنی وجود. ندارد. : i‏ — 
سبزیجات. را باید از دکان سبزی‌فروشی خرید. 


۱. نک به آزا ۱ص ۵۰ 5 برخی از واژه‌های عربی la‏ می توان با پسوند «ات» (ÂN)‏ و بعضی دیگر را با پسوند مبات» (Yat)‏ 
جمع بست. VİR‏ اطلاعات, Bü‏ اتات کات ادات گاهی بعضی از اسمهای فارسی را نیز می‌توان با این سوند جمع بسته اند 
دهات. باغات. ذستورات. ۳ ی بایان e‏ اين واکۀ و واكة آغاز رنه 


lt فارسی‎ saj ات سه ارزات. :5525 تر‎ iat a 


anna جمع‎ «ol 


öz 


. ۱ قید چگونگی 
به اسم “ə‏ سم قید جگونگی" 


b‏ ج ري 
به —- تدریج سه به تدریج | بتدریج 


به شرع ماي به سرعت 


مرغها و خروسها با هم به خوبی و خوشی زندگی می کردند. 

ابن سینا کتاب را بیش از هر جیز دوست داشت و بتدریج براي خود کتابخانۀ کوجکی 
درشت کرد 

e e‏ به سُرعت لباسهای خود را از تن درآورد و ge‏ چوبدستی خود بست. 


۱ ۳ 
oL‏ شتابان A‏ سوی درخت می‌دوید . 


.١‏ نک به آزفا ۲. AYA ə‏ ۴ حرف اضافة«به» با بعضی از اسمهاي معنا (soyut isimler)‏ چگونگی می‌سازد. این نوع 
قید. جگونگی ((nitelik)i‏ یا روش (biçim)‏ انجام فعل را بیان می کندہ Ju‏ موش به saa kolaylıkla çile‏ دام را ُوبد. او به سختی 
(güçlükle)‏ می‌توانشت راه بزود. «به» را می‌توان هم به صورت پیوسته وشت و هم به‌صوّزت جداء مثلاً: بخوشی l‏ به خوشی. هر گاه دو با چند واژه 
به وسیلۀ ayn‏ عطف (bağlaç)‏ به صورت یک گروه قیدی. (zari grubu)‏ ) به کار روذ «به» معمولاً به آغاز اولین واژه اضافه 
می شود S‏ به خوبی و خوشی. ۰ ۰ .. ۳.بسیاری از صفتها نیز به صورت قید چگونگۍ به کار مۍروند. مانند: او تند به سوی من آمد. قید 


چگونگی معمولاً بعد از فاعل می‌آید.. 


۵۷ 


KK‏ ایکاش / کاش / کاشکی! 


ایکاش در دنا دم 5 وجود نداشت . 
کاش فردا هوا آفتابی buzu‏ شوه [ بشبه ] 
کاشکی همه پرنده‌های اسیر آزاد می‌شدند. 
کاش تمام مردم دنا ol ul‏ و 


کاش 3325 او را ند یده بودم 1 əəə‏ 


ایکاش زلزله اين شهر را خراب نکرده بود | نمی‌کرد. 


A‏ هنگامۍ که جیزی را می‌خواهیم که نه در «گذشته» وجود داشته,است و نه «در حال (şu anda) a pole‏ وجود دارد و منمکن الت در «آینده» 
وجود داشته باشد یا نداشته باشد. واژۀ ایکاش یا کاش یا کاشکی را به کار می‌بريم. به عبارت ديگر. این واژه‌ها برای بیان کسردن آرزوابه : 
کارمی‌روند. ایکاش معمولا در زبان نوشتار به کار می‌رود. اگر موضوع آرزو حال یا آینده باشد فعل آن به صورت گذشتۀ استمراری (نک به آزفا 


۲ ص ۳) یا حال التزامی (نک به آزفا ۲ ص ۶۹) می‌آید. اما اگز موضوع آرزو گذشته باشد فعل آن به صورت گذشتهة.استمراری یا گذشتة دور . 


(نک په آزفا ۲ ص ۳۵) می‌آید. go.‏ مورد «داشتن» و «بودن» نک په آزفا ۲ ص ۰۳ بانویس ۲. ٢‏ © این امکان 393 
ندارد. یعنی هوا آفتابی نخواهد شد. ۴. این امکان وجود دارد. یعنی ممکن است هوا آفتابی بشود. -. 


۵۸ 


نمرین سی و ششم 
جمله‌های زیر را به صورت «آرزو» بئویسید: 
منال: خروس روی درختی برید. 


روباه با خود گفت: ایکاش خروس روی درخت نپریده بود | نمی‌برید. 


۱. مرغها و گرفتار iko‏ روباهها می‌شوند. خروس با خود گفت: 
۲ خروس از روباه می‌ترسید. روباه با خود اندیشید: 
. خروس با صدای بلند آواز خواند. خروس با خود فکر کرد: 


ələ) .‏ دشمن مرغ خانگی است. خروس به دوستانش. گفت: ۱ 


. روباه تا سگ را دید فرار کرد. خروس با خود گفت:. . 

. میان حیوانات دشمنی وجود دارد. خروس با خود فکر کرد: 

yaa |‏ به دیگری نباید آزار برساند. احمد به دوستش گفت: 
A‏ روباه برای خود پناهگاهی پیدا کرد. سگ به خروس گفت: 

۷۰ حیوانات از تجربیات 0 استفاده نمی کنند. خروس به مرغهای آبادی گنت 
۱ بيماري شم əllə‏ تیوه ار dayan ab‏ 
əkə .٢‏ در کمین نشسته بود. طوقی به پارانش گفت: 
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۴ 
۵ خروس باهوش و فهمیده و عاقل بود. روباه با خود گفت: . 
۶ 
۷ 
۸ 


۳ دلم می‌خواهد همۀ اسیران آزاد شوند. 


۵۹ 


AY‏ گذشتة التزامی 


اسم مفعول ' فعل اصلی .+ حال التزامی" فعل «بودن» سم گذشتة التزامی" 


۱. ممکن است او را قبلاً دیده باشم.. 
۴ 
۲ می ترسم که این سگ هم مثل تو فرمان شیر را نشنیده باشد . 
۳ اگر خروس روی درخت پزیده باشد روباه نمی‌تواند او را شکار کند 


ځ . 717 ”” E EES‏ ۵ . 
2357 حروس روی درحت نز ده بود روباه نمی‌توانست او زا شکار کنل .: 


۱ .نک په آزفا ۲ ص ۰۲۲ ۲ نک په آزفا ٢‏ ص ۷۳ ۲. هرگاهدربارة وقوع فعل گذشته شک داشته باشیم آن را به 
صورت التزامی به کار می‌بریم. ay‏ که انم مقمرل a‏ امان asıl fiil‏ را با حالٍ النزامي gə‏ «بودن» می‌آوریم. ما «اگر رفسته 
باشد», (یعنی نمی‌دانیم که آبا از رفته است یا نرفته است)؛«فی‌ترسم که سگ فرمان شیر را نشنیده باشد؛ (یعنی مطمئن نیستم که شنیده بناشد. به 
سخن دیگر. ممکن است شنیده باشد و نیز ممکن است نشنیده باشد). 

گذشتة التزامی فعل «بزدنه» یعنی بوده باشم.... مخصوص زیان ادبی است. 

گذشتة التزامی فعل «داشتن», یعنی داشته باشم.... به معنی حال یا آینده است و نه گذشته. ولی 1 جای آن, گذشتة ساده به کاز می‌رود. مثلاً « اگر پول 
داشتم به تو می‌دادم». ۱ 

تزجه کنید که فقط بخش درم فعل صرف می‌شود. ۱ l‏ 

این فعل معمولاً با عبارتهائی که معنی شک دار ند مانند ممکن است. احتمال دارد. اگرء شاید. باید و جز آن به کار سی رود. مثلاً «باید رفته باشده 


(Gitmiş olması gerek)‏ ۰ «احتمال دارد او را دیده باشم» (Onu görmüş olabilirim)‏ ۴. برای منفی کردن فعل التزامی. پیشوند «ز ع» 
به آغاز اسم مفعول می‌آید. ۵. در جملۀ ۳ معلوم نیست که آیا خروس روی درخت پریده است یا خیر. ولی در جمله ۴ MAS‏ معلوم است 


که خروس روی درخت نپریده است و درنتیجه, روباه او را شکار کرده است. 


۶. 


تمرین سی و هفتم ۱ 
عبارتهاي «ممکن است / احتمال دارد», «می‌ترسم که» «شاید», «اگر» و جز آن را به آغاز 
ali gi‏ کید درس جرا ونارای عا dələ tazı‏ 
a je‏ فان فش زا əladı‏ 
احتمال دارد که سگ فرمان شیر را نشنیده باشد: 


۱. قطار مسافربری تا چند لحظة دیگر به ایستگاه خواهد رسید. (شاید) . 
۲. سنگهای زیادی از کوه فرو ریخت. (می‌ترسم که) 
. صفرعلی دست از کار کشیده بود و به روستای خود باز می‌گشت. (اگر) 
. راننده قطار می‌داند که خطر. در بیش است. (ممکن است) 
. صفرعلی به تماشای قطار رفته بود. (احتمال دارد) 


۰ باغبانان موه ها را از درخت حيده اند و برای فروشن به بازار برده‌اند. (ممکن است) 


۴ 

۵ 

۶ قطار نزدیک بود و صدای سوت آن شنیده می‌شد.. AĞN‏ 
۷ 

۸ در پائیز امسال. گلهای زیبا کمیاب نیستند (شاید) 


۹ کبوتران نتوانستند از دام صیّاد رهائی یابند Mei)‏ ۰ ام 


۰ خروس از روی درخت پائین آمد. (فکر می‌کنم) 


mİ ۱ BA 


٢د‏ منفا بايد موضوع را به بدرتان بگو نید. (جون او کمکتان می‌کند). 
۳ شما باید موضوع را به پدرتان گفته باشید. (من حدس می‌زنم که گفتهاید. چون او موضوع را 


می‌داند). 


کبوتران باید به فکر می‌افتادند که دانه‌ها را چه کسی آنجا رسخته است» (ولی بفکر 
راننده قطار باید می‌دانست که ممکن است 3 از کوه ريخته باشد, GI)‏ ندانست). 

ما باب فررا ه بلس kler EE la‏ سا رز 
ندادید). 


فما veli‏ ادم روغ E‏ 0 (ولی متأسفانه اعتماد کردید). 
ید په ادم | می کردید 9 (ولی 


۱. در جملۀ ۰۱ «بایده په معنی دستور. (emir)‏ است در جملۀ Y‏ «باید» به معنی «قرار بودن» 
(den ileri gelmek)‏ است. یعنی قرار بود که کار انجام شود ولی نشد (Hareketin yapılması kararlaştırılmıştı, ama olmadı)‏ جمله ۳ 
«بایده به معنی شک است. یعنی گمان می کنم ولی مطمئن نیستم. به سخن دیگر. شاید موضوع را به پدرتان گفته باشید و شاید هم نگفته باشید. ولی 
به نظر میرسد که گفته‌اید. ۲. برای منفی کردن جمله‌های بالاء معمولاً واژه «باید» منفی می شود یعنی «نباید». ولی منفی کردن فعل هم 


غلط نیست. مثلاً : شما بايد موضوع را به پدرتان نگوئید ؛ شما باید موضوع را به پدرتان نمی‌گفتید ؛ شما باید سوضوع را به پدرتان نگفته 


باشید. 


dü 


تمرین سی‌وهشتم 
در جمله‌های زیر «باید» به کار ببرید. 

۱. برایم آواز بخوان. روباه به خروس گفت: 

۲. خروس نمی‌دانست که روباهی در آن نزدیکی لانه دارد. 

. خروس داستانهای بسیاری دربارة روباه شنیده بود. 

. خروس به روباه گفت من تو را نمی‌شناسم. روباه به خروس گفت: 

. اکنون گرگ و گوسفند با هم دوست هستند. 

اقا dek‏ وا کی غور انس کې خروس با خود گفت: 

. سگ به روباه کاری ندارد. خروس با خود فکر کرد: 


. چرا به حرفهای من گوش نمی‌دهی؟ روباه به خروس گفت: 


> € o O €“ 4 


A‏ آن حیوان شاید یک روباه باشد. خروس به روباه گفت: 


Ne‏ سگ فرمان شیر. را شتنده اسا واه ره وی گفت: 


۶۳ 


درس سه 


faas‏ داش 
döv” 6‏ او نم 


۵ ۰ , bae i 
1د بددام‎ yel 
مدد ه زيم‎ öğe 
ran 


(شعر از: عباس یمینی شریف) 


RİA سا اس ی ی و ی سم اس سا هک سر‎ İRİ e ns 
۴.پند‎ bununla birlikte با آنکه‎ .۳ konuşmak گویم (= می‌گویم), فقط در شعر به کار می‌رود. ۲ سکن گفتن‎ .۱ 
پند دان, صفت یار است. یعنی دوستی که بند می‌داند و می‌تواند نصیصت یباراهنمانی کند.‎ .۵ öğüt vermek دادن‎ 


gafil olmak, habersiz olmak gəy, غافل‎ ۶ 


۶۴ 


خوش ژبانه خوش صحبت 
حرف زدن. صحبّت کردن 

با اینکه. اگرچه. هرچند که 
تصیحت. راهنمانی 

نصیحت کردن» راهنمانی کردن 


Al 


Dd 
.. 


s 

سودمند. بامنفعت 

ضرر 

بدون ضرر» بی‌ضرر 
بی‌خبر» بدوڼ Şəhi‏ ناآگاه 


ناآگاه بودن» بی خبر بودن 


* * * cc * * öc $ للا‎ * 


و س 23 s’‏ 


بی‌زیان مضر» پرضرر زیان‌آور 


PE‏ بودن 6 آگاه oy‏ باخبر بودن 


تکته‌های مهم در مورد شعر «کتاب خوب»: 


۱. این شعر ۵ بیت دارد. 

۲ هز بیت ۲ مصراع دارد. 

۲ در پایان مصراع dəl‏ و نیز در پایان هر بیت جزء «آنّم» تکرار شده است. 

۴. بخش دوم بعضی از فعلهای مرکب. قبل از بخش اوّل آمده است, مثلاء گویم سخن 
(سخن گویم) مباش غافل (غافل مباش) 

۵. «می گویم» به صورت «گویم» امه است gə‏ بيشوند aza‏ حداف شنده است. 

۶ «ثباش» (فعل امرٍ منفی) به صورت lim‏ اف sali‏ ۱ 
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۷ «دوست هنرمندی» به صورت «دوستی هنرمند» امده است. 


۱ در زبان شعر و نیز در فارسی نوشتاری. فعل آمر با بیشوند ə‏ س( (me):‏ مسنفی می‌شود (gitme) İNU‏ .شين 
N (oturma)‏ در زبان gl‏ هنگامی که اسم و صفت Sİ‏ هستند (نک به آزفا ۱ص (TA‏ نشانة Sİ‏ ینعتی «سی»» معمولا در 


پایان اسم می‌آید و در این صورت نشانة اضافه یعنی سس حذف می‌شود. مثلاً مردی بزرگ. شبی تاریک. 


۶۶ 


AM‏ بسوند « مند» 


۱ 


A‏ با مند د هترمند. 
سعادت ل مند مه سعادتمند 
علاقه ل مند سه علاقمند 
روت + مند سه روتمند 


داش + مند وه “za İş‏ 


ابوریحانِ بیرونی» دانشمند بزرگ ایران, در سال ۳۶۲ هجری به دنیا آمد. 
Le zil Şİ‏ آهنگسازی هنرمند بود. 

TE A İN akpli 
أمیدوارم عروس و داماد زندگي سعادتمندی داشته باشند.‎ 


داماد مرد ثروتمندی است و عروس gi‏ هرا 


۱ پسوند «مند» با بعضی از اسمهاي معناء صفت می‌سازد که به معني دازندگی ( (sahiplik)‏ ( است, لا نرو تمند به معني شخصی است که شروت 
یا بول زیاد دارد؛ هنرمند یعنی کسی که هنر دارد؛ دانشمند یعنی کسی که دانش دارد؛ علاقمند بعنی کسی که به جیزی علاقه دارد. بعضی از ایسن 
صفتها با پسوند «آنه» هم می‌آیند وبه صورت صفت یا قید به کارمی‌روند. مثلاً « اوزندگی‌سعادتمندانه‌ای داشت؛ شما هنرمندانه فکرمی کنید. » به طور 
کلی. صفت درفارسی می‌تو اند مانند اسم به طور مستقل به کار رود یعنی فاعل, مفعول و جزان باشد يأ جمع بسته شود. مذلا « دانشمند آمد؛ هنرمند را 


دیدم؛ دست هنرمند شکسته است؛ دانشمندان معمولا به پول علافمند نیستند. 


۶۷ 


تمرین سی و نهم 

call‏ — به جای هر یک از واژه‌های زیر مترادف آن را به کار ببرید: 
۱ کتاب. دوستی هنرمند. با سود و بی‌زیان است. 
Gl als)‏ کر ان اس 
۳ با آنکه زبان ندارد ولی سخن می‌گوید و پند می‌دهد.. 
۴ کتاب» دوست برمنفعت , 2 حوصله‌ای است. 


۵ در کتاب. بندهای فراوان نهفته است. 


© 


. از این یار مهربان نباید غافل باشید زیرا نه تنها زیان ندارد بلکه سود فراوان هم 
sələ‏ 

ب - به جای هر یک از واژه‌های زیر متضاد آن را به کار برید: 
۷ کتاب بد. دوست مهربان و بی‌زیانی نیست. 
۸ کتاب بد. دشمڼ بی‌زبان و بی‌هنری است که پند بد می‌دهد و زیان 107 
۹ کتاب بد را می‌توان دشمنی نامهربان و بدون سود دانست. 
۰. نباید غافل بود که کتاب خوپ مانند یاری سودمند و مهربان است. 


تمرین جهلم 


شا ی 00009 سر ترا 
ساخته شده‌اند. 
مثال: قدرتمند: قدرت gəl)‏ معنا) + ند ayə)‏ صفت GL‏ 
Gİ Be‏ زیر را به صورت یک جملۀ کامل پنو بسید. 
۱ . چرا کتاب دوست مهربانی است؟ 
اراو ی uu‏ 


FA 


۳. آیا کتاب می‌تواند سخن بگوید؟ 
معني CAD‏ جیست؟ 
Lİ .۵‏ کتاب خواندن سودمند است یا زیان‌آور؟ " 
۶ جرا نباید از کتاب غافل بود؟ 
پ. معنی هر یک از بیتهای شعر را به زبان ساده بنویسید. 
: ت. با هر یک از اسمهای زیر به وسیلۀ پسوند ل مند» صفتټ بسازید و آنرا در یک جمله به 
کار ببرید: 


(zekâ) نباز ود ۳. درد ۴. کار ۵. هوش‎ ۲ m. 


۶۹ 


گفتگوی روباه و خروس 


(خروس برای گردش به صحرا می‌رود) 

خروس: به به! چه بهار زیبائی! چه شکوفه‌های نگ و وارنگی!" سفید. قرمز, صورتی, 
vu. ə.‏ بوی‌گلی! انگار همه چا عطر ریختن. هه جا 
قشنگه! هغه خيز ترو تاژهس! وای ج ضفائی! آخداي من.چه همه زیبانی! (آوازخروس) 
əbə)‏ این صداي چی بود؟ صدای خروس بود؟ آره, صدای خروس بود. خودشه . زود 
برم شاید بتونم شکارش کنم. خیلی گشنمه. چن روزه هیچ چی نخوردم. خدایا کمکم کن 
سلام عرض ی کن آقا خروس. رسیدن به ə‏ از دیدار شما خیلی خوشحالم." خب» 
عزیزم! حالت چطوره؟ خوش می‌گذره؟ آوازت رو شنیدم, خیلی خوشم e‏ 
صدای خوبی داری! ببینم» " چرا رفتی بالای درخست؟ مگه خسدای نکرده از سن 
می‌ترسی؟ ما که با هم بد نیستیم. دشمنی که نداریم. من تو رو خیلی دوس دارم. بیا پائین 
یه خورده با هم قدم بزنیم. ببین چه هوای خوبیه! ببین صحرا چه سبز و قشنگه! بيا په 
کمی راه بریم. " تو بازم با اون صدای قشنگت برام آواز بخون. 

خروس: آره. راس میگی " . هوا خیلی خوبه. صحرام خیلی سبز و قشنگه. صدای منم بد 


د رنکا وو ارنگ Rengarenk‏ ۲ انگار "ur Sanki‏ 
Hoşnutluk Ul» ۲ Yeni ve taze‏ ۵ خودش است [خضودشه] Kendisi‏ ۶ عرض کسردن = ۱ 
گفتن, در گفتار مُوٌدبانه 8 به کار می‌رو Ju‏ « سلام عرض می کنم 6 ,.V  (Selamlarımı sunuyorum!)‏ رسیدن به خير Hoşgeldin‏ ۱ ۱ 
. هنگام آمدنِ کسی از جالۍ گفته مسی‌شود. A‏ از ديدار شما خیلی خسوشحالم Sizi görmekten memnunum.‏ ۳ 
٩‏ خوش می‌گذرد [میگذره ]؟ İyi vakit geçiriyor musunuz?‏ ۰ بسیینم! (Söyle) bakalım!‏ ۱. خدای نکرده Allah‏ ۶ 
AY Yürümek  نتنرمار .۱۲ etmesin, Allah göstermesin!‏ راست‌می گوئی (راس‌میگی]  Doğru söylüyorsun.‏ ۱ ۸ 


ve 


نیست. ولی من تو رو نمی‌شناسم. hü‏ می‌دونم که تو یه روباهی. منم یه خروسم. روباه و 
خروس نمی‌تونن با هم دوس باشن. برا اینکه روباه دشمن خروسه. آدم عاقل با دشمن 
خودش راه نمی‌ره. من باید مواظب خودم باشم. من با دشمن خودم دوستی نمی کنم. 
روباه: چی گفتی؟ گفتی دشمن؟ دشمن کدوم ؟ تو چقد بدبینی" امن هیچوقت دشمن 
تو نبودم. تو اشتباه می‌کنی " . من هميشه دوست تو بودم. وانگهی" Şİ‏ مگه خبر نداری 
که شیر, پادشاه جنگل, دستور داده " که همۀ حیوونا بساید با هم دوس باشن و هیچ 
حیوونی حق ٢‏ به حیوون دیگه آزار برسونه. YE‏ گرگ و گوسفند با هم دوستن. 
سگ به روباه دیگه کاری نداره. مرغ خونگی سوار شغال ميشه با هم می‌رن تو صحرا 
گردش می کنن. من تعجّب می‌کنم که و از هیچ چی خبر نداری... 

روباه: ببینم» کجا رو نگاه میکنی؟ جرا به حرفای من گوش نمیدی؟ 

خروس: په حبوونی داره از طرف آبادی میاد اینجا. نمی‌دونم چه حیوونیه. یه کمی از تو 
بزرگتره, گوشای پهنی داره. داره خیلی تند به طرف ما میاد. ۱ 
روباه: راس میگی" ؟ ای داد و یداد" ! بايد هر چه زودتر فرار کنم. 

خروس: کجا میری؟ چرا اینقدر ترسیدی؟ صبر کن ببینم چه حیوونی داره میاد. شاید به 
روباه باشه. 

روباه: نه جنم" » از نشونبایی که میدی معلومه که به سگه. ما با سگا میونۀ خوبی نداریم. 
خروس: ا... مگه تو نگفتی که دیگه gər‏ حیوونا دشمنی وجود نداره؟ مگه تو نگفتی همه 
با هم دوست هستن؟ پٌس چرا از سگ می‌ترسی؟ 

روباه: dər‏ گفتم. ولی می ترسم که این سگم مثل تو دستور شیر رو نشنیده باشه. 


۱.دشمن کدامست [کدرمه]؟ Düşmanla neyi kastediyorsun?‏ ۲ تو حقدر [حقد] بدبیئی! Ne kadar kötümsersin!‏ 


Emir vermek دستور دادن‎ .۵ Üstelik, ayrıca وانگهسی‎ .۴ Hata ediyorsun.  .ینک تو اشتباه می‎ ۳ 
Emin misin? (Doğru mu söylüyorsun?) راست می‌گویی [راست میگی]؟‎ ۷ Hakkı olmak داشتن‎ gə ۶ 


۸ .ای داد و بيداد! canım, ah canı‏ #۵هنگام تأسّف و ناراحتی از یک موضوع ن‌امطبوع گسفته می‌شود. ٩‏ جانم! Canım!‏ 


۷1 


YÖ‏ « که» عاطفی 


ما با هم دشمنی “lli‏ 


ما که با هم دشمتی دار 
٢‏ ما با هم که دشمنی نداریم. 
۳ ما با هم دشمنی که نداریم. 
۴ ما با هم دشمنی نداریم که. 


z‏ (مگر ما با هم دشمنی داریم؟) 


1) Birbirimize düşmanlığımız yok. 2) Birbirimize düşmanlığımız yok, değil mi? 
این «که» مخصوص زبان گفتار است. و به دو معنی به کار می‌رود:‎ 
ازاين که خروس بالاۍ‎ BE الف - اعتراض و نارضائی. یعنی وقتی که می‌خواهیم اعتراض و نارضائی خود را أز چیزی نشان دهیم.‎ 
می‌گوید: «ما که با هم دشمنی نداریم» یعنی جرا بالای درخت رفته‌ای, اینجا کسی دشمن‎ əs درخت رفته است ناراضی است و می‌خواهد اعتراض‎ 
تو نیست, تو از چه می‌ترسی؟ ب - انتظار تأیید از شنونده. یعنی وقتی.که چیزی می‌گوئیم و انتظار داریم که شنونده ما را تصدیق کندهچه مثبت و چه‎ 
که باهم دوست هستیم » انتظأر داریم که شنونده بگوید «بله. مسا ما دوست هستیم» سا با هم دشمن نیستیم که» انتظار داریم که‎ Də Su. منفی.‎ 
شنونده بگوید «نه, ما دشمن نیستیم». روباه به خروس می‌گوید: «ما که با هم بد نیستیم», و دلش می‌خواهد که خروس بگوید «نه, ما اصلاً باهم بد‎ 
ما با هم دشمن هستیم؟» انتظار داریم که شنونده بگوید‎ Kap نیستیم.». در زبان نوشتاری» واژۀ «مگره به کار می رود (نک به آزفا ۲ ص ۱۶۱). مثلاً‎ 
«نخیر. ما با هم دشمن نیستیم» یا «مگر ما با هم دوست نیستیم؟» انتظار داریم شنونده بگوید: «چراء ما با هم دوست هستیم».‎ 
جاي این «که» در جمله ثابت نیست. یعنی می‌تواند بعد از فاعل. مفعول و یا در پایان جمله بیاید. از میان ۴ جملۀ بالاء ۱ و ۲ بیشتر به کار می‌روند.‎ 


ETETE‏ سک 


تمرین جهل‌ویکم ۱ 
جمله‌های زیر را یک بار با «که» عاطفی و بار دیگر با «مگر» بنویسید: 


مثال: او هنوز مریض است. 


[او که هنوز مریضه]" (مگه نه؟) 

مگر او هنوز مریض .. (چراء هنوز مریض است) 
مگر او هنوز مریض است؟" a)‏ خوب شده است) 

.١‏ گرگ و گوسفند با هم دوست نیستند. 

۲ ميان حیوانات دشمنی وجود ندارد. 

تو از من نمی‌ترسی. 

. تو بابک را می‌شناختی. 

.ما با سگها AL‏ خوبی نداریم. 

. سگ a‏ روباه دیگر کاری ندارد. 


چا پا © e‏ 


< 


. من هميشه دوست تو بوده‌ام. 

۸. آدم عاقل با دشمنِ خودش دوستی نمی کند. 
A‏ راننده ترمز را کشید. 

۰. قطار سالم به ایستگاه رسیده است. 


٠ k £ -‏ . 
ə‏ (بس جرا به مدرسه رفته است؟ نباید می‌رفت). ۲ və)‏ جرا به مدرسه نرفته است؟ بايد هر چه زودتر برود). 


۷۳ 


درس هفتم 


انسان برنده 

انسان از زمانهای بسیار قدیم آرزوي پرواز داشت. می خواست در آسمان زیبای 
آبی پرواز کند. از عقابها بالاتر رود و از ابرها بگذرد. می‌خسواست به ماه روشن و 
ستارگان درخشان برسد. آرزوی پروازء در آفسانه‌های برخی از متها منعکس است. از 
جمله پرواز کیکاووس شاه افسانه‌ای ایران بر پشت عقابهاء قالیچة حضرت سلیمان, 
e EŞ‏ کی ان هرق و Akula‏ 

انسان برای رسیدن به این آرزو کوشش و فداکاری بسیار کرده است. . بیش از 
صدسال پیشن, یک جوان آلمانی بهنام آتو به فکر پرواز افتاد. او در بسالهای کُسترده 
پرندگان دفّت بسیار کرده بود . اتو می‌گفت: اگر بتوانم بال بزرگ و نیرومندی بسازم 
می‌توانم مانند پرندگان پرواز کنم. 

اتو به کار و آزمایش پرداخت . بالهای گوناگونی ساخت ولی با هیجیک از آنها 


نتوانست برواز AS‏ با این وجود. او ناامید نشد و دست از کوشش نکشید. اتو جندین 


ا ات تس سر مت سم رب سس 
۱ فداکاری کردن Fedakârlıkta bulunmak‏ ۲ دقت $ gə‏ )در( Dikkat etmek‏ ۳ برداختن )4( 
Girişimde bulunmak, başlamak‏ )3 


yf 


— ——.”— il 


سال زحمت کشید. و سرانجام بالهای بزرگی ساخت. روزی که باد ملایمی می رند . 
برفراز lis‏ رفت. بالها را بردوش بست و خود را در فضارها کرد . اتو هنگامی که آرام 
و آهسته با بالهای گسترده به زمین فرود آمد از شادی در پوست خود تر غه همه 
مردم به او تبریک گفتند . این پیروزی او را برآن داشت که کار خود را ادامه دهد . 

از آن پس با آنکه بالهای بهتر و محکمتری سات و دّهها " بار در آسمان پرواز 
کرد ولی روزی هنگام پرواز ناگهان باد تندی وزید و بالهای قهرمان پرواز را در هم 
شکست" ۱ ۱ 

«ویلبررایت» جوان با هوش و درسخوانی بود. روزی هنگام بازی به زمین 
.0“ سب SS‏ اتفران اگر جه مجبور شد جند سال در خانه بمانده ولی در 
این sü‏ بیکار نتشست و کتابهای بسیار خواند. اتّفاقاً کتابهائی دربارۀ سر گذشت «اتو» 
و آزمایشهای او به دستش رسید. ویلبر پس از خواندن این کتابها تصمیم گرفت" کار او 
را دنبال کند. او با کمک برادر خود «أرویل» بالهایی ساخت که با آن می‌شد از بلندی به 
سلامت فرود آمد. جندی بعد این دو برادر Sia‏ ساختن ماشینی برای پرواز افتادند. 

سنة سال طول کي تا کوفشها و تجربههای ویلبر و ارول به نتیجه رسید e‏ 
هنگامی که نخستین هواپیما آماده شد "' آنها دوستان خود را به دشتی دعوت کردند تا 
ol?)‏ پرواز آنها را تماشا کنند. همه با əl, güzəl‏ دیدن این کار غجیب بودند. 


e) ۱‏ کشیدن Zahmet çekmek‏ ۲ وزبدن Esmek‏ ۳ رها کردن Bırakmak‏ 
۴ از شادی در پوست خود نر کیت Mutluluktan içi içine sığmıyordu.‏ , گنجیدن sığmak‏ 
۵. ثشبریک گفتن (به) Tebrik etmek‏ ۶ بر آن داشنن alal . Y İkna etmek‏ دادن Devam etmek‏ 


A‏ .ذهها بار Defalarca, onlarca kere‏ هزار و میلیون را می‌توان با ها جمع بست که به معني تعداد زیاد است. مثلا: « صدها نفر مرد و زن در 


خیابان به تظاهُرات مشغول بودند؛ هزارها کودک گرسنه در دنیا وجوددارد؛ هر روز صیلیونها دلار برای ساختن سلاحهای آئمی خرج می شود؛ 


روز gəl‏ مهر. qa,‏ هزار کودک زیر ده سال به دبستان رفتند؛ صدها هزار نفر از کشاورزان پاسو اد شده اند. « ٩‏ در هم شکستن 
Çatırdatmak, kırmak‏ ۰۱۰ به زمین | زمسین خوردن Yere düşmek‏ ۱ تصمیم گرفتن Karar vermek‏ 
.٢‏ طول کشیدن süre almak‏ ۳ به نتیجه رسیدن" Af Sonuca ulaşmak‏ آماده شدن  Hazır olmak‏ 


۷۵ 


هواپیما روشن شد. قلب دو برادر از شادی و هیّجان می تٌپید . سرانجام هواپیما از 
زمین برخاست و به پرواز درآمد. این برواز ۳۸ دقبقه به طول اقاس . سپس هوآپیما 
در ميا شادي دوستان به سلامت برزمین نشست و ویلبر با سرآفرازی از آن خازج شد. 
ویلبر و آرویل اوّلین کارخانة هواپیماسازی را تأسیس کردند ". بدین گونه بود 
که" آسمان به اختیار انسان درآمد . 
با وجود آنکه از آن روز بیش از هشتاد و چند سال نمی‌گذُرد. امروز هواپیماهای 
غول‌پیکر. انسان را در اندک زمانی از این سوی زمین به سوی دیگر ol‏ می‌برند. . 
دانشمندان پس از کوشش بسیار دستگاهی ساختند که انسان توانست به وسیلة آن 
در کر ماه فرود آید. 
دانشمندان باز هم برای راه یافتن " به فضاهای دور دست و کره‌های دیگر کوشش 
می کنند. 


سعدی, gə‏ بزرگ ایرانی, درباره پرواز معتوی انسان گفته است: 


۷ 5 ri. 
.. «رسد ادمی به جانی که به جز خدا نبیند‎ 


A, 2 7 2 .. ٣ 
(zəl است مکان‎ Az بنگر که تا جه‎ 


Çarpmak (kalp) gəz ۱‏ ۰ ۲ په طول انجامیدن aslı Y Sürmek‏ کردن Tesis etmek. kurmak‏ 
۴ «بدین» صورت ادبي «به اين» است. بدین گونه بود که ... “mast İÇİN‏ ۵. به اختیاز در آمدن Kontrol altına girmek‏ 


yol bulmak راه یافتن‎ ۶ 


7) Ulaşsa bir insan Allah'tan başkasını göremeyeceği bir yere 


Bak bakalım insanlık mekanının sınırı nereye kadardır? 


انسان بش آدمی 

زمان دوران» روزگار 
فرمانرَوا حاکم 

آفسانه kələ‏ قصه. ual‏ 
نی اِسرائیل # بهود 

گوناگون مختلف 

فراز بالا 

دوش شانه 

cə پیروزی‎ 

ادامه دادن 


بر آن داشتن وادار کردن, واداشتن (a)‏ 


ul په‎ 


3 
è 
c 
تې‎ 
HR * لزا جڼن لا‎ ¢ ¢ * ¢ % $ oğ $ oğ $ ov € +% 


به سبپ 

buz‏ به طور اتفاقی 

yə‏ گذشت داستان زند گی 

بلندی ارتفاع 

چندی بعد پُس از مدتی, مدتی بعد 
Ke‏ آماده حاضر 

اشتیاق شوق 

عجیب شگنت انگیز 


هیجان ök‏ 
به طول آنجامیدن: 
سرآفرازی 


ök 

x 

* Sed 
. ۴ دوردست‎ 
x 

k 


Rk k k $ 
کنا‎ 
` 


تمرین چهل ودوم 
به جای هر یک ازواژه‌های زیر, مترادف öl‏ را به کار برید: 
۱ انسان از زمانهای قدیم آرزو داشت که فرمانروای آسمانها گردد'. 
۲. از آن پس اتوبالهای گوناگونی ساخت ولی با هیچیک نتوانست پرواز کند. 
۳ بیروزی در اولین پرواز. او را بر آن داشت تا آزمایشهای خود را ادامه دهد. 
۴. جندی بعد. مردم با اشتیاق و هیجان تمام اولين پرواز هواپیما را تماشا کردند. 
۵. نخستین پرواز اتو از فراز əz‏ به نظرٍ مردم بسیار عجیب بود. 
ol Ai .۶‏ درحالیکه از شادی در پوست خود نمی‌گُنجید با سرافرازی از هواپیما خارج 
pe ve‏ 
۷ پس از مدتی, ویلبر کتابی Be‏ سرگذشت اتو BUR‏ بدا کرد. 
A‏ مطالعات ویلبر جند سال به طول انجامید و سرانجام نخستین هواپیما برای پرواز 
۱ آماده گردید. 
. از آن زمان تا امروز, Zə‏ دهها پرواز به مکانهای دوردست از جمله کرۀ ماه انجام 
داده است. 


۰. افتخارات گذشتۀ هر ملٌتی در آفسانه‌های ci, əl‏ نهفته است. 


«> 


تمرین چهل وسوم 
به جای هر یک از کلمات زیر متضاد آن را به کار ببرید: 
۲ شما نباید نسبت به نتيجۀ کارتان ناامید باشید. 


۳ ناامیدی بدونِ شک باعث zəl asa‏ 


۱ گردیدن | گشتن = شدن 
۷۹ 


۴ جوانان نیرومند و بااراده 3 امیدوار جامعه‌ای نیرومند و شکست نابذیر می‌سازند. 
۵. زندگی فراز و نشیب بسیار دارد. یک روز پیروزی است و روز دیگر ممکن است 
ښکسټ باشد. در هر حال بايد امیدوار بود. ` 


تمرین چهل و جهارم 
هر یک از دو جملۀ زیر را به صورت یک جملۀ شرطی ناممکن (نوع سوم شرطی) بنویسید. 
مثال: ار ناامید نشد. او دست از کار و کوشش نکشید. 
ali Si Task,‏ ته ره Sl‏ کاو کرنشن کی کشت 
A‏ أتوبالهای محکمی ساخت. او توانست مائند پرندگان پرواز کند. 
əy‏ ویلبر هنگام بازی به زمین خورد. أستخوان پای او شکست. 
۳ باد شدید بالهاي قهرمان پرواز را درهم شکست. او نتوانست کارخود را به پایان 
برساند. 
۴ أتو جندین سال زحمت کشید. او موفق شد بالهای بزرگی بسازد. 
۵. آنروز ək‏ ملایمی می‌وزید. اتو اولین پرواز خود را با موفقیت انجام ələ‏ 
۶ بابک به حرفهای پدرش گوش نمی‌داد. او نمی‌داند با چه کسی دوستی AS‏ 
۷ ویلبر در این مدت بیکار نتشسست. او توانست چند کتاب راجع به آزمایشهای yl‏ 
بخواند. 
A‏ آرویل به برادر خود کمک کرد. او توانست بالهائی برای پرواز بی‌خطر بسازد. 
əbə‏ دو şələ‏ به Ss‏ ساختن ماشینی برای پرواز افتادند. اولین هواپیما پس از سه سال 
hall‏ پرواز شد. 
۰. آن روز باد شدیدی وزید. si‏ نتوانست به سلامت فرود آید. 
١‏ نک به آزفا ۲ ص ۱۵۸. ۲ də‏ نالمید نشد و دست از کوشش نکشید. 


A: 


تمرین حهل و بنجم 
الف ‏ هریک از دو جملۀ زیر را با استفاده از «اگرجه اهر چند که به صورت یک جمله 


مثال: او بالهای‌گوناگونی ساخت. او با هیچیک از آنها نتوانست پروازکند. 
اگرجه او بالهای گوناگونی ساخت ولی با هیجیک از آنهانتوانست پرواز AS‏ 
هر جند که او بالهای گوناگونی ساخت ÇÜ‏ هیجکدام از آنها نتوانست پرواز AS‏ 

۱. ویلبر مجبور شد چند سال در خانه بماند. او در این ə ə‏ 

۲. انسان از زمانهای قدیم می‌خواست که از ابرها بالاتر رود. فقط در حدود هشتاد سال 

پیش به این آرزو رسید. 

۳. او بالهای مُحکمی ساخته بود. باد بالهایش را درهم شکست. 

۴ من همۀ دوستانم را به شام دعوت کرده بودم. بعضی از دوستانم نیامدند. - 

۵. اتو صدها بار درآسمان پرواز کرد. أٌتو موفق نشد که هواپیما بسازد. 

بب هر یک از دو ğin‏ با استفاده از Sə əəə‏ با وجود Sİ‏ | با آنکه » به صورت 

مثال: giz‏ دیروز حالش خوب نبود. علی دیروز کار خود را تعطیل نکرد. 

دیروز على با وجودیکه حالش خوب نبود ولی کار خود را تعطیل نکرد. 
دیروز علی با وجود آنکه حالش خوب نبود اما کار خود را تعطیل نکرد. 
دیروز Je‏ با آنکه حالش خوب نبود کار خود را تعطیل نکرد. 

۱. اتو بالهای گوناگونی ساخت. او با هیجکدام نتوانست پرواز AS‏ 


“səl ə üş مخصوص‎ te rağmen) «هر جند که»‎ .Y © -den yararlanarak «ji با استفاده‎ ١ 


ln».‏ آنکه / با وجو د آنکه» (bununla birlikte)‏ مخصوص öl)‏ نوشتاری هستند. بعد از آنها می‌توان واژه «رلی / اما» را به کار برد. ولی 


AN 


۳ ویلبر دستش شکسته بود. اوکتابهای sələ‏ می‌خواند. 
۴ من سرما خورده‌ام. من سرکار خود حاضر شده‌ام. 


۵. برادران «رایت» به وسیله بال پرواز می‌کردند. آنها به فکرساختن ماشین پرواز افتادند. 


تمرین جهل و ششم 
الف — «با وجود این / با این وجود»" را در جمله‌های زیر به کار ببرید. 
منال: او با هیچکدام از بالها نتوانست پرواز کند. ولی او ناأمید نشد. 
او با هیحکدام از بالها نتوانست پرواز کند. با وجود این ناامید نشد. 
yal‏ دور اسک آنا سر alaala səy‏ 
همکارم کور است. ولی مرد پرکاریست. 
۳ انسان به کر ماه رفته است..ولی باز هم تلاش می‌کند. به کرات دوزتر برود. 
۴ من سرما خورده‌ام. ولی کارم را تعطیل نکرده‌ام. 
۵. ویلبر استخوان دستش شکسته بود. : پیوسته کتاب می‌خواند. 
ب ‏ هریک از دو جملۀ زیر را با استفاده از «با وجود» به صورت یک جمله بنویسید. 
مثال: اتو بالهای گوناگون ساخت. ولی giya‏ نشد هواپیما بسازد. 
اتو با وجود ساختن" بالهای گوناگون موفق نشد هواپیما بسازد. 
.١‏ پدرم پیر است. پدرم هنوز محکم راه می‌رود. ۱ 
۲ بابک بجه است. ولی جیزهای زیادی می‌فهمد. 
٣‏ شما کار زیاد دارید. شما چطور می‌توانید به سینما بروید؟ 
۴ کتاب بی‌زبان əzəl‏ ولی سخن می‌گوید. 


۵. بشربه فضاهاى دوردست راه یافته است. اوهنوزعلٌت بسیاریا زجیزهار انمی‌داند. 


Ə, PE... 
فقط اسم می تواند بیاید:‎ Ce rağmen) بیشتر مخصوص زبان نوشتاری است. ۲. بعد از «با وجود‎ (erağmen) «با این رجوده‎ ۸ 
کرد و صۀ صفت را به اسم. مثلاً: «او غذا خوردهسه با وجود خوردڼ غذا... «هوا سرد است.» با وجود سردي هوا...‎ əz بنابراين فعل را باید به مصدر‎ 


AY 


bus AS 


r 


۳ 1 ۱ 
با ې اسم معنا ے قید حالت 


همه با اشتیاق pə‏ دیدن این کار عجیب بودند. 

ویلبر با سرافرازی از هواپیما بیرون آمد. 

او با عصبانیت فریاد زد: چه می‌کنی؟ 

امن با خنده جواب دادم: چیز مهمی نیست, دوست من! 

مردم با خوشحالی دعوت قهرمان را پذیرفتند. 

دوستانش با شور و هیجان بسیار این پیروزی را به او ثبریک می‌گفتند. . 
دانشجویان پا علاقة تمام به سخنان استادشان گوش می‌دادند. 


۱. حرف اضافة«با» (ile)‏ با برخی از اسمهای معناء قید حالت می‌سازد. این گونه قیده حالت hal, durum)‏ فاعل را در موقع انجام فعل بیان 
می‌کند. قید حالت گاهی می‌تواند قید چگونگی (نک به ص ۷ ) هم باشد. مثلاً: کبوتران با قدرت تمام بال می‌زدند. بسیاری از صفتها خود به 
صورت قید حالت به کار می روند مانند: صیاد خوشحال به سوی آنان شتافت. کبوترها آزاد و شاد در آسمان پرواز می‌کردند. صیاد شتابان به سوی 


کبوتران می‌دوید. قید حالت معمولاً بعد از فاعل می‌آید. 


AY 


تمرین جهل و هفتم 
جمله بسازید و کلمات بین دو آبرو را به صورت as‏ حالت به کار پر 
۱ به زاش کار و او ردا خت (امیذواری) 
. از آن, ساخت. بالهاء محکمتر» پس, و بار, دههاء آسمان, در» کرد. پرواز (موفقیّت) 
۳ قهرمان, بالهاء ək‏ راء gəzə‏ روا ره a‏ 


— 


— 


: مُنتظره ددن عجیب. کار مردم؛ این بودند (بی‌صبری) 
شښ«انسندان As alu‏ برای» فضاهاء مسافرت. دور به. (تلاش و کوشش 
بسیار) 


۰ حرفهاء من به می دادم» کرش او (خونسردی) 


$ 

۷ هر» از روز» جرا؟» شماء خانه. می‌روید. بیرون (عجله) 
A‏ موش, کبوتران, دام» راء دن دید (تعجب) 

p می‌دوید (تاامیدی)‎ ələ به کبوتران, دنبال,‎ ٩ 


۰ خروس, دست. از روباه, فریب دادن, برداشت (عصبانیت) 


تمرین جهل و هشتم 
جمله پسازید و کلمات بین دو آبرو را به صورت قید جگونگی به کار ببرید. 
ar ilen İŞ‏ ین سه ر 
۲ بچه‌ها, از هنگام, بازی, یکی, خورده است. به زمین (شدّت) 
۳ صفرعلی» خود. لباسهاء تن, از درآورد راء زد 43 آتش (آهستگی) 
. فطار, مسافزان, از شدند. خارج (سلامت) 


۵۷ نک به ص‎ ١ 


۸۴ 


Ağ 


۵. ان راء A PE‏ کتاب راء بايد می خو ا ندید (دقت) 


۶ بیمار ان معالحه را ابوعلی‌سینا, می کرد( (رایگان) 


(ez) روباه. که نا سخن‎ > .V 
(ei ili) روشن» زمین, هوابيماء شد از برخاست‎ ۸ 
بفر ستد, راء من نامه (زود)‎ deli جواب.‎ A 


(333 با‎ yə) ği aas این خواهند‎ aa 


درس هشتم 


.. گهواره تا گور دانش rr‏ 

پیرمردی که سالهای عمرش به هفتاد و هشت رسیده بود در بسترٍ بیماری, واپسین 
لحَظات زندگی را 557 بستگانش با جشمان اشکبار نگران حال وی بودند. 
آنگاه که تفس او به شماره افتاد , دوستی دانشمند بربالین وی حاضر شد و با آندوهی 
eli Yl‏ 

مرد بیمار با لماتی بریده و کوتاه از دوست دانشمند خود خواهش کرد که یکی از 
ا b ale‏ ی مار ulus lı ə‏ 
دوست گرامی! اکنون در چنین حالت ضَعف و بیماری چه جای این پرسشن است؟ 

بیمار پا اراحتی پاسخ داد : 

کدام یک از این دو بهتر است: این مسئله را بدانم و بمیرم یا نادانسته و جاهل در 


2, ۲ . و د‎ 
Son dakikalarını( -& 5) به شماره افتادن‎ .۳ geçirmek (zaman) گذراندن | گذرانیدن‎ ۴۲ aramak جستن‎ .١ 
ileri sürmek, sunmak (L) گذاشتن‎ yLu در‎ .۵ sormak, aramak جویا شدن ! گشتن‎ ۴ yaşamak 


۶ باز گفتن tekrar söylemek‏ 5 پاسخ دادن (به) cevap vermek‏ ۸ در 2 دش ölmek‏ 


مرد دانشمند مسئله را باز گفت. سپس از جای برخاست و دوست بیمار را ترک 
5 هنوز حند قدمی دور نشده > که شیون از خان بیمار برخاست. خون سراسیمه 
بازگشت. بیمار جشم 2777 

مردی که در دم مرگ نیز تشن فراگیری و سپ داقن بود. آبوریحان بیرونی یکی 
از بزرگترین ریاضی‌دانان و فیلسوفان ایبرانی است. او از افتخارات ایران به شمار 
“ə‏ .هم زندگی آبوریحان در تألیف و تحقیق و در جستجوی دانش کشت 

تا سال ۴۲۷ هجری که شصت و پنج سال از عمرش می گذشت یکصد و ده 
جلد کتاب نوشته بود. این کتیها در ار سال گوناگون از یل ار ای پززشکی, 
ریاضیات. تاریخ» جُغرافياء داروشناسی, رسوم 3 سنتهای‌مال مختلف. 2 علوم دیگر 


با وجود <Í‏ نزدیک به هزار سال از عصرٍ آبوریحان o a‏ . پیشتر نوشته‌ها و 
کتابهای او رع e e‏ 707007 
مسائل علمی به اندیشه و وش دانشمندان امروز بیشتر نزدیک بوده تا به روش و فکر 
دانشمندان زمان خود. 

پیوسته به 0٧0 ap Je‏ .--- 
عشق می‌ورزید" . درباره .. مختلف و ستهای ملتهای گوناگون 5 3 
اطلاعاتی را که بدست r‏ , به صورت کتأب می‌نوشت. دشمن سرسخت جهل و 
دوستدار دانش و بینش بود. از این لحاظ در قٌروڼ گذشته کمتر می‌توان برای او ت ظیری 


بيدا کرد 


kapatmak نتبورف.٣‎ (den) uzaklaşmak (از)‎ jı دور‎ ۲ terketmek ترک کسردن‎ ١ 
په‎ ۶ 
gibi görünmek مودن‎ . s geçmek i$ .۵ sayılmak به مار رفتن‎ ۴ 
elde etmek yı, به دست‎ ٩ araştırmak تحقیق کردن‎ aşk duymak (sevmek) anı) ya. >, عشق‎ ۷ 


AV 


آخرین 

"ə “VA 

او 

هنگامی که. وقتی. که 


^ ا 
عم عصه 


۲ «وی» ۰ 0. ) مخصوص زان آدبی است. 


YE XX Xl * $ * * $” * $o o” € * 


ÖN 
A هم‎ 
سب‎ Vo 


o 
عا‎ 
+. 
— 


.١‏ «ز» صورت کوتاه Sat‏ «از» که فقط در شعر به کار می رود. 


AA 


əy 

نادان 

گام 

وقتی که, هنگامی که 
لحظه 

یادگیری 


به شمار امدن. به حساب امدن 


پژرهش 

پژوهش کردن 
طب 

رسمها 

متها 

دوره؛ زمان 

از لحاظ 
هميشه, همواره. 
حادثه‌هاء بدیده‌ها 
مطا لعه 


r 


مجهول 


ماننده مثل 


7 لا‎ 2 Sik Sik Se Sik SEK ik SE SE $ $ $ e VK $ $ x x 


حاضر 2 غابب 
6l, 22 ” 2 2‏ 
ضعف ək‏ قدرت. قوت. توانابی 


نادانسته $ داسته 
جاهل # علم 
دور شدن GN‏ #ھ نزدیک شدن (a)‏ 


افتخار ٭+ انگ 


عشق ورزیدن (e)‏ © نفرت داشتن (از) 
به دست آوردن ə‏ از دست sələ‏ 


تمرین جهل و نهم 
الف — قطعة «ز گهواره تا گور دانش بجوی» را با استفاده از واژه‌های متر ادف بازنویسی 


۱ 


کت 


ب ‏ در جمله‌های زیر به جای هر یک از واژه‌ها متضاد آن را به کار ببرید. 
۱ «عشق ورزیدن» به معني دوست داشتن پیش از حد است. ib “lb‏ په کتاب عشق 
می‌ورزد» یعنی او از کتاب بیش از اندازه" خوشش می‌آید. 
A‏ «نفرت داشتن» به معني بد آمدن بیش از اندازه است. مثلا: çəb‏ جاهل از کتاب نفرت 


دارد» یعنی از کتاب بیش از حدّ بدش می‌آید. 


fevkalade, haddinden fazla بیش از حد ! اندازه‎ yeni baştan yazmak بازنویسی گردن‎ .١ 


۹ 


او می گفت: «بیروری برای من موحب افتخار است.» 
هفتادو پنج درصد دانشجویان غایب بودند و his‏ بیست و پنج درصد آنان در کلاس 


حاضر بودند. 


.۳ 
۴ 
.۵ 


تمرین پنجاهم 


قطعة «انسان پر نده» را بخوانید و به پرسشهای زیر به صورت جملۀ کامل پاسخ دهید. 


. اولین کسی که با بال پرواز کرد. نامش جه بود و gəl‏ کدام کشور بود؟ 
,از باو فد ll‏ دم ə‏ انش انیت 

. «اتو» بالهای خود را جگونه ساخت؟ 

. «اتو» sl‏ پرواز ələl‏ خود را چگونه انجام tələ‏ 

با ار ea pazı‏ فد با با شکست؟ 

. فهرمان پرواز چگونه مرد؟ 

. «ویلبر» 42 a‏ «اتو» را شناخت؟ 


Vİ‏ «ویلیر» هم با بال پرواز کرد؟ 


. چه کی برای نخستین بار با هواپیما پرواز کرد؟ 
۰ جه کسانی نخستین برواز هواپیما را تماشا کردند؟ 


. مدّت پرواز آزمايشي هواپیما چقدر بود؟ 

. به جه دلیل نخستین پرواز هواپیما با پیروزی انجام شد؟ 
420 را به دست آورد؟ 

. آیا انسان باز هم به فکر پرواز به جاهای Ko‏ است؟ 


١‏ نک په آزنا ۱ص ۰ آزفا ۳. ص ۶ و ö?‏ ۲. در زبان فارسی..تعدادی از اسمهاي عربی به صورت جمع به کار می‌روند. این گو نه 
جمع که در زبان عربی به آن «مکُسر» (شکسته) گفته می شود مخصوص زبان عربی است. در فارسی, قاعده ای برای این جمع وجود ندارد و باید آن 
را از نوشته‌هاء کتابهاء و واژگان زبان یاد گرفت. این گونه جمع را نمی‌توان, با نشانه‌های جمع فارسی, دوباره جمع بست ولی صورت مفرد آنها را 


می‌توان با «ها» جمع بست, مثلا: o‏ — قرنها. در نوشته‌های خوب. جمع «مکسر» کمتر به کار می‌رود. 


AY 


الف — در جمله‌های زیر» جمعهای «مکسر» را به صورت جمع فارسی بنویسید. 


. بیمار خواهش کرد که دوستش یکی از مسائل علمی را برایش دوباره بگوید. 
. ابوریحان یک کتاب بزرگ در باره رسوم و سنتهای Ju‏ مختلف نوشته است. 
. وی جند کتاب راجع به علوم گوناگون از جمله ستاره‌شناسی نوشته است. 

. همواره به Şİ‏ پدیده‌ها فکر می‌کرد. 

. در چند روز گذشته حوادث گوناگونی روی داده است. 

. ابوریحان راجع به آدیان مختلف تحقیق کرده است. 


: دانشمندی ASL,‏ ابوریحان را در فرون گذشته کمتر می‌توان بافت. 


بپ در جمله‌های زیر جمعها را به صورت جمع فارسی بنویسید. 
بیمار آخرین لحظات زندگی خود را می گذرانید. 


بیمار با کلماتی بریده و کوتاه صحبت می کرد. 


تمرین پنجاه و یکم 


A 
A 


۰. ابوریحان نه تنها یکی از افتخارات ایران بلکه موجب سربلندی همه انسانهاست. 


ür‏ موس مسب 
1 ې 


ستاک حال + پسوند ب ش م اسم مصدر" 


دان > ے دانش 

رو + بش ير روش 

o- + UR‏ سم بینش 

خواه ې ب ش هھ خواهش 

پرس + بس ش سے پرسش 
ابوربحان دشمن سرسخت نادانی و دوستدار دانش و بینش بود. 
من اکنون به پرسشهای شما پاسخ خواهم داد. 
خواهش شما چیست؟ به من بگوئید چه می‌خواهید. 


۱ مصدر (masdar)‏ و اسم مصدر (masdar isim)‏ هر دو اسم هستند زیر ا: ۱) هر دو جمع بسته می‌شوند؛ ۲) بعد از هر دو صفت می‌آید؛ ۳ هر 


دو می‌توانند فاعل, مفعول, اضافه و جز آن باشند. تفازت آنها در این است که در مصدر معني فعل و (eylem) JAE‏ وجود دارد. مثلاً برسیدن A‏ 

(sormak)‏ ولی در اسم مضدر معني اسم آن فعل یا عمل دیده می شود مثلاً پرسش may ۲ (soru)‏ ش» 9 -) )با يم 
iz ora,‏ بعش از lisi‏ انم yüzə‏ می‌سازد غلاوه پر این وازه‌های زیر نیز سم مصدر هه > 
الف - ستاک حال یا ستاک گذشتة بعضی از فعلها (بدون پسوند د ش»). مانند شکست, خرید. خو اب. (öldürme) düşmesi‏ شناخت | 0۸ 
(tanıma)‏ بار 
9= ستاک گذفته بعضی از فعلها + پسو ند ə‏ آر» (8۳-) asu‏ گنتار (konuşma)‏ رفتار (davranış)‏ نوشتار (yazı)‏ باید 


پ ب ستاک حال بعضی از فعلها + پسوند azə‏ (6-), مانند asd‏ گریه, ناله. 


تا صفت + پسوند م یں ASİ)‏ مانند خوبی» زیبانی. زشتی. 


AY 


AA |‏ اسم فاعل مرکب 
: 


| اسم ې اسم JEG‏ کوتاه م اسم əs‏ مرگب" 


دوست ل دار سم دوستدار 
اشک ل بار سھ اشکبار 


ریاضی + دان سه ریاضیدان 


ابوربحان بیرونی دوستدار دانش بود. 
مادر با چشمان اشکبار نگران: حال دخترش بود. 


pié‏ ریاضیدان ə‏ ایرانی, در قرن پنجم هجری زندگی می کرد. 


پسوند zə‏ نده» اسم فاعل می‌سازد (نک به آزفا ۲ ص ۱۳۷). ۲ اسم فاعل مرکب. واژه S‏ است که بخش او آن یک اسم یا 
صبفت و بخش دوم آن اسم فاعلي کوتاه است. این جمله‌ها را مقایسه کنید: او ستاره را می‌شناسد سم او ستاره شناسنده است سه او ستاره شناس 
است؛ علی کتاب را دوست دارد علی دوست دارندة کتاب است سم علی دوستدار کتاب است؛ از چشم او Sİ‏ می‌بارید سه چشم او Sİ‏ 
بارنده بود ے چشم او اشکبار بود. 

باید دانست که اسم فاعل کوتاه فقط در ساختن əl,‏ مرگب به کار می‌رود. 

اسم فاعل مر کب هم به صورت صفت و هم به صورت یک اسم مٌُستقل می‌تواند به کار رود مثلاً: مرد ریاضیدان شروع به صحبت کرد؛ او یکی از 


ریاضیدانان بزرگ است. 


۹۵ 


تمرین پنجاه و دوم 
الف - قیدهای جگونگی و حالت را در درس هشتم یادداشت کنید؛ 
ب - با واژه‌های زیر حمله بسازید. و زیر اسمهاي مصدر خّط بکشید: 

رس ام e‏ اف 

۲. (بیماری, نیست» یک» سرماخوردگی. خطرناک) 

۳ (خوشبختی, دارد. vəl‏ زندگی) 

۴. (خبرنگاران, به, پاسخ. آقاي, نداد وزیر. پرسشهاي) 

۵ (من, است. کم اين, که, ناراحتی, می‌دانم) 

BŞ ln İİ)‏ په خوصله) 

ls‏ علې ستاره‌شناسی) 

(5 lm باکر‎ 

sələ) ۹‏ درباره. کتابهای, داروشناسی, شده است. نوشته) 

۰ (غذا خوردن, بجه‌ها, روش. راء باید. əş‏ داد یاد ) 


RA‏ (در باره, جهان, بینش» وه yl‏ زندگی, və)‏ است» محدود) 


تمرین پنجاه و سوم 


. T s 
در درس هشتم. تمام موصوفها و صفتها را یادداشت کنيد و نوع صفت را بنویسید.‎ 
مثال: موصوف صفت‎ 


s 


لحظات وایسین (صفت نسبی) 
۱ نیاز داشتن (به) (e) ihtiyaç duymak‏ . خدمت کردن )4( (e) hizmet etmek‏ ۳ یاد دادن (e) öğretmek (a)‏ 


nitelenmiş isim موصوف‎ .T 


AV 


تمرین پنجاه و چهارم 
به پرسشهای زیر به صورت جملۀ کامل پاسخ دهید. 
۱. مرد پیمار چه کسی بود؟ m.‏ 
۲. آیا حال مرد بیمار خوب شد؟ 
. مرد بیمار حند سال داشت؟ 
. مرد بیمار از دوستش چه خواست؟ 
هنگامی که ə‏ مرد. آیا دوستش بر بالین او بود؟ 
. آیا بیمار هنگام مرگ تشنة آب بود؟ 


. آیا ابوریحان بیرونی شاعر بود؟ 


> < N o < کا‎ 


۰ ابوریحان حه جیری ۴ دوست داشت و از جه جیزی بدش می‌آمد؟ 


. ابوریحان در جه سالی به دنیا آمد؟ 


ə 


۰ کتابهای ابوریحان بیرونی درباره چه موضوعاتی است؟ 


Yel روش مطا لعه و تحفیق ابوربحان حگونه بوده‎ AY 


dedi‏ رضم از وو 
و 
AY‏ 


۵ر ۾ ۶ - æ‏ 
| و ار ه اران Ye‏ 


وت امد ر > i‏ 


ər‏ ا ا 


2.5.“ 


. 74 7 sE 
“zə 
0 1 Fa? 
s x مر‎ 2. 


(شعر از: محمد جواد محبّت) 


:— 7: 
əni ATİ 
ə , a” € 

Tg 


.)۲۵ جو = جون. به معني «وقتی که, هنگامی که», فقط در شعر به کار می‌رود (نک به ص‎ .١ 
هنگامی که». ۴ گاه = گاهی.‎ 


AŞ جون, به معني «وقتی‎ = ə 
به پایان آمدن = به پایان رسیدن. ۵ نک به ص ۲۳ ۶ فایده‎ .۳ 
عید ملّی ایرانیان. که روز اول فروردین با اولین روز از فصل بهار‎ (Nevruz Bayramı) عید وروز‎ ۷ yarar sağlamak بردن.‎ 
غنجه‌ها‎ Su شکفتن = باز شدن. فقط برای گل به کار می روده‎ 5 parlamak تاییدن‎ ۸ ə 


۰. بهر = براي فقط در شعر به کار می‌رود. 


AA 


د Ca‏ رم > 
سو مع 


سود بردن 


“ 


باز شدن 
2 


کلستان. بوستان 
آندک اندک. 


Q ۲ 
o تع‎ ٩٨ 
۱ Tir ٢ 


o kə € x XX 
TA 
TA 


cəl‏ نشانه. علامت. 
. 
لطف مهربانی 
آرامش ei)‏ اسا 
بر براي 

Æ‏ متضاد 
فایده m‏ ضرر زیان 


فاده بردن چو əzə‏ کردن 


آرامش k‏ اراحتۍ 


N a 3‏ 1 ۳۹ .. 
به پرسشهای زیر به صورت جملۀ کامل پاسخ دهید. 


. مدرسه‌ها در جه فصلی باز می‌شوند؟ 

. سرمای زمستان از کی شروع می‌شود؟ 

. کشاورزان از جه چیزی سود می‌برند؟ 

. آفتاب درّخشان از کی آغاز می‌شود؟. 

. عيد وروز ایرانیان در چه فصلی است؟ 

. بهار را جگونه می‌توان احساس کرد؟ 

... از بهار جه فصلی است؟ 

. جانی که درخت انکوز فراوان است چه نام دارد؟ 


. جه مبوه‌ای در تابستان به دست می‌آید؟ 


تمرین پنجاه و پنجم 


> € o C 54 1 


4 


۰ فصلها برای a>‏ بوجود آمده‌اند؟ 
۱. شعر «فصلهای سال» چند بیت و چند مصراع دارد؟ 


AY‏ در پایان مصراعهای هر بیت جه جیزی تکرار می‌شود؟ 


تمرین پنجاه و ششم 


الف. شعر «فصلهای سال» راء با استفاده از «واژه‌های مترادف» به صورټ 5 بازنوسی 


مثال: بشکقد غنچۀ É‏ در گلزار. 
غنجۀ گل در گلستان باز می‌شود. 


düzyazı تثر‎ ۱ 


ب ‏ این جمله‌ها را به صورت مثال زیر بازنویسی کنید: 
مثال: خورشید می‌تابد. 
اکنون هنگام/ وقت تاپیدن خورشید است. 


د فصل بائیز آغاز می‌شود. 
۲ مدرسه‌ها و دانشگاهها باز می‌شوند. 
. پائیز به پایان می‌آید و زمستان شروع می‌شود. 


. دهقان از برف و باران فایده می برد. 


. همه جا از بوی بهار پر می‌شود. 
1 غنجه‌ها و گلها در گلزارها می‌شکند. 


v 
۴ 
عید نوروز می‌آید و خورشید می‌تابد.‎ ۵ 
7 
۷ 
۸ 


درس نهم 


مرغابی و لاک ېشت 

دو مرغایی و یک لاک پشت مدتها در آبگیری با صلح و آرامش زندگی می‌کردند. 
و يار غمخوار یکدیگر بودند. اقا آب آبگیر بسیار کم شد و مرغابیها دیگر نتوانستند 
آنجا بمائند. به ناچار تصمیم گرفتند به آبگیر دیگری بروند. برای خداحافظی پیش 
لاک ښت رفتند. یکی از مرغابیها با ناراحتی حنین. گفت: دوست عزین, LİRA‏ این 
آبگیر به زودی خشک خواهد شد و ما نمی‌توانیم بدون آب به زندگی خود ادامه دهیم. 
هر چند که ترک کردن تو برای ما ناکر ار است ولی چاره‌ای جر اين نداریم. تو را به خدا 
می‌سپاريم. هميشه به یاد تو و مهربانیهای تو خواهیم بود. 

لاک شنت از این سخنان سَخت آندوهگین شد و گفت: من» هم از مي آب در رنج 
Lə‏ را سک gele‏ مد iL asur‏ 
ندارم. انصاف نیست که مرا تنها و بی‌بار و یاور رها کنید." 


۱ مدتها ا(50/6 a (uzun‏ وقتی که«مدٌت» به معني زمانِ بسیار طولانی باشد جمع بسته می‌شود. Mu‏ مدتهاست که او را ندیده‌ام. مد تهابش 


جیزی به من گفتید که هنوز یادم هست. .Y‏ خشک شدن Y temizlenmek‏ در رج بودن sıkıntı‏ 
۴ رها کردن içinde olmak bırakmak, serbest kalmak‏ 


۱۰ 


» باشد که گیرددست دوست در پریشانحالی و ذرساندگی‎ sla 
شما که دوست من هستید. جاره‌ای بیاندیشید و مرا هم با خود ببرید.‎ 

مرغابیها جواب دادند: ما نیز از دوري تو بسیار دلتنگ e‏ هر جا که برویم 
بی تو به ما خوش نخواهد گذشت. اما بردن تو بسیار مشکل است, زیرا ما می‌تسوانيم 
پرواز کنیم و تو نمی‌توانی. Ea‏ 

لاک يشت در حالیکه از انديشۀ تنهائی به شدّت غمگین شده xü‏ ار 
را می‌توان با فکر کردن حل کرد. از قدیم گفتداند «کاره Sİ‏ ندارد»." 

مرغابیها مدّنی فکر کردند. پس از آن گفتند: ما تو را هم با خود می‌بریم به شرط 
آنکه də‏ بدهی" هر چه گفتیم بپذیری. 

لاک شت در حالی که از خوشحالی در پوست خود نمی گنتجید گسفت: هر جه 
بگوئید انجام می‌دهم. 

مرغابیها جوبی آوردند و به او گفتند: مادو سر این جوب را با منقار خود 
می‌گیریم» و تو هم وسط آن را با دهانت بگیر. به این ə‏ هر سه با هم پرواز خواهیم 
کرد. G‏ باید مواظب باشی که هنگام پرواز هرگز دهانت را باز نکنی. 

لاک‌شت گفت: مطمئن باشید. 

مرغابیها به پرواز در آمدند ولاک پشت را با خود به آسمان بردند. چون به بالای 
شهر رسیدند. جشم مردم به آنها آفتاد منظره‌ای جالب و دیدنی بود. مردم آنها را به هم 
gl‏ می‌دادند و یا نکر گفتند: لاک‌پشت تل را ببینید که هوس پروازکرده است! 


1. Dost, perişan ve aciz durumdayken dostunun elinden 7 


4. (hiçbir şey) imkansız değildir halletmek کردن‎ J> ۳ üzülmek دلتنگ شدن‎ .۲ 
söz vermek gələ فول‎ .$ 5) ... şartıyla به شرط آنکه‎ .۵ 
heves etmek هوس کردن‎ ۸ bu şekilde, bu biçimde به این ترتیب | بدین, ترتیب‎ N 


۱۰۳ 


نمی‌شود. بی‌طاقت شد. و در حالی که به خشم ٣٢‏ بود فریاد .. 
«تا کور شود هر Sİ‏ نتواند دید » 


دهان باز کردن همان بود و از بالا به زمین افتادن همان." 


٭ مترادف 
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feryad etmek, bağırmak çə) فریاد‎ ۲ öfkelenmek gal TA 


3. Gözleri kör olsun! - 


4) Ağzını açmasıyla yere düşmesi bir oldu. 


۱۰۴ 


مددکار 

ترک کردن 
آفسرده, ملول 
a?‏ 

دشوار 

وک 


داد زدن 


هر کس که 


ناآرامی, دعوا 
حنگ؛ دعوا 
مطبوع. Ae‏ 
شاد. خوشحال 


فراوانی, زیادی. بسیاری 
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تمرین پنجاه و هفتم ۱ ۱ 
الغ — داستان «مرغابی و لاک‌پشت» را با استفاده از واژه‌های مترادف بازئویسی کنید. 
ب ‏ در جمله‌های زیر به بجای هر یک از واژه‌ها متضاد آن را به کار برید: 

layla زندگی با صلح و آرامش مطبوع و‎ A 

۲ از این خبر ناگوار بسیار آندوهگین شدم. 

۳ فراوانی برف و باران موجب فراوانی محصولات کشاورزی است. 

۴. دوري رای ها وار al‏ 

۵ اگر چه او آدمی Göyə‏ بود ولی هميشه غمگین به نظر می‌رسید. 


تمرین پنجاه و هشتم 
هر یک از دو جملۀ زیر را با استفاده از «به شرط آنکه | ایسنکه» به صورت یک جمله 
بنویسید: 
مثال: ما تو را با خود می‌بریم. هر چه گفتیم قبول کن. ۱ 
ما تو را با خود می بريم به شرط اینکه هر چه گفتیم | می‌گوئیم قبول MS‏ 
۱. ما دو zz‏ این چوب را می‌گيريم. تو هم وسط آن را محکم بگیر. 
۲. هر مشکلی را می‌توان حل کرد. فکر کنید و تصمیم بگيرید. 
۲ هر سه به سلامت پرواز کردیم. تو نباید چیزی به کسی بگوئی. 
۴. امسال ƏSL‏ و جو و» به طور (S‏ محصولات کشاورزی فراوان خواهد بود. برف و 
باران زیاد است. 
۵ مرغابیها به جای دیگری نمی‌رو ند. vəl‏ آبگیر خشک نخواهد شد. 


۶ شما می‌توانید زندگی خوبی داشته باشید. شما با هم دوست هستید. 


۱. توجه کنید که فعلي اصلی یعنی آخرین فعل بعد از «به شرط اینکه» باید حال التزامی باشد. 


۱.۶ 


MS ود و دم ار‎ ab də us EN 
او آدم خوبی است. او خشمگین می‌شود.‎ ۸ 
ب هر یک از دو جملۀ زیر را با استفاده از «مگر اینکه / آنکه» به صورت یک جمله‎ 
بنویسید:‎ 
مثال: ما تو را.با خود می‌بریم.‎ 
تو بايد هر چه گفتیم انجام دهی.‎ 
ما تو را با خود نمی‌بریم / نخواهیم برد مگر اینکه هر چه گفتیم انجام دهی."‎ 
تمام مشکلات را می‌توان حل کرد. همگی باید متحد شویم و صمیمانه به هم کمک‎ 5 
کنیم.‎ 
شما یک دوست خوب هستید. شما به دوستانتان کمک می‌کنید و با آنها مهربان‎ .۰ 
در مُسافرت به ما خوش خواهد گذشت. تو هم باید با ما بیائی.‎ ١ 
آنها زندگی خوشی دارند. زیرا یار و غمخوار یکدیگرند.‎ .۲ 
رضا در کارش موفق می‌شود. او هميشه به حرفهای پدرش گوش می‌دهد.‎ AY 
خوب مواظبت نمی‌کنین؟]‎ Şİ [حال بیمار خوب می‌شه. چرا‎ .۴ 


سس 
۱ مگر اینکه ٥3253‏ نک په آزفا ۲. ص ۱۶۱. ۲. فعلي قبل از «مگر اینکه» می‌تواند Jo‏ اخباري منفی یا آیند منفی باشد, و فعلي 


بعد از «مگر اینکه» اید Jo‏ التزامی باشد. 


Yev 


به زې د دو ٢د‏ د د نن ERİ‏ 


تمرین پنجاه و نهم : 
الف هریک از دو جملۀ زیر را با استفاده از «مگر اینکه ...وال ادر gi‏ این صورت»" 

به صورت یک جمله پنویسید. ۱ 
مثال: هرچه‌گفتيم باید فووا قېول کنی.ما تورا با خود می‌بریم/ خواهيم برد. 
مگراینکه‌هر چه گفتیم فوراً قبول کنی وال ما تو را با خود نخواهيم برد | نمی‌بریم؛ 


۱ آنها فکر می‌کنند. آنها می‌توانند مشکلشان را حل کنند. 
۲. ما از تجرییّات یکدیگر استفاده خواهیم کرد. ما اشتباه زیاد می‌کنيم. 
۳ از yl‏ بخراغه از شا زا ma uz‏ 
۴. او پول مرا به من نمی‌دهد. از او به دادگاه شکایت کرده‌ام. 
۵ راه باز است. به مسافرت خود می‌توانیم ادامه دهیم. | 
ب ‏ جمله‌های زیر را با استفاده از «انصاف نیست که...» بازنویسی کنید. 
مثال: او را تنها و یکن رها نکنید. 

اتصاف کت که او را تتها و بی‌کس رها səf‏ 
۶ اښ ځیوان بې ګناه را ادت Fər‏ 
۷ پدر و مادرت به تو کمک کرده اند بنابراین, تو باید به آنها کمک. کنی. 
A‏ همه مشغول کار و فعالیت هستند. بنابراین. ما بیکار نخواهيم نشست. 
۹ زبان فارسی را یاد می گیرم» زیرا دییات بسیار زیبانی دارد. 
اوه یا ə‏ دنا a‏ تپ 


۱. نک په آزفا ۲ص ۱۶۲. ٢‏ الا در غير çel‏ صورت bunun dışında‏ ۳. اگر عبارت «مگر اینکه» در آغاز جمله بیاید 
gs‏ اوليٌن جمله باید به صورت حال التزامی باشد. و نیز عبارت «در غیر این صورت» یا «و الا» باید در آغاز جملة دوم بياید. و فعلي جملۀ دوم باید 


به صورت حال با آینده باشد. ۴ خوبی کردن )4( iyilik yapmak‏ ۵ بدی کردن )4( kötülük yapmak‏ 


۰۸ 


نمرین شصتم 
m ui‏ ا 


مثال: لاک ېشت به خشم آمده. بود. او فریاد زد. 
لاک ېشت درحالی که به خشم آمده بود فریاد زد. لاک ېشت که به خشم آمده بود 

فریاد زد. a‏ ۱ 
۱. لاک‌پشت از سخنان مرغابی سخت اندوهگین 33 او گفت؛ من از دوری شما ۱ 

در رنج هستم. ۱ 
۲ مرغابیها ناراحت بودند. آنها گفتند: ما مجبوریم اینجا را ترک کنیم. 
۳ مرغابیها با لاک‌شت ME‏ صفا زندگی می کردند. آنها تصمیم گرفتند به جای: 

دیگری برو ند. 
۴ ترک لاک شت برای مرغابیها “əs‏ آنها با او خداحافظی کردند. 


0 دهقان فدا کار از PS‏ می لرزید. او لباسهای خود را از نن ələ‏ 


۶ صفرعلی جراغ دردست داشت. او به طرف قطار می‌دو بد. 
۷ مرغابیها دو سر جوب را با وک خود گرفته بودند. آنها به پرواز درآمدند. 
۸ 


. خروس از روباه می‌ترسید. او به بالای درختی پرید. 


Sise ۹‏ آخرین لحظات عمرش را می گذرانید. او هنوز تشنه دانش بود. 


۰. دوست ابوریحان بسیار غمگین بود. او حال ابوریحان را می پرسید. 


۱. یک جملۀ کامل می‌تواند به صورت قید حالت (نک به ص۸۳ ) به‌کار رود. در این صورت. عبارت «در حالی. که» (kipa Sul (iken)‏ در 


۹ 
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Bə بومهم دح‎ GE NN ta مر‎ KİN 
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مرغابیها از كمي آب در رنج بودند. 

"ما نیز از دوري تو بسیار,دلتنگ می‌شویم. : 
لاک‌نشت از sal‏ سخنان سخت اندوهگین شد. | ۱ 
او از حرفهای مردم به خشم آمد. ۱ 1 
ایا تو از بیکاری خسته نشده‌ای؟ E‏ ۰ 1 
lə‏ بید یش از چهل خر از pz‏ دیا از ES‏ | 


۱ ز ترس رنگش ر : l‏ 
خواهرم از ترس رنگش پریده بود. ۱ | ۴ 


.١‏ حرف bağli‏ بعضی از اسمها (معمولاً اس معنا (sebep zar) cie a5‏ می سازد. این قی. دلیل و ce‏ انجام فعل را بیان می کند. 

: بوست نگنجیدن‎ ۳ clə) او از شم فریاد می‌زد (یعنی دلیل و علٌت «فرياد زدڼ» «او» «خشم» بود)؛ من از خوشحالی در پوست نمی گنجیدم.‎ Se 

من. خوشحالی بود). ٩‏ 

همچنین «تا ! که» için)‏ اوه و «برای İÇİN)‏ جملۂ بعد از آنها قید le‏ است. S‏ : کبوتران بال گشودند تا پرواز ګند (یعنی دلیل بال 

گشودن کبرتران پر از کردن بود)؛ می‌روم که او را əə‏ (یعنی علّت رفتن من دیدن اوست)؛ ما برای رفع خستگی زیر درختی نشستیم (یعنی دليلي | m‏ 
ما رفع خستگی بود). ya, -Y‏ رنگ rengi kaçmak‏ 


11۰ 


تمرین شصت و یکم 
bala as‏ در درسهای ٧ ۵ ۴ oy‏ ۸ ادداشت s‏ 


تخرین شصت و دوم 
الف هریک از دو جملۀ زیر را با استفاده از «هم ... و هم...» به صورت یک جمله ‏ 
مثال: من از كمي آب در رنجم. دوري شما برایم سخت است. 
من هم از کمي آب در رنجم و هم دوري شما a‏ سخت است. 
۱. مردم آنها را به یکدیگر نشان می‌دادند. مردم به آنها می‌خندیدند. 
۲. بردن لاک‌پشت مشکل بود. تنها گذاشتن او مشکل بود. 
۳ مرغابیها و لاک پشت با صلح و صفا زندگی می‌کردند. آنها با یکدیگر دوست Koy‏ 
ə‏ 
۴ لاک‌پشت از خشک شدن آبگیر ناراحت بود. او از رفتن مرغابیها ناراحت بود. ‏ 
ə İl RE‏ غا يا ə‏ شا دم امه 
ب هریبک از دو aa‏ زیر را با استفاده از «... همان ... همان» به صورت یک جمله 
بنویسید. 
مثال: او دهانش را باز کرد.. او از بالا به زمین افتاد. 
دهان باز کردن همان بود و از بالا به زمين افتادن همان ۰ 


۱ او به زمین خورد. استخوان پایش شکست. 


.١‏ یعنی به محض اپنکه دهانش را باز کرد به زمین افتاد. دو فعل که در یک لحظه و بدون فاصله انجام شده‌اند. این جمله می‌تواند بدوڼ فعل به کار 


رود. یعنی: «دهان باز کردن همان و از بالا به زمین افتادن همان». 


NAS 


۲ او جرت می‌زد. او تصادف کرد. 
۲ پدرش سکته کرد. پدرش مرد. 


۵. کوه فرو ربخت. راه آهن مسدود شد. 


تمرین ثبصت و سوم 
هریک از دو جملۀ زیر را با استفاده )1000 ən s öy ei‏ 
مثال: شما دوست من هستید. شما باید برای من فکری بکنید. 
شما که دوست من هستید باید برای من فکری بکنید. 
۱ تو نمی‌توانی پرواز کنی. تو بال نداری. 
۳ شما پول ندارید. شما چطور می‌خواهید خانه به این بزرگی را بخرید؟ 
و" من Jua öz‏ از عمرم می‌گذرد. من هنور دلیل بسازیئ از بدیده‌ها را نمی‌دانم. 
۵ او فرانسه نمی‌داند. او حگونه می‌تواند فرانسه حرف بزند؟ 
۶ آنها فکر نمی‌کنند. آنها همشه گرفتار اشتباهات خود هستند. 
۷ ما فارسی می‌خوانيم. ما خواهیم ə‏ ادسات: sə‏ آن zəl‏ ببر یم. 
A‏ یډ el a‏ او ارم از اکستان e‏ است: 
٩‏ پدرم مردی موّمن بود. او هميشه مرا نصیحت می کرد که درس بخوانم. 


۰ دوست من آدمی فدا کار است. او مردم را بیشتر از خودش دوست دارد. 


۱۱۷ نک به آزفا ۲. ص‎ ١ 


.١‏ ۱ قید وسیله 
با | به وسيلۀ ې اسم سم قید وسیله 


هر مشکلی را می‌توان با فکر کردن حل کرد. . 

ما دو سر این چوب را با منقار خود می گيريم و تو هم وسط آن را با دهانت بگیر 
این بُسته را به وسیلۀ بست هوائی برایتان می‌فرستم. 

این خطهای زیبا به وسیلۀ یک هنرمند نوشته شده‌اند. 

او با ماشین خودش به اینجا آمد. 

قهرمان پرواز با هیجیک از بالها نتوانست پرواز کند. 

او با کتک پرادرش اولین هواپیما را ساخت: 


Şİ انجام فعل را بیان می‌کند. مثل: او نامه‌هایش را با قلع خودکارمی‌نویسد (یعنی وسیله و‎ (arag) او وسل‎ Çala) قیدٍ وسیله, آلت۱‎ .١ 
یا‎ (ile) نوشتن, قلم خودکار است)؛ این 45 به وسيلۀ یک نجار ماهر ساخته شده است (یعنی وسیلةٌ ساخته شدن قفسه. نجار است).«با».‎ 


Lu... )و اسم بعد از آنها قید وسیله هستند. اگر اسم بعد از‎ (vesilesiyle) وسیلفه‎ ayı 


است نه قید وسیله. مثلاً: او با پرادرش به اینجا آمد (یعنی برادرش همراه او بود). 


۳ 


تمرین شصت‌وچهارم 
الف — as‏ وسیله را در درسهای ۲, ۷ ۸ و ٩‏ یادداشت کنید. 
ب ‏ هریک از دو جملۀ زیر را به صورت یک جمله بنویسید: 
مثال: او به من قول داده است. هرچه می‌گویم او قبول می‌کند. 
As s Ə‏ 
.١‏ شما به من قول دادید. هرکار می‌گویم انجام بدهید. 
۲ او به شما اطمینان می‌دهد. هرجه لازم دارید به شما خواهد داد. 
۴ من به ایشان فول می‌دهم. هرجا که دستور می‌دهند می‌روم. 
۴ تو مجبور هستی. هر موقع که لازم است باید بیائی. 
۵. آنها به من گفتند. هرجه می‌خواهم می‌توانم بنوسم. 


Jai .۱‏ گذشتۀ ساده به معني فعل آینده است. یعنی «هرچه خواهم گفت». در اینجا می‌توانیم حال اخباری یا آینده را هم به کار ببریم» مثلاً: او به من 
قول داده است که هرچه مي‌گويم | خواهم گفت sələ‏ همچنین فل دوم هم می‌تواند «حال التزامی»م Yer‏ اخباری» یا دآینده باشد. 
به طور کلی. هرگاه و قوع فعل در زمانآینده‌ای بسیار نزدیک به زمان حال, حتمی باشد معمولاً فعلل گذشتة ساده به جاي فعل آینده به کار سی‌رود. 
مثلاً در جواب «چرا نمی‌روی؟» گفته می شود «رفتم» یعنی «خواهم رفت» که در اینجا ə‏ «رفتن» یا در JL‏ انجام شدن است و يا حتماً انسجام 


خواهد شد. 


۱۱۴ 


تمرین شصت و پنجم 
پاسخ پرسشهای زیر را بنویسید: 
۱. چرا مرغابیها تصمیم گرفتند به جای دیگری بروند. 
۲ آیا مرغابیها از رفتن به آبگیر دیگر خوشحال بودند؟ چرا؟ 
۲ لاک شت از مرغابیها جه خواهشی کرد؟ 
bə‏ کاشت میت نیت هدر Alə‏ 
۵ جرا لاک ېشت خوشحال شد؟ 
۶ 
۷ 
۸ 


. مرغابیها براي بردن لاک‌پشت چه شنرطی پيشتهاد کردند؟ 
. جرا لاک شت عصبانی شد؟ 

. مرغابیها برای تبردن لاک ېشت چه دلیلی آوردند؟ 

۹ لاک پشت در جواب آنها جه گفت؟ 

٠‏ به alya‏ مرغابیها لاک شت را به اسان بردند؟ 
۱, هنگامی که مردم آنها را دیدند جه گفتند؟ . 

۲. لاکپشت در جواب مردم چه گفت؟ 

۳. آیا پرواز لاک‌پشت به سلامت انجام شد؟ 


۱۵٥۵ 


پرواز لا ک‌پشت! 

ile)‏ بود که دوتا مرغابی و یک لاک پشت در کنار آبگیری 

با صلح و صفا زندگی می‌کردند. و دوستان خویی برای 

یکدیگر بودند. از قضا آب آبگیر روزبه‌روز: کم می‌شد.) 
rp‏ خش bul alı‏ کا 
رعاش “əb e ei‏ 
مرغابی ماده: مگه نمی‌بینی آب آبگیر روز به روز داره کم می‌شه, شاید تا چند روز دیگه 
əs ba‏ اسا ipa‏ برد mə‏ 
مرغابی نر: راس می‌گی: منم ناراحتم» ولی Fİ‏ شو نکن Zab‏ تخوره خدا 5 
مرغابی ماده: a‏ خدا بزرگه. ولی از قدیم گفتن: «از تو حرکت از خدا بر کت» . تا دير 
nazi‏ باید فکری بکنیم. 
مرغابی نر: چطُوره بریم یه جاي دیگه؟ من يه آبگیر دیگه می‌شناسم که هیچوخت يش 
خشک نمی‌شه, جای خیلی خوبیه. خیلی باصفاس. از اینجام خیّلی دور نیس. 
مرغابی ماده: S‏ خوبیه . ولی دوستمون لاک پشت رو چی کار کنیم. مدتهاست که باهم 


۱ خدا به ما رحم Allah bize acısınlaS‏ هنگام خطر یا یک iale‏ بد گفته می‌شود. 

Onu düşünme. فکرش را نکن.‎ .۳ Ne oldu? (Yoksa bir şey mi oldu?) مگر چه شده است؟‎ ۲ 

۴ خدا بزرگ است. Allah büyüktür...‏ , هنگام ناآمیدی از آینده. گفته می‌شود. 

۵. از تو حرکت از خدا Hareket senden, bereket Allah'tan S7‏ برای تشویق s gə‏ به انجام دادن کاری گفته می‌شود. 


۶ تا دیر نشده است...  Geç olmadan...‏ ۷ فکړ خوبی است. İyi fikiri‏ 


YA? 


5 


زندگی کردیم. من بهش عادت کردم. دوست مهربونيه. 
مرغابی نر: آزه, درسته. منم بهش عادت کردم. ولی چاره‌ای نداریم. گاهی öl‏ مدا 
EM‏ می‌زنيم » احوالشو می‌پرسیم . فردا بریم باهاش خداحافظی کنیم ". باشه؟ 
مرغابی ماده به لاک پشت: دوست عزیز. یه جیزی می‌خوام بهت بگم. نمی‌دونم جطوری 
شروع کنم. ۱ 
حتماً می‌دونی که آب ها AR sə bz‏ به زودی آب تموم می‌شه. درختا 
خشک می‌شن. غذای کافی دیگه گیر نمی اد ' : وانگهی, ما مرغابیها بدوڼ آب نمی‌تونیم. 
زنده بمونیم. بنابر این ما ناجاریم از اینجا بریم. این کار برا ما خیلی مشکله. چون تو 
بهترين دوست ما هستی, و دوري تو برا ما خیلی ناگواره. ولی جه می شه ə‏ ؟ جاره‌ای 
جز این نیست. البنه هیجوقت تو رو فراموش نمی کنیم. تو خیلی مهربونی و ما هميشه به 
یاد مهر بونیهای تو هستیم. دنیارو pi‏ ؟ شاید یه روزی دوباره همدیگرو دیدیم» 
انشاءالله. خدا نگهدار تو. ` 17 — 
لاک‌پشت: منم مثل شما از S‏ آب رنج می‌برم. علاوه بر این» بدون شنما زندگی سرام 
سخته. شما نزدیکترین دوستاي من هستین. من جز شما دوست دیگه‌ای ندارم. انصاف 
نیست که من رو تنها و بی کس بزارین و برین. از قدیم گفتن: دوست خوب اون کسیه AS‏ 
در موقع ناراحتی و سختی دست دوستش‌رو بگیره. به دوستش کمک AS‏ شما که دوست 
من هستین, یه فکری بکنین" . یه راهی پیدا کنین" و منم با خودتون ببرین. 
مرغابی نر: ماهم برا تو دلمون تنگ می‌شه. بدون تو به ما خوش نمی‌گذره. اما بردنِ تو 
خیلی مُشکله. چون تو نمی‌تونی مثل ما پرواز کنی. ایکاش تو هم بال داشتی. 


۱ سر زدن )4( uğramak‏ ۲ احوال پرسیدن halini sormak‏ ۳ . خداحافظی کردن Allah'a emanet etmek‏ 
۴ $, آمدن mevcut olmak‏ ۵ . جه می‌شود .1 Ne yapılabilir?‏ : هنگام ناراحتی از چیزی بده 
گفته می‌شود. ۶ Wo.‏ را جه دیده‌ای؟ Biraz iyimser ol!‏ ` ۷ . یک فکری بکنید. .Birşeydüşünün!‏ , 


Bir yol bulun! یک راھی بیدا کنید.‎ LA 


۱۹۷ 


ER ی‎ ÖL 


لاک‌پشت: دوست‌عزیزم. همۀ مشکلات رو با فکر کردن می‌شه حل کرد. از قدیم گفتن: 
«کار نشد نداره». اگه یه خورده فکر کنیم می‌تونیم این مشکل رو حل کنیم. 
مرغابیها: باشه. بزار یه خورده فکر کنیم. 

مرغابی پر: بپین» «b‏ فکری کردیم. اگه قول بدی که هرچی گفتیم قبول کنی. تورو هم با 
خودمون می‌بریم. ۱ 

لاک پشت: هرچی بگین انجام می دم... . 

مرغابی نر: بيین ما دو سر این چوپ رو با نوکمون می گيريم. تو هم وسطش‌رو با 
دندونات محکم بگیر. به این ترتیب, تو هم با ما می‌تونی پرواز کنی. اما باید خیلی مواظب 
بای که دنت رو واز نکنی.. چون دَهَّن واز کردن همون و مردن همون. 
لاک‌شت:. باشه» مطمتن və‏ 

مرغابیها: خدایا په sui‏ 

مردم به یکدیگر: اونجارو zu ə asa tə ve‏ 
غ a‏ کو چ یک ان کشت مرس پرواز 
کرده! (صدای خنده). . 


لاک بشت: «تا کور شود هر آنکه ə‏ دید), 


Ne kadar komik! چە مُسخٌره است!‎ ۲ Allah'ım, senin lüttunla! به مد تو‎ klas. .١ 


۱۱۸ 


فصل چهارم 


درس دهم . 


مُحَمَّدبنِ 3 كرياي رازی» کاشف Jİ‏ 
در حدود هزار سال پیش, در شهر Aİ‏ میزيښت" که بعدها" به نام رازی 
شهرت پیدا کرد. وی بسیار کنجکاو و دقیق بودو به کسب علم شوق فراوان داشت. 
ریاضیات و جوم و بیشتر علوم زمان خود را در روزگار جوانی فرا — ټون در آن 
زمان دانشمندان به کیمیاگری می‌پرداختند. وی نیز به این کار علاقۀ بسیار پیدا کرد. 
کیمیاگران می‌خواستند ماده ای به دست بیاورند که با آن فلرّات دیگر را په طلا تبدیل 


رازی براي رسیدن به این مقصود روز و شب به آزمایشهای گوناگون می‌برداخت. 


A 


ò , 2 ۴ -3 ~ ۱‏ 
بر ثر همین آزمایشها به چشم درد مبتلا شد . ناگزیر به پزشکی مراجعه کرد . می گویند 


که پزشک برای معالجه چشمهای رازی, پانصد سکۀ طلا از او گرفت و چنین گفت: 

«کیمیا اين است. نه آنجه که تو در جستجوي آن هستی». ۱ 
-f‏ 

این سخن در «رازی» بسیار اثر کرد و از آن پس به تسحصیل داش پسزشکی 


to فرا گرنتن‎ (uzun bir süre sonra) سه بعدها‎ (gaz ها (نشانية‎ + (sonra) بعد‎ ٢ yaşamak زستی‎ ۱ 


etkilemek sə /İ ۶ müracaat etmek کردن‎ «azl > d yakalanmak yas مبتلا‎ ۴ öğrenmek 


۱۹۹ 


b uu ان زمان بغداد مرکز علم بود. رازی به انجا رفت.‎ mele a 
ص رف تحصیل رشک کرد وسور ت اه وان بات ی کرد ار کت رای‎ 
کرد و در آنجا به درمان بیماران و ندریس دانش پزشکی‎ “əl در شهر ری بیمارستانی‎ 
20: 

چون رازی بزرگترین پزشک زمان خود شناخته شده بود. بسیاری از امیران او را 
برای مداواي بیماران به دربار خود دعوت می‌کردند. 

رازی گذشته از مُداوای بیماران و اداره بیمارستانهاء در حدود دویست و پنجاه . 
کتاب نیز نوشته است. بيشتر این کتابها مُربوط به دانش پزشکی است. معروفترین آنها 
«حاوی» نام دارد. کتابهای مهم رازی به زبانهای خارجی تبرجمه شده است و سالها 
استادان بزرگ در دانشگاههای مشهور جهان, این کتابها را تدریس می‌کرده اند . 

آلکل که امروز مر ارد استعمال فراوانی در صنعت و پزشکی دارد. از کشفیات این 

دانشمند بزرگ Azə‏ 

این پزشک و دانشمند و کاشف عالی مقام که یکی از مفاخر ایران است در شهر 


ری» یعنی همان‌جا که به دنیا آمده بود. درگذشت. 


aaa RE 


۱ نک به ص ۱۰۲ ۰۰ صرف كردن (وقت) harcamak (zaman)‏ ۳ تدریس کردن öğretmek, okutmak‏ 


۱۳۱ 


Az در‎ 


$ “ 
مداواء درمان ۱ 


r 


کسب 
علاوه بر 
بیگانه 
درس دادن 
کار برد 
نپا 
افتخارات 


KE x x x 


دقیق بی‌دفت 

مهم cla” g‏ 
خارجی ək‏ داخلی» بومی 
مشهور % $“ 


تمرين شصت و ششم 
الف درس دهم را با استفاده از واژه‌های مترادف بازنویسی کنید. 
ب ‏ در جمله‌های زیر به جای هریک از واژه ها متضاد آن را به کار ببرید: . 
۱ رازی مردی باهوش و دقیق بود. 
٢‏ الکل همیشه از کشفیات مهم به شمار رفته است. 
۳. گاندی به هندیان می‌گفت: محصولات خارجی را مصرف نکنید . 
۴ این مقاله بايد په وسیل یک نویسنده مشهور نوشته شده باشد. 
۵. رسانه‌های گروهی نباید واژه‌های خارجی را به.کار ببرند. 


harcamak xə $ مصرّف‎ ۱ 


AYY 


۱ : 
ستان»‎ —ə پسوند‎ ARI 


بیمار + — ستان جه بیمارستان 


کل لے ستان سم گلستان 
کودک ل سب ستان سے کودکستان 
کرد ن تسه کر ان 


دنت سال کته این ola‏ کر دیهان کاو a‏ 

کسودکان در کودکستان مشغول بازی بودند که یک موشک آنها را به خون کشید. 
در بعضی از بیمارستانها گلستانهای زیبایی دیده می‌شود. ۱ 
موشکها چند بیمارستان را به گورستان تبدیل کردند. 


انی دیده می شود. مثلاً گلستان جائی است که در آن, گُل فراوان است؛ بیمارستان 


۱ پسوند دپ ستان» به معنی le‏ است که در آن چیزی به فراو 


جای بیمار است و کودکستان جای کودکان است؛ گورستان جائی است که در آن گور فراوان است. 


AYY 


YT‏ یسو ند «گاه» 


pranie KUR şi KU وه حم ود‎ DUTY i 


1 
j 
1 


il 
تعنیر ال گاه سب تعميرگاه‎ 


Saul‏ ې گاه سیوس استگاه 


دانشگاه نهر ان زک دانشگاه oll‏ اسا 
آرامگاه خیام در شهر نیشابور قرار دارد. 
ə‏ را به یک تعمیرگاه. در خیابان شهید مطهری leag‏ 


از خانۀ ما تا ایستگاه اتوبوس, در حدود ۵۰۰ متر راه است. . 


۱ . پسوند «گاه» به معنی چای چیزی است. مثلاً دانشگاه به معنی جای داتش و علم. آرامگاه به معنی چاي آرمیدن (قبر). تعمیرگاه په معنی جای 
تعمیر با شین. .و ایستگاه A‏ ات ت. ایستگاه اتوبوس په معنی جائی 201 راش اا قطاز جالئی | ست که 


قطار در آن می‌ایستد؛ خوایگاه اتاقی است که در آن می‌خوابند.. 


۴ 


تمرین شصت و هفتم ۱ 
الف — برای هر یک از واژه‌های زیر یک جمله بنوسید: 

دبیرستان, هندوستان. نخلستان, قبرستان, əs bula‏ فروشگاه, بناهگاه. 
دادگاه, فرودگاه. 

ب جمعها را در درس دهم یادداشت AS‏ و مفرد آنها را بنویسید. 

مثال: بعدها (یعد). . 
پ ‏ فعلهای مركب را در درس دهم یادداشت کنید و هر کدام را در یک جمله به کار پبرید. 
مثال: بیدا کردن 
او هنوز نتوانسته است راه حلی براي این مشکل پیدا کند. 


سعپرين yı‏ 
هر یک از دو جملۀ زیر را با استفاده از «گذشته از اعلاوه بر» به یک جمله تبدیل کنید. 
مثال: رازی ریاضیات و ستاره‌شناسی را فراگرفت. رازی بیشتر علوم زمان 

خوش را ادک zə‏ ۱ 
رازی گذشته از فراگيري ریاضیات و ستاره‌شناسی, بیشتر علوم , 


زمان خود را نیز یاد گرفت. 


cəlb .١‏ بیماران را درمان می‌کرد. او دانش بزشکی را تدریس می‌کرد. 

۲ رازی به علم علاقۀ فراوان داشت. وی به کیمیاگری نیز ME‏ بسیار داشت. 

۳ رازی بیمارستانی در شهر ری qözəl‏ کرد. رازی برای معالجة بیماران به دربار 
Ol yel‏ می‌رفت. 

gəl, ۴‏ بیماران را مداوا می کرد. رازی بیمارستان شهر ری را اداره می‌کرد. او در 
حدود ۰ کتاب نوشته است. 


۱۳۵ 


۵ او زیباست. او خوش‌بیان است.. 

۶ ابوریحان بیرونی در ریاضیات و داروشناسی تحقیق کرده است. او Br‏ به رسوم و 
سنتهای ملل گوناگون کناب نوشته است. 

V‏ ورزش بدن را نیرومند می‌سازد. ورزش اراده را قوی می‌کند. 
ورزش موجب شادي روان می‌شود. 

۸ فریده خانه‌اش را اداره می‌کند. او در ادارۀ پست و تلگراف کار می‌کند. 

۹ این کتاب را پدر افشین نوشته است. او کتابهای دیگری هم نوشته است. 


Ne‏ این پسر شماست. آیا پسر دیگری هم داریذ؟ 


۱۳۶ 


در شهرٍ ری جوانی زندگی می کرد که بُعدها به نام رازی معروف شد. 
از آن پس به تحصیل Siz‏ پرداخت. 

رازی به آنجا رفت و مذتها از عمر خود را صرف تحصیل طب کرد. 
هواپیما وز از زمین برخاست و ده دقيقه در هوا پرواز کرد. 

ار یه لل رات کی کد 

اکنون وقت آنست که باغبانان میوه‌ها را بچینند. 


از پریروز تا حالا دهها بار به شهرها حمل هوائی شده است. 


الکل اهروز کارره فراوانی در صنعت و پزشکی دارد. 


A‏ واژه‌ها و عبارتهائی که به معنی زمان هستند و زمان انجام فعل را بیان می‌کنند. قیدزمان هستند. مانند هر گز, هروقت. ديشب. پسارسال, هنوز. 
هیحوقت. ip‏ پیوسته. گاهی, ناگاه. و جز آن, ۲. واژه‌ها و عبارتهانی که به معنی جا و مکان هستند و مکان انجام فعل را بیان می کبنند. 


۶ - 
əs‏ مکان هستند. مانند iləl‏ درشهر. دور نزدیک. کجا. 3 جر ان. 


۱۳۷ 


دز وراناد یو ی ده زب وز زج د لوزن اخ Əəə R YU Ye AŞ‏ 5 
mp irilik nə‏ مز درو وزی" دز Kete IETHER‏ 


AN‏ د دی يې 


ER بد روب ریه‎ SEER İSLER 


بې 


ETTI 


TTET 


دح د SEE‏ 


تمرين شصت و نهم 
الق — قیدهای زمان و مکان را در درس هفتم یادداشت AS‏ 
ب ‏ هر یک از قیدهای زیر را در یک جمله به‌کار iz‏ 
دیروز, هنوز, هرگز, گاهی, هروقت. کی. هیچجوقت. ساعت ۲/۵ بعدازظهر دیر» به 
زودی. اینجاء کجاء در تهران. نزدیک. دور, به خانه, بالاء پائین, روی دیوار» زیر میز. 
ورک از دو جملة زیر را با استفاده از ... ه ر ته» به ضورت یک جمله پنوسید: 
مثال: من این کتاب را نمی‌خوانم. من آن کتاب را هم نمی‌خوانم. 
من نه این کتاب را می‌خوانم و نه آن را. 
muənnəs‏ 
T,‏ این بزرگی را دوست ندارم. من خا به آن کوچکی راهم دوست ندارم. 
۳. این کفشها به درد من نمی‌خورند . این کفشها به درد شما هم نمی‌خورند. 


۴ کیمیاگری به درد رازی نخورد. کیمیاگری به درد کیمیاگران نیز نخورد. 


© 


. این موضوع به من مربوط نیست. این موضوع به شما هم مربوط نیست. 
. آزمایشهای بعدي رازی به کیمیاگری مربوط نبود. öl‏ آزمایشها به جادوگری نیز 


مربوط نبود. 
li lev‏ خوقشن لر امه ani ls bk‏ امه 


| .۱۳۵ ص‎ ə نک په آزفا‎ ۳ MAY نک په آزفا ۲. ص‎ ۲ AA نک په آزنا۲.‎ ١ 
SUSMA A تج‎ Zİ و‎ 22, si 


۲۵ فعل معلوم» فعل مجهول" (Y)‏ 


4 


رازی بزرگترین پزشک زمان خود شناخته شده بود. 


1 ۹ و ” ۰ ۰ ۰ ۰ بس å‏ . ۲ 
0 کتابهای مهم رازی به زبانهای خارجی ترجمه شده‌اند . 


۱ این کتاب در بسیاری از کشورهای خارجی تدریس می‌شود . 
ھ حرارت آب را به بخار تبدیل می‌کند. 
آب به بخار تبدیل می شود . 
می‌گویند" که پزشک برای معالجة رازی, پانصد سک طلا از او گرفت. 


: ۲ ۴ 
از قدیم گفته‌اند «کار نشد ندارد». 


۱. نک په آزفا ۲, ص ۱۴۶. ۲ بعضی از فعلهای مر کب که بخش دوم آنها «شدن /گردیدن» (olmak)‏ ااست, مانند ترجمه شدن, 

تدریس شدن. تبدیلشدن, و جز آن, در معنۍ مجهولند اگر چه شک نهامعلوم است. به این دو جمله توج گنید: من یکناب را درس می کم 
es uu‏ فعل, مشخّص است و در جمله آمده است ولی در جملهٌ دوم فاعل ya‏ نیست. بنابراین هرگاه 

فاعل فعل مشخّص نباشد فعل با وجود آنکه در صورت معلوم است در معنی مجهول است. از این رو سوم شخص جمع بعضی از فعلها نیز معنی 

مجهول دارد به شرط آنکه فاعل آن در جمله نیامده باشد. به این جمله‌ها توجه کنید: مردم می‌گویند جنگ به زودی تمام خواهد شد. می گویند جنگ ` 

به زودی تمام خواهد sil‏ گفته‌اند «کار نشد ندارد». از قدیم گفته‌اند«کار نشد ندارد»؛ دولت به کارمندان حقوق می‌دهد. به کارمندان 

. حقوق می‌دهند. جملۀ اول معلوم است چون فاعل آن معلوم و مشخّص است ولی جمله درم معني مجهول دارد زیر! فاعل آن معلوم و مشخص نیست. 

| درهعة این جمله‌ها صورت فعل معلوم است ول ۍ معن آن مجهول. این گونه جمله‌ها را مجهولٍ pÈ‏ مستقیم (dolaylı edilgen)‏ می گويند. 


3) denir. 4) söylenmiş. 


۱۳۹ 


تمرین هفتادم 
جمله‌های زیر را به صورت «مجهول pÈ‏ مستقیم» بازنویسی کنید: 

۱ آنها این کتاب را به زبانهای دیگر ترجمه خواهند کرد. 

۲ کیمیاگران فلزات دیگر را به طلا تبدیل نکردند. 

۳ دستور نویسان به این نوع فعل» مجهول غیرمستقیم می‌گویند. 

۴ ااا را برای معالجه بیماران به دربار خود دعوت می کردند. 

۵ استادان کتابهای رازی را سالها تدریس می‌کرده‌اند. 

۶ متأستفانه مردم به این موضوع بسیار مهم توجّه نکردند. 

۷ در حدود هرارسال قبل. رازی الکل را کشف کرد. 

۸ کیمیاگرۍ. رازی را به جشم درد مُبتلا کرد. 

A‏ مردم به پزشک خوب زياد مراجعه می کنند. 

۰. رازی مدتها از عمر خود را صرف تحصیل پزشکی کرد. 

0 در حدود هزارسال iz‏ رازی در شهر ری بیمارستانی yerli‏ کرد که در آن 
بیماران را درمان می کرد. 

s azı نها‎ oub sy 

٣‏ مردم از قدیم گفته‌اند: «از تو حرکت از خدا برکت.» 

` پزشکان از الکل در پزشکی استفاده می‌کنند.‎ AY 


۵. او بیمارستان شهرری را به خوبی اداره می‌کرد. 


۱۳۰ 


جمله بسازید. 


. (کتاب, نام معروفترین» رازی, حاوی, دارد) 

. (پزشک. زمان, شناخته. بزرگترین, رازی, خود. بود شده) 

. (فراوان, استعمال. اروز صنعت. الکل مورد. دل پزشکی, دارد. و) 

. (اين, بلندبایه دانشمند. شهر پزشک. آرامگاه. و. )45 در. است) 
رشناهرکرسرازي که غل بوه مر (alası‏ 

Qə که کا اه ی اې لغه‎ ə 

. (کیمیاگری» علاقه» رازی» به, پیداء بسیار, OS‏ 

. (نزدیک, پیش səl əllə‏ شهر. در دنیا. آمد. به. ری سال, به) 
səl, də.‏ سک رای چشمها, پزشک» اي گرفت. ان پانصد. طلا) 

۰ (پزشکی, رازی, ə‏ فراوان. شهرت, دست. əyal‏ به). ۱ 

. (او» ستاره‌شناسی, بیشتر» ریاضیات» و. علوم خود. زمان, راء ياد وء گرفت) 
. (گذشته, درمان, از بیماران» رازی. کتاب. ۰۲۵۰ حدود است» در نوشته) 
ی کا ھا əkə‏ رشن را شا لها در 5 کرد اند) 

. (کنجکاو, بسیار, رازی, دقیق, و, ə‏ و. غل EYE aş‏ فراوان داشت) 


.)0143( اف داضششان کم گرم نه ودند (A‏ 


۱۳۱ 


تمرین هفتاد و یکم 


3 


تمرین هفتاد و دوم 


جواب سوالهای زیر را به صورت A‏ کامل بنوسید. 


i 


A‏ محمّدین زكرياي رازی در کجا əl zə‏ شد؟ 

۲ جرا رازی به جشم درد مبتلا شد؟ 

. آیا رازی توانست فلزات را به طلا baş‏ کند؟ 
. چرا او به کیمیاگری مشغول شد؟ 


oo مها‎ 1 


Lİ.‏ رازی ریاضیدان هم بود؟ 

۷ 0 کتاب رازی جه نام داشت و دربارۀ جه علمی بود؟ 
4 کل را asly‏ کی به دمت وره 

A‏ شهرت رازی در جه بود؟ 

۰ رازی برای مداوای جشمهایش جقدر پول داد؟ 

١‏ چرا رازی به تحصیل علم پزشکی پرداخت؟ 

۲ جرا رازی به بقداد رفت؟ ü‏ 

۳ با رازی دز شهرری کارخانه‌ای تاسس کرد؟ 

۴. رازی در کجا علم پزشکی را تدریس می کرد؟ 

۵. رازی در کجا پیماران را معالجه می‌کرد؟ 


< — o: 


۲ 


درس یازدهم 


راه پیروزی 
: کو در هرا R‏ — 
| این صحرا زندگی می‌کرد. یک روز که فیل می‌خواست لب رودخانه برود و آب بنوشد". 
راهش را گج کرد" و به آشیانۂ گنجشکها نزدیک شد. XY‏ چند گنجشک را خراب گرد 
i‏ و چند جوجه گنجشک را هم تر اش له کرد . 
0 گنجشکها بسیار ناراحت شدند با هم نشستند و مشورّت کردند" که چه‌کار کنند. 
ھ کاکلی. که از a‏ دوستان خود باهوشتر و دلیرتر بود گفت: این صحرا وطن ماست. ما 
al baz‏ از ol‏ نگهداری کنیم . ما باید دشمن را از آن دور کنیم. 

وی کته حرف اکل للا یت اس مسا ماد از بای غود: 
نگهداری کنیم. همه ما بیدا وطن خود دفاع کنیم. ولی چه کسی می تواند با اين فیل 
زورمند مبارزه . b‏ 


کاکلی گفت: درست است که مبارزه با فیل کار چندان آسانی نیست. ولی اگر ما 


tahrip etmek خراب کردن‎ ۳ çevirmek کردن‎ gö .Y است.‎ gəl مخصوص زبان‎ , içmek وشیدن‎ ۱ 
danışmak مشو رت کردن‎ ۶ rahatsız olmak ناراحت شدن‎ ۵ ezmek ۰ له کردن‎ ۴ 
mücadele etmek, savaşmak مبارزه کردن‎ A bakmak, korumak نگهداری کردن‎ V 


AYY 


همه با هم متحد باشیم هر کاری را می‌توانیم انجام دهیم. 

گنجشکها گفتند: ما حاضریم برای دفاع از وطن و خانه و بجه‌هایمان هر گونه 
əsli‏ کي سمش illa‏ سرد Yen‏ کار کم 

کاکلی گفت: من اول باید با فیل حرف بزنم. اگر حرف حق را قبول کرد که دیگر 
دعوا نداریم. ولی اگر 33“ روزگارش را سیاه ... 

üs‏ و رفت. فیل را پیدا کرد. روی شاخهٌ درختی نشست و حرفهایش را 
با فیل در میان گذاشت. امّا فیل هیچ اعتنا نکرد " و در جواب کاکلی گفت: من زورم 
خیلی زیاد است. هیچکس زورش به من نمی رسد .چون قدرت دارم هر کاری دلم 
"ulu.‏ می کنم. ۱ ۱ 

کاکلی گفت: ə,‏ درست است که زورت زیاد است ولی نسباید به دیگران زور 
کر اوا نا کی S iliki‏ 

فیل که از حرفهای کاکلی خشمگین شده بود. گفت: جه قُضوليها !همین حالا 


ERİŞ‏ سسسممټهو وښپ a‏ مس سو ېو ويي 
ÜR T E EEEE aA TTT, ۳ R...‏ 


EŞİNE ETIEN İRAN DANTEL e ENA AYAR RE ZİR 


. 3 . . و۳‎ ۰ ele 1 n 
۱۳ 
۸ فیل. قدرتمند این گونه گستاخی کند‎ 
: 2 r z " .. ۳ ۰ ۰ یې‎ 
o کاکلی وقتی که دید فیل حرف حق را قبول نمی کند. پیش گنجشکها بر کشت و‎ 
| ۳ ؟‎ 1 ۲ 1 vE 
گفت: دوستان من, همه اماده باشید. فیل دارد می‌اید. باید واقعا به او ثابت کنيم که‎ 
0 K 
: .. ۰ a ۶ . . 
: اینجا جاي زورگوئی و ستمگرۍ نیست‎ 
| کسی را سیاه کردن‎ 533) .YMalolmak, tamamlanmağas تمام‎ ۲ Fedakarlık yapmak فداکاری کردن‎ ۱ 
1 ` - 
z . — Uçupgitmek پر زدن‎ ۰.۴ ۱ 3) Birisinin dünyasını karartmak 
۱ i Bana hiç kimsenin gücü yetmez. هیحکس زورش به من نمی رسد‎ ۶ Dikkat etmek اعتنا کردن‎ .۵ 
k ۱ ۱ (-e) zorlamak, zorbalık yapmak (a) ص ۵ ۸ زور گفتن‎ ٢ نک په آزفا‎ ۷ 
- کردن'‎ zü Ne kadar gereksiz! l جه فضولیها!‎ ۰ Zulmetmek ستم کردن‎ ٩ 


Cüret etmek, cesaret etmek İspatlamak ثایت کردن‎ .۱۳ Küstahlık etmek, saygısızlık کستاخی کردن‎ .٢ 


Burası zorbalık yeri değil! اینجا جاي زورگوئی نیست.‎ .۴ 


۱۳۴ 


OTERA TA و و روج‎ m EYİ ENE Tİ YAY 


xa 77 


١ 


گنجشکها گفتند: ما همگی آماده‌ايم. هرچه فرمان بدهی انجام می دهیم. 

کاکلی گفت: کر بت e‏ هه هو RELE E‏ 
تا کنار این گودال می کشانیم' و آنوقت هرچه من گفتم فوراً انجام دهید. 

گنجشکها همه با هم به طرف فیل پرواز کردند. فیل همینکه آنها را ديد خشمگین 
شد و با خُرطومش به آنها حمله کرد" . گنجشکها فرار کردند. فیل آنها را دنبال کرد. 
وقتی که فیل US‏ به گودال نزدیک شد. کاکلی با صدای بلند به گنجشکها فرمان حمله 
داد و گفت: همه با هم بر سر Kərə J-‏ و هر دو جشمش را درآورید. گنجشکها 
بلا فا صله بر سر فیل ریختند و با نوکهای تیزشان چشمهای او را کور کردند. فيل که 
واقعاً روزگارش سياه شده بود نعره ای کشید " و ناگهان در گودال افتاد. یل هر حه سعی 
کرد" نتوانست از گودال بیرون بیاید. 

گنجشکها سرود شادی و پیروزی خواندند و با هم گفتند: این سزاي کسی است که 
بگوید زورم زیاد است و هر کاری که دلم بخواهد می‌کنم. این مجازات کسی است که به 
sə‏ تم کف ۱ 

سعدی» شاعر شیرین سخن ایرانی, دربارۀ اتحاد جنین گفته است: 


r 3 a 272‏ ۶ س , ۷ ۱ A”‏ ۸ 
مورچگان راجو بود اتفاق سن obi‏ را بدرانند ok‏ 


۱. کشاندن / کشانیدن çekmek, çizmek‏ ۲. حمله saldırmak (4) gə S‏ ۳ بر سر کسی ریختن Birisinin‏ 
üstüne atılmak‏ ۴ نُعره کشیدن ۲۵۷۱۳۳۵ çığlık atmak,‏ سعی کردن səl ۶ çalışmak‏ = باشد. مخصوص زبان 


شعر است. و در زبان گفتارۍ یا نوشتاری به کار نمی‌رود. 
Karıncalar eğer birleşirlerse‏ )7 


8) Yırtıcı bir aslanın (bile) derisini yüzerler 


۱۳۵ 


مې سم کس یمس ŞE‏ 


نبرومند. قدرتمند 
ویران کردن 
شجاع 

مواظبت کردن 
ce”‏ 

بها 


دستور دادن 
بیرون آوردن 


ا 


شش کردن. کوشیدن 
مجازات 
اتحاد 


* لد $ $ لل * لا $ لا OL $ ck‏ 


۱۳۷ 


فوی. نیرومند 


————......... 


ALE TELİ AZERİ‏ مو وغ اس چم TATAR RAL‏ وله ټک به يه يه 


> İİK مومس‎ TEENS 


تمرین هفتاد و سوم 
الف — درس یازدهم را با استفاده از واژه‌های مترادف بازنویسی کنید. 
ب ‏ در جمله‌های زیر به جای هر یک از واژه‌هاء متضاد آن را به کار ببرید: 
. از قدیم گفته‌اند: خراب کردن آسان است ولی آباد کردن مشکل است. 
Di e 5‏ ورسه ات کار ردت ye‏ 
۳ حقیقتاً خوشحالم که پيشنهاد او را قبول کردید. 
۴ مادری که بجه‌اش را پیدا کرده بود از خوشحالی گریه می‌کرد. 
۵ این سزاي کسی است که به دیگران ستم می‌کند. 
۶ گنجشکان خیلی سریع یه پرواز درآمدند. 
۷ کس کسوافا اراده فوی داره همه رور فی سوه: 


ومک وه هم و وم ميو سه TT TAYE‏ ول سم سو يټ mm TY‏ وموم iri‏ يج و 


ae ap 


H 
b 
i 
: 
: 
i 
i 
il 
1 
İ 
H 


ə‏ — جمله‌های شرطی را در داستان «راه پیروزی» یادداشت کنید. 


a ESERE 0... “zə مې‎ SE IERIE RLS AAA ده صا و‎ R AT 


.۱۵۸ نک به آزفا ۲. ص‎ ١ 


۱۳۸ 


ni seye ip‏ د دغه 


A 7 : :‏ 
ALA |‏ بسوند « ت ن » (تنوین) 


gi ۱‏ ې تن ے الفاقاً )= اتفاقن) 


کامل 4 عنم کاملا 


مسج و پر د وځ 


allik‏ کان مشه مق 


r 3‏ 
حدود +- ان سو حدودا 


lz‏ فیل زورمندی هم در این Ləzə‏ زندگی می‌کرد. 

0 حرف شما کاملاً درست است. 

. ما حقیقتاً باید از وطن خود دفاع کنیم. 

بابد واقعاً به او ثابت کنیم که اینجا جای زورگوئی نیست. 


ITE سک‎ 


> جمعیت تهر ان yl‏ هنت میلیون نفر است. 


ER .١‏ زب (en)‏ از عربی به فارسی آمده و فقط با واژه‌های عربی به کار می‌رود. این پسوند. که معادل پسوند لا درانگلیسی‌است, قید 
می‌سازد. مانند واقعاً (aktüel)‏ ). کاملاً (tamamen)‏ حقیقتا 212107 جز آن. نام این پسوند «تنوین» است و به صورت db‏ نوشته می شود و ای 


* و 4 - 3 - 
په صورت کے ن (ten)‏ خوانده می‌شود. مثلا: حدودا می‌نویسیم ولی آن را «حدودن» (hududen)-‏ می‌خوانيم. 


۱۳۹ 


تمرین هفتاد n a‏ ۱ 
ال _ برای هر یک از قیدهای زیر یک جمله بنویسید: 0 
اا و درا ا وا “ləkə al Sos‏ 5 
ب ‏ جمله‌های زیر را با استفاده از «همینکه»" به صورت یک جمله بنویسید. 
مثال: فیل گنجشکها را دید. فیل به گنجشکها حمله کرد. 
فيل همینکه گنجشکها را دید به آنها حمله کرد. 
A‏ کنجشکها لائه‌های خراب شدۀ خود را دیدند. گتجشکها بسیار ناراحت شدند. 
۲ فیل به رودخانه رسید. او آب فراوانی نوشید. 
۳. پل به اسا گنجشکان رسید. فیل چند تا جوجه گنجشک را زیر پایش کشت. 
۴ گنجشکان جوجه‌هاي کشته شده را دیدند. آنها تصمیم گرفتند با فیل مبارزه کنند. 
۵ گنجشکها خطر را احساس کردند. آنها səvi‏ دفاع از وطن شدند. 
۶ کاکلی دید که فیل حرف .حق را نمی‌پذیرد. کاکلی نزد یارانش بازگشت. 
۷ فیل به گودال نزدیک شد. کاکلی فرمان حمله داد. 
۸ فیل از گنجشکها شکست خورد. فیل نعره‌ای کشید و ناگاه در گودال افتاد. 
A‏ فیل ستمگر و زورگو گنجشکها را دید. فیل خشمگین شد. فیل به طرف گنجشکها 
دو بد. 


۰ گنجشکان پل را شکست داد گنجشکها سرود پیروزی خواندند. 


AAA ET YE DEER‏ زد ی ٨ 5٣۰‏ د و 
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تمرین هفتاد و پنجم 

جمله‌های زیر را به صورت «مجهول غير مستقیم» باز نویسی کنید. 
مثال: فیل چند جوجه گنجشک را زیر پایش له کرد. 
چند جوجه گنجشک زیر پای فیل له شدند. 

۱ فیل XY‏ جند گنجشک را خراب کرد. 

۲ ما باید وطن خود را با قدرت تمام حفظ es‏ 

. باید دشمن را از خانه و وطن دور کرد. 

. ما باید بجه‌های خود را به خوبی نگهداری کنیم. 


.همه ما بايد از میهن خود به شدت دفاع کنیم. 


. حرف حق را باید قبول کرد. 

. فيل خشمگین به گنجشکها حمله کرده است. 

. گنجشکان فيل زورگو را تنبیه خواهند کرد. 

۹ گنجشکها روزگار فیل متجاوز را سیاه کردند. 

۰ فيل ستمگر گنجشکان را بارها ناراحت کرده بود. 
۱ بايد ثابت کرد که زیر بار زور نمی‌رویم. 

| ۱۲. به او ثایت کردم که اشتباه می‌کند. 


> € e C هس‎ 4 


AY |‏ نمی‌دانم این کار را کی انجام خواهم داد. 
۱۴. مشکل به اين بزرگی را چطور حل می‌کنید؟ 
۵. آقای دکتر صفا ممکن است شما را به W‏ خود دعوت کند. 


۱۳ 


۷ فعل لازم فعل gan‏ 


ra ear A my 


گنجشکان روي شاخۀ درختی نشستند. 

فل کور ناگهان در گودال افتاد. 

یک دسته گنجشک در صحرائی زندگی می کردند. 
Sl‏ کی کی رارف szab‏ 

فیل حرف حق را نپذیرفت. 


فیل لانۀ جند گنجشک را خراب کرد. 


IEEE x به‎ “AŞT 


————“€4——XY— M—--—----—--—-—."-“““——“““““““ mr‏ —“— —””””””“””” — — — ۰د 
gu .۱‏ لازم ۴31 Geçişsiz‏ مفعول صریح (نک به آزفا ۱. ص ۱۱۸) نمی‌گیرد زیرا معنی آن بدوڼ مفعول صرییح. کامل است. ولی فعل GR‏ 


TIRTI‏ بجر 


TRSM 


Geçişli Fil‏ به مفعرل صریح نیاز دارد زیر امعني فعل متعٌدی بدوڼ مفعول صربح. ناقص است. مثلاً اگر بگوشیم:«علی درخانه نشست» معنی 


جمله کامل خواهد بود. در این جمله «علی» فاعل. «خانه» قید مکان. و «نشست» فعلل لازم است. اما اگر بگوشیم: «علی در خانه دید» سعنی ل 


DIE 


ناقص است. زرا شما Kaa‏ است بپرسید: «علی چه چیزی را در خانه دید؟» در جواب شماء من می گویم: «علی حسن را در خانه دید». حالا معنی 


جمله کامل است. در این جمله, «حسن» مفعول صریح است و «دید» فعلي متعدی. نشان مفعول صریح «ر d‏ است. توجه کنید که فقط ELDAN‏ 


2005 EN 


می‌توان به صورت مجهول درآورد. به سخن دیگ . فعل لازم مجهول نمی‌شود. تعداد کمی از فعلها هم لازم هستند و هم مستعدی, مسانند رسختن. 


۱۳۲ 


KA EE ERA A kel neyi ye e 


å à 


تمرین هفتاد و ششم 
فعلهای لازم و متعدی را در درس یازدهم یاد داشت کنید و مصدر آنها را بنویسید. 
مثال: ۱ 
فعل لازم فعل متعدی 
زندگی می کرد (زندگی کردن) خراب کرد (خراب کردن) 


تمرین هفتاد و هفتم 

الف ھر یک از مصدرهای متعَدّی زیر را به صورت فعل در یک AA‏ کامل به کار ببرید: 
آوردن. خریدن. خوردن, شنیدن, شناختن, خواندن, دیدن, فروختن» شستن, دعوت 
5 

ب هر یک از مصدرهای لازم زیر را به صورت فعل در یک جمله به‌کارببرید: 


“özəl‏ رفتن. خوابیدن, رسیدن» مبارزه 05 ایستادن, نشستن. 


تمرین هفتاد و هشتم 
هر یک از دو A‏ زیر را با استفاده از «درست اسټ که ... ولی ...» به صورت یک جمله 
بنویسید: 
مثال: تو زورت زياد است. تو نباید به دیگران زور بگوئی. 
درست است که تو زورت زباد است ولی نباید به دیگر ان زور 
we‏ 
AN‏ همه باید از وطن دفاع کنیم. این فیل بسیار زورمند و ستمگر است. 
۲ شما قدرت دارید. شما نمی‌توانید هر کاری که دلتان خواست بکنید. 
۳ فیل ممکن است خشمگین بشود. من مجبورم با او صحبت بکنم. 
۷۱۳۳ 


a EY şə ə 


. جند جوجه گنجشک کشته شدند. فیل هم روزگارش سیاه شد. 
. فیل خیلی تلاش کرد. فیل نتوانست از گودال بیرون بیاید. 

. بيڙن Li‏ هوشی است. بیژن حافظه‌اش ضعیف است. 

. هوا کمی سرد است. شما لازم نیست پالتو بپوشید. 


. من چشمهايم ضعیف است. من با عینک به خوبی می‌توانم بخوانم. 


> < e O 4 


۹ شما دیگر مریض نیستید. شما چند روز باید استراحت کنید.. 


تمرین هفتاد و نهم ۱ 

الف هر یک از دو جملة زیر را با استفاده از «تادیگر» به صورت یک جمله بنویسید. 
مثال: ما با یکدیگر متحد می‌شویم. هر کسی می‌تواند به ما زور بگوید. 
ما با یکدیگر متحد می‌شویم تا دیگر کسی نتواند به ما زور بگوید. 

۱. من تو را تنبیه می‌کنم. تو دروغ می‌گونی. 

٢‏ گنجشکها به یل حمله کردند. فیل خانه‌های آنها را خراب می‌کرد. 

۳ با ادم زورگو و ستمگر باید مبارزه کرد. او ağ‏ می‌کند زور بگوید. 

AS باید با هم متحد شويم. هر کسی می‌تواند به ما ستم‎ T 

ميا باید هوشیار PEE A‏ 


ب ‏ هر یک از دو فعل زیررا با استفاده از«هرجه, هرجاء هروقت» در یک جمله به‌کار ببربد: 


مثال: (گفتن). (انجام دادن) (شماء من) 
هر چه شما بگوئید/ می‌گوئید من انجام می‌دهم / انجام خواهم داد. 
هرجه شما گفتید من انجام دادم. 
.١‏ (دستور دادن). (رفتن) (آنهاء او) 


۱۴۴ 


۲ (خواستن). (gələ)‏ (او. من) 
۳ (فرمان دادن). (انجام (ələ‏ (شماء این مرد) 
۴ (دیدن). (خوشحال شدن)(شما راء من) 


۵. )45 (پذیرفتن) (من, (əl‏ 


تمرین هشتادم 
جمله بسازید. 
A‏ )> زندگیم, اک یف قیمت. من «تمام شدن)» «دفاع 5 “ə‏ کشورم. از) 
۲. (دوستان, üzə ak‏ خود. کاگلی, همه. از. «بودن», دلیرتر. و). 
۳ (فیل, رودخانه. «رفتن», ودن وا kel ua‏ 
a) ۴‏ رل S uz as”‏ را azalar les‏ دعر ا) 
۵ («ستم ET‏ ا کر elil əza‏ ماء «نشستن» (U‏ 
۶ (به, «ثابت کردن». من, او. که زورگوئی. اینجاء «بودن». جا) 
۷ (فیل؛ eyə‏ کنجشکها بر» «کور کردن»». «ربختن», و. او. حش هاء را) 
۸ (مجازات. nəs‏ «بودن» که این «زورگفتن». دیگران, به) 
۹ (گودال, نعره. فیل» و. Me‏ «کشیدن». در. ناگهان) 
۰ (شاخه, «نشستن» درخت. رو. کاکلی, باء و. «حرف زدن». فیل) 
۱ (حالاء «آمدن», و. خانه‌هاء di)‏ همین ماء adə‏ «خراب کردن») 
۲ (دستهه صحراء یک فیل» یک گنجشک. و. یک. درء «ز ند گی کردن») 
۳ (گنجشکها با ناراحت, هم «نشستن». «مشورت کردن» و) 
۴ (باید. ماء حقیقتاء ځانه. از و. بجه‌ها. «نگهداری کردن» خود) 
۵. (اگی “eb‏ متحد. «شدن», باء کار راء هر. «توانستن». ماء «انجام دادن» ) 
۱۴۵ 


: 
: 


تمرین هشتادو یکم 
جواب پرسشهای زیر را به صورت جملهٌ کامل بنویسید. 
۱. جرا گنجشکها ناراحت شدند؟ 
Y‏ جرا فیل لب رودخانه رفت؟ 
۳. آیا فیل از حرفهای کاکلی خوشش آمد؟ 
۴ کاکلی به فيل جه گفت؟ 
۵ فیل به کاکلی جه گفت؟ 
۶ گنجشکان جه جیزی را می‌خواستند به فیل ثابت کنند؟ 
۷ فیل با چه چیزی به گنجشکان حمله کرد؟ 
A‏ گنجشکها هنگام حملۀ فیل فرار کردند؟ 
۹ حملۀ گنجشکان به فيل چگونه بود؟ 


۰ معنی شعر سعدی را بو سسید. 


درس دوازدهم 


دوست بزر $ بجه‌ها _ 3 

من کودکی کنجکاو و فعال بودم. کتاب می‌خواندم. شعرهای کودکانه e‏ و 
به تقاشی عشق می‌ورزیدم. هر کاغذ پاره‌ای که به دستم s.‏ 
تفر از il ele ə”‏ می‌کردم." پدرم به این کارهای من 
رو غوفن ala‏ نمی‌داد و مرا yl az yel len‏ ی غ 
Ma‏ و هر وقت که مرا سر گرم نقاشی مۍ ديد اخذه‌ام فی کرد د نقاشيهايم را 
به دور 0 روزی به Sol‏ مادربزرگم که مرا بسیار دوست می‌داشت. جند مداد 
رنگی A‏ کردم. وقتی که پدرم مدادهای رنگی را دید به سختی تنبیهم کرد. مدادها را 
yad ə‏ اش 


شبهاء وقتی که همه می‌خوابیدند. من بیدار می‌ماندم و در اندیشه‌های دور و درازی 
z 1? 2.0 z .. £ ٩ $ ۰‏ 
فرو می‌رفتم. به سختیهانی که در زندگی می کشیدم» به فقری که سردم به ان گرفتار 


saat geçmeden ساعتی نمی گذشت‎ ۲ bestelemek, yazmak (Şiir) (çax) سرودن‎ ə 


tasvip etmek, hoş karşılamak روي خوش نشان دادن‎ çizmek, resim yapmak نقاشی کردن‎ ۳ 


hesaba çekmek پد مواخذه کردن‎ öğüt vermek بنداشتن‎ ۶ yasaklamak کردن‎ gə ۵ 
çekmek گشیدن‎ ٠ hazırlamak کردن‎ 4 A fırlatmak دور ریختن| دور انداختن‎ ۸ 


۱۳۷ 


OER ASTER دس‎ ETE EŞEN هم‎ 


بودند. می‌اندیشیدم. با آفکار کودکانة خود. راههای تازه‌ای برای بهتر درس خواندن, 
ək 1 1 z .. ۱ şun . .‏ 3 و ۲ 
برای بهتر زیستن و برای سامان بخشیدن به زندگی تیره‌بختان جستجو می کردم. 

۳ 5 

در یکی از شبهاء اندیشه‌های خود را به صورت شعری دراوردم. برای اینکه در 
yk ۳ > m 7 aa‏ 

جستجوی مداد و کاغذ جراغی روشن نکنم و کسی را بیدار تنمايم. با قطعة زغالی ان 

z # ۴ ” . R . 5 

شعر را بر دیوار نوشتم. بامداد فردا؛ این کار جنجالی برپا کرد ,31 سادربزرگم 

فک “ül‏ 
وسا نی کرد کتک سختی می خوردم. 

در آن هنگام هنوز مدرسه‌هائی به بک جدید و امروزی تا نشده بود. من 

مانند کودکان دیگر در مکتّب درس می‌خواندم. مکتب. اتاقی بود بزرگ که همه شاگردان 


گرد گرد أن روی 2 می نشستند و درس می‌خو اند ند. 
id in ۰‏ ۸ ۰ ۷ پو .. ۰ ۶ 
سن از انکه دوره مکتب را به بایان رسانیدم, مدای نزد پدرم کار کردم تا حرفه او 


را ap‏ پدرم که اُستاد SE‏ نام داشت از شنهر ارو به دنبال کار به ایر وان 


- شهری در قفقاز - رفته بود. پدرم در.ساختن طاق مسجد و گچ‌بری أستاد بود. امادر 
همه ماههای سال نمی‌توانست به کار نی بپردازد. در زمستانهای سرد و طولانی قفقاز, 
کار əbu lun sÙ‏ آنوقت پدرم به قنّادی می‌پرداخت و از این راه خانواده 
کرسرا ÜS zəlil‏ روق اکتا و ر کی peni‏ می کات 

نرد پدر حرفۀ بنانی و قنادی را ياد ə‏ هیجیک از این کارهاء بااینکه در 
جاي خود ارزشمند است. طبع پرشور و ذهن کنجکاو مراراضی vr‏ من که با 
سختیها بزرگ شده "əy‏ و با دشواریها جنگیده 77 می‌خواستم بیشتر بکوشم 


۱۵ b. ۱۴ x 
پیشرفت کنم و به خود و دیگران بهره برسانم.‎ 
Oluşturmak, düzenlemek درآوردن‎ ۳ 2) Araştırmak ۰ جستجو کردن‎ Düzene sokmak سامان بخشبدن / سامان دادن‎ ۰ 
به پایان‎ ۷ Dayak yemek کتک خوردن‎ .۶ Aracılik etmek ə S وساطت‎ .۵ Yapmak, oluşturmak ربا کردن‎ ۴ 
Durdurulmak, kapatılmak  ندش تعطیل‎ .٩ Öğrenmek آمرختن‎ ۰۸ Sona erdirmek, tamamlamak رسانیدن | رساندن‎ 


۰ یاد گرفتن Öğrenmek‏ - ۱۱.راضی کردن 8822/616٨‏ ۱۲. بزرگ Büyümek gaz‏ 


Yararı dokunmak بهره رساندن | رسانیدن‎ .۵ © İlerlemek  ندرک پیشرفت‎ ۴ Savaşmak  ندیگنج‎ ۳ 


۱۳۸ 


در öl‏ زمان حند مدرسه در ایروان به سک جد بد Pa‏ شده بود. من در یکی از 
e‏ موه بویت کل ی əzə‏ 
شور فراوان از خود نشان دادم و دریافتم که آموز گاری شفلی است که در آن بسهتر 
می‌توان به اجتماع و به مردم خدمت کرد. چه خدمتی بهتر از اینکه کودکان را خوب 
تربیت ۸ و از آنها انسانهای مفید و فداکاری بسازیم؟ ۱ 

پس از مدّتی, برای اینکه İĞ‏ فرهنگی را در میهن خود ادامه دهم. به ایران 
آمدم. ابتدا در شهر مَرّند اقامت گزیدم و در مدرسه‌های این شهر به معلمی پسرداختم. 
yi”‏ به تبریز رفتم. من که در AE‏ فروزان خدمت به مردم و میهن می سوختم. دریافتم 
که وکا a‏ رف E damn‏ زان 00 2909077 
بح نها در bək‏ خاموش می‌شود* بان Si‏ اف که در هریز کودننانی 
o b su‏ وتو رکا ور هئ 
دایر شد" کودکستان را «باغچۀ اطفال» نامیدم" | 

در همان روزهای نخست که کودکستان را دایر کرده se‏ مادری کودک 
کرولال خود را به باغچة اطفال آورد. مدرسه‌هاي دیگر این کودک را نپذيرفته بسودند. 
زیرا نه تنها در این مدرسه‌ها e ie lə‏ یام اند 
بلکه از نگهداری او نیز عاجز بودند. ۱ 

مادر کودک با من درد ذل کرد" و گفت: فرزندم کرولال است و دلش می‌خواهد به 
مدرسه برود اما در هیچ مدرسه‌ای او را نمی‌بدیر ند. 


> تا آن هنگام کسی در ایران به S‏ کودکان کسرولال نسیفتاده بود وغم آنسان را 


Bulmak, anlamak, sezmek دریافتن‎ .Y (ce) gönül vermek (a) دل بستن‎ .Y Seçilmek انتخاب شدن‎ ۱ 
Sönmek خاموش.شدن‎ .۶ İkamet etmek گزیدن‎ call .۵ Terbiye etmek ترییت کردن‎ ۴ 
Kurulmak, tesis edilmek: . شدن‎ ələ ۸ pratiğe dökmek (4) پوشاندن / پوشانیدن‎ gaz جامۀ‎ .۷ 


İçini dökmek درد دل کردن (با)‎ ۱ Kurmak, tesis etmek دار کردن‎ ۰۱۰ İsimlendirmek . gəzək .4 
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زدن را بیاموزند. در آن زمان آنان از مسحرومترین آفراد اجتماع یود ر 
استعدادشان پرورش نمی‌یافت " و زندگیشان نان مرگ به بیکاری و بسیهودگی 
موکدثت اک از خانواده‌های بی‌نیاز بودند سربار خانواده مسی‌شدند و اگر از 
yu‏ بىبضاعتان* بودند به گدائی می‌افتادند. 

من معتقد " بودم که معلّم باد مانند شمع فروزان باشد یعنی خود بسوزد و به 
دیگران, خواه توانگر و خواه بی‌چیز, خواه با استعداد و سالم و خواه نساقص و 
کم استع‌داد: یکسان ر رای بخشد. من نیز می‌خواستم به همه کودکان کی آنها که 
گنگ و بی‌زبان بودند خواندن و نوشتن بیاموزم. 

آن روز وقتی که سرک کرولال را در باغچة اطفال نگه داشتم, * ان‌دیشیدم: 
25 توان به کرد که نې نودو احرفے ند E‏ و وشن Mimi‏ 
شنیده بودم که کسی در اروا الفبائی اختراع کرده است " که با آن, کودکان کرولال را 
xələl‏ ره əra‏ اموز ند با e‏ دیگرآن əs ə‏ 
کرده اند جرا من نتوانم بکنم؟ مگر نه این است که انسان هر کاری را که بخواهد می‌تواند 
با سعی و کوشش به انجام “ua‏ از انمت شبها و روزهای بسیاری را در کار 
ابداع الفبای کرولالها* گذراندم تا به مقصود رسیدم و چند کودک کرولال دیگر را نیز 
ge‏ بخ اطفال پدیرفتم. 

تنها چیزی که أولیاي این کودکان خواسته بودند این بود که آنان را در کودکستان 
پیش بجه‌های دیگر نگاه دارم. ” ها بررضرکدد ور 4211 | 
خواندن و نوشتن بیاموزند. ولی در پایان سال تحصیلی, کودکان کرولال, مانند همه ۱ 


İnancında olmak مد بودن‎ .۳ " Geliştirmek gsl, ش‎ ya ۲ Birisinin derdini çekmek کسی را خوردن‎ gö A 
İcad etmek اختراع کردن‎ .۶ Korumak, bakmak نگه داشتن / نگاه داشتن‎ .۵ Aydınlatmak بخشیدن‎ yi) ۴ 
“İnanmak باور کردن‎ ٩ Yerine getirmek به انجام رساندن‎ ۸ Okur-yazar yapmak òS باسواد‎ ۷ 


Yo. 


z mx - ۱ z 

کودکان ديکر. امتحان دادند و قبول شدند. gəl‏ من نه تنها کودکان کرولال را نگاه 
داشتم بلکه به آنها خواندن و نوشتن و حرف زدن را هم آموختم. 

ben mile bazalı راشفا وس‎ ə 


i‏ ی د تن ودی و ببس 
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آبریز از مردمی بود که به تماشاي خواندن و نوشتن و حرف زدن این کودکان آمده بودند. 
a RS‏ یی dd zə‏ 
آنجه خواندید. خلاصه‌ای ىود از شرح زندگي جبار باغجه‌بان, مرد بزرگی کنا 
قلب روشن و انديشة توانای خود :25 از امید و آرزو را به دنیای تیر بسیاری از 
کودکان گنگ و بی‌زبان ایران باز کرد. درد این کودکان را از نگاه آنان خواند و با نيزوي 
ابتکاری که داشت راهی یافت تا به آنان خواندن و نوشتن و حرف زدن بیاموزد. زوشی 
که او برای حرف زدن کودکان کرولال به کار برد. از پیشر فته‌ترین روشهای آموزش 3 
۱ پرورش کرولالهاست. 
ھ باغجه‌بان با کوششهای بی گیر خود توانست در تهران مدرسه‌ای بزرگ و زیبا 
— برای کودکان کرولال بسازد. بر اثر زحمات و تلاشهای دامنه‌دار اوست که امروز 
کودکان کرولالی که به مدرسه می‌روند می‌توانند بخوانند و بنویسند و حرف بز نند. 
این انسان شریف و این دوست بزرگ بحه‌ها در آذرساه ۱۳۴۵ هجری شمسی 
درگذشت. سر گذشت او همزاره سمرمشق کسانی خواهد بود که با دست خالی و با اعتماد 


3 


è ۰ ۳‏ یی e”‏ 7 7 
و انکاء به خود. با نیروی اراده, با تحمل سختیهاء و با صبر و بسردباری می‌خواهند 


کارهای بزرگ انجام دهند. و از این راه به مردم و میهن خود خدمت کنند و خدا را از 


۳ © . ۳ 
خود خشنود سازند. 


۱ امتحان دادن imtihana girmek‏ . قبول شدن kabul edilmek‏ . خشنود ساختن: گردن memnun etmek‏ 


ək ۱‏ صفت در فارسی به جای اسم به کار می رود و. در اين صورت. جمع بسته می شود. مالند زیسبایان (güzel)‏ سعنی 


| کسانی که زیباهستند: تیره‌بختان (şanssız)‏ یعلی آدمهای یره بخت يا بدیغت؛ بسی‌بضاعتان (fakir)‏ ) سعنی آدمهای 


فقیر و بی‌جیر ؛ دیگران (diğer)‏ 


VON 


فراهم کردن 


بیئوائی» بی‌جیزی, تنگدستی 


بينواء بی حیر؛ تنگدست 


فکرهاء اندیشه‌ها 


olm‏ بخت. بدبخت 
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۱ Ce” 
سروصداء غوغا‎ 
روش‎ 

دورتادور 

شغل 

یاد گرفتن 


X $‏ € لا $ xx‏ لال لا لد لا * لا »× لو ei dc‏ 


r 
Pu x اُستاد‎ : 
طولانی # دراز‎ 

آرزشمند x‏ با آرزش 

بهره X‏ سود فایده, azə‏ 
آموز گار د işə‏ 

آموزگاری ‏ له معلّمی 
انتخاب کردن # برگزیدن 
انتخاب شدن اا برگزیده شدن 

دل بستن (به) k‏ علاقمند شدن )4( 

دریافتن ək‏ فهمیدن 
اجتماع k‏ جامعه 
مفید “ə x‏ 
ابتدا ٭ وول درآغاز 
اقامت k gu‏ منزل کردن 
سرګردان * حیران 
ENE ME‏ 
گنج x‏ گوشه 
دایر کردن © تأسیس کردن 
کر k‏ نشتوا 

ھ لال O»‏ گنگ 

۱ عاجز r‏ قرمانده ناتوان 


۱۵۳ 


نیازمند محتاج | 
بی‌بضاعت فقیر. محتاج. بی‌چیز 
معتقد بودن عقیده داشت 


ودای مرفه و 
ور ۱ 
نندرست 

معلول 


برابر. همانند 


3 
1 
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روشنی, نور 

به انجام رساندن۴د ۱ به پایان رساندن. انجام دادن 
çil‏ * اختراع 

اختراع کردن K‏ ابداع کردن 


وان 


x 
2 
اد‎ 

تیره x‏ تاریک, سیاه 
x‏ ۱ 
ök‏ 


آموزش تعلیم 
پرورش Cep‏ 
5 این جمع کاربرد ندارد. ۲ نک په Uy‏ ۲ ص ۱۸۱. 
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مداوم؛ zə‏ دامته‌دار 
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Æ%‏ متضاد 


RTE EEEE TE E S ESENTE 


DOIIE E İLOR AR 


فعال ٭ S‏ 
çə‏ کردن GÜ‏ تشویق کردن (به) 


و 
عبث “ea öz‏ سودمند 


به پایانرسانيدن# آغاز کردن, شروع کردن 


ii kiz 142285‏ کب دمه ج بخ دا 


آرزشمند # بی‌آرزش 
راضی X‏ ناراضی 


بیشرفت کردن ٩6‏ غقب رفتن ` 


TENTES A TEASEE SOSA SE EES EN 


vk) ضرر‎ # ə بهر‎ 


. دل بستن (A)‏ 6 دل کندن (از) 


اقامت کردن/ گزیدن Æ Çə)‏ مهاچرت کردن (از) 
۳ 2 ۱ 
اھ % 
بینيازت چو 


زباندار 


نیازمند 


۱۵۵ 


Yüz 


بی‌بضاعت 
توانگر 

با استعداد 
pilə‏ 
— 
sel‏ 
قبو 

توانا 

تیره 

٣ 


بول شدن (د 
فته 
اره 


m 
zi 
بډ‎ 
X 
X 
% 
ر) ه3‎ 
بډ‎ 
X 
X 
ek 


رد شدن ( 

ناتوان 

روشن 
مانده 


z 
هیحگاهء‎ 


J 
در)‎ 
هیحوفت‎ 


ıı aaa 0 000 ALA BISER IRE ALA LANA İLİNE əəə əəə əə‏ اا 
MERMER A ne insis‏ ویو سه A ELLA‏ ی نن پل BAĞ IL‏ خت DA‏ کم و جو ج TEE LİAM İRŞAD ga a ag‏ مس رل خی ای هر و ا EER EIS‏ 
a a a AA a RAR allen ia aa ş‏ 


تمرین هشتاد و دوم 


الف — در جمله‌های زیر به جای هر یک از واژه‌ها مترادف آن را به کار ببرید: 


. آفکار و رفتار کودکانة او. که لبریز از ذوق و قریحه بود. همواره سّرمشق کودکان 


هين او بود. 


. باغچه‌بان در کودکی حرفة پدرش را آموخت. ولی به‌دنبال کاری بود که برای 


اجتماع مفیدتر باشد. 


. او به درستی دریافته بود که آفراد گرولال محرومترین انسانها هستند. 


. باغجه‌بان ابتدا در شهر مرند اقامت گزید. سپس به تبریز رفت و در آنجا کود کستانی 


ah‏ کرد. 


. او به ياري انديشة نیرومند و هوش فراوان و کوشش پی گیر توانست الفبائی برای 


با سواد کردن کودکان ناشنوا و گنگ اختراع کند. 


. در نظر او هم İşl (isə S‏ وا بی‌بضاغت. خواه سالم و خواه 


ناقص. بکسان بودند. 


. سیک تدریس باغجه‌بان از پیشرفته‌ترین روشهای آموزش و پرورش به شمار 


می رود. 


. پیش از باغجه‌بان, کرولالها با در کوچه و بازار سرگردان بودند و یا در گنج خانه‌ها 


به زندگي تيرۀ خود می‌انديشیدند. 


. پیوسته در انديشة انسانهای تیره‌بخت و عاجز بود و سرانجام bə‏ شد دنیای 


تاریک آنان را روشن کند. 


AK‏ باغجه‌بان به شغلي شریف əlkə‏ دل بست İyi‏ معتقد بود که معلّم مانند شمع 


می‌سورد و به دیگران روشنائی می بخشد. 
۱5۷ 


200000 a —— o 


280-090 7 o که‎ 


peşi EE OITENTA ER P ipi ii iel مش‎ erene e وز‎ 


ب - به جای هر یک از واژه‌ها متضاد آن را به کار ببرید: 


بدرش او را از کارهای عبث و بی‌ارزش منع می کرد. 


بدون شک یک dai‏ بااستعداد و فعال در امتحان قبول می‌شود. 
شما رنگهای روشن را بیشتر از رنگهای تیره دوست دارید. 

او به آسانی نمی‌تواند به چیزی دل ببندد. 

Vİ‏ کشور شما از کشورهای پیشرفته است یا از کشورهای عقب مانده؟ 

او فردی بی‌بضاعت ولی بااستعداد است. 


. پاید په شما بگویم که پسرتان در درسهای خود پیشرفت کرده است و من از او 


راضی هستم. 
او همواره سعی می کرد به دیگران بهره راد 
یا زفتار او به نظر شما طبیعی است؟ 
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صن ج هه دويجه 


هه ای LE‏ سک د 


KERRE ALTAN ATEŞ 


: روز پسرک کرولال را در باغحه اطفال نگه داشتم. 
| جبار باغجه‌بان دریچه‌ای از əzəl‏ به جهاڼ تيرۀ کودکان گنگ و بیزبان گشود. 


دخترک بیجاره که از ترس رنگش پریده بود. به شدّت گریه می‌کرد. 


در گوشه سمت چب حیاط. یک اتاقی حوبی دیده می‌شد. 


| درياي خزر بزرکترين دریاچۀ روي زمین است. 


Bazi .— پسرک په‎ Yu 27 را بیان‎ (küçüklük) ۱ هستند که معني «کو چکی»‎ (küçültme eki) ک» پسو ند تصفیر‎ Ln «جه» و‎ R 


کوجک؛ Sul‏ به معنی اتاق کوجک؛ باغحه به معنی باغ کوچک با زمین کوچک مخصوص axa küçük çiçeklik É‏ به معنی در کوجک يا 
be sempati <2 , ən 8‏ 2 ۴ و $ əə‏ 
l‏ پنجره است. پسوندے ک Kek)‏ گاهی معني تحبیب ə‏ نیز دارد مخصوصا در مورد واژه‌هاي پسر و دختر. مثلاء وقتی که می‌گونیم: 


دُخترک من! یعنی دختر کوچک دوست داشتنی. .«یچه» (99) اصورتی از «چه» است که فقط با وژ «در» (kapi)‏ می‌آید. 


۱0۹ 


تمرین هشتادوسوم 
الف — هریک از واژه‌های زیر را در یک جمله به کار ببرید: 

باغچه دفترچه, کتابچه. دریچه قالیچه صندوقچه ثربچه پیازچه مورچه. درياچه. 

در که osa‏ شک sə‏ سر An‏ 
ب - جمله‌های زیر را منفی کنید: 

۱ او به نقاشی عشق می‌ورزید. 

ی ll‏ دور تفت 

۳. شبها من بیدار می‌ماندم. 

us li 

۵ شما دوره دبیرستان را به پایان رسانیدید. 

۶.او حرفة قنّادی را نزد پدرش یاد گرفته بود. 

۷. ما به کار معلّمی دل بسته‌ايم. 

A‏ برای Sal‏ فعالیتهای فرهنگی را در کشور خود ادامه دهم به ایران آمدم. 

۹ او به انديشۀ خود جامۀعمل بوشانده است. ۱ 

۰. آنها کودکستانی در این شهر دایر کرده بودند. 

۱ صدای او را شنیده بودم. 

.٢‏ شاگردان سر گرم امتحان دادن هستند. 

AY‏ من آن کار را به انجام خواهم رساند. 

Lİ .۴‏ او این کودک بیجاره را در خانۀ خود نگه خواهد داشت؟ 


۵. اگر پسرم در امتحان قبول شود به او جایزه خواهم داد. 


1) Bu bir sempati kelimesidir ve Türkçe'deki “ufaklık” kelimesine tekabül eder. Bkz. 2. Kitap, sh.62 
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)۲( جمله‌های شرطی"‎ ٩ 


He ə zi رش فاق قلعت عاجرا‎ uz 
x kola les is گر‎ 
هیحکس جنین کاری نکرده است. جرا شما بکنید؟‎ 31 


ب ‏ اگر + ماضی نقلی (مثبت | منفی). جرا + ماضی نقلی (منفی |مثبت)؟ 
اگر دیگران جنین کاری کرده‌اند. جرا شما نکرده‌اید ؟ 
اگر هیحکس جنین کاری نکرده əzə‏ جرا شما کرده‌اید؟ 


پ ‏ اگر + ماضی التزامی (مثبت /منفی)» جرا ‏ حال التزامی (منفی /مثبت) 
اک yl‏ کی غه اص را سا که 
اگر هیچکس جنین کاری نکرده باشد. چرا شما بکنید؟ 


اگر دیگران چنین کاری می‌کنند . چرا شما نمی کنید؟ 
2 ۷ 
"اگر هیچکس چنین کاری نمی‌کند. چرا شما می کنید؟ 


.١‏ نک به آزفا ۲ ص ۱۵۸ و آزفا ۳. ص ۴۲ ۲. معمولاً قبل از «چسرا» واژه «پس»(507۳9)می‌آید. S‏ پس جرا شما نکنید؟ 
۳. وقوع فعل حتمی است. یعنی کار انجام شده است. ۴ یعنی شما هم حق دارید که این کار را انجام دهید. ۵ یعنی شما 
هم باید می‌کردید ولی نکرده‌اید. ۶ وقوع فعل حتمی نیست. یعنی ممکن است کسرده باشند و مسمکن است نکرده باشند. 
۷ در همۀ جمله‌های بالا. فعل دوم می‌تواند حال اخباری باشد. 


۱۶۱ 


تمرین هشتادوچهارم 
با واژه‌های داخل پرانتز جملۀ شرطی بسازید. 
مثال: (کار. دیگران, iz‏ من. «کردن») 
ZE)‏ الف) اگر دیگران جنین کاری کرده‌اند. جرا من نکتم؟ 


(L اداره. «ر فتن». یف‎ Aa الف) ( کارمندان,‎ çə (از‎ N 
ب) (کودکان. حرف زدن, این کودک. «یادگرفتن» کرولال)‎ çə (از‎ ۲ 
| تمام)‎ ələ (از نوع پ) (کرولالهاء «باسواد شدن)» من» کرو‎ Ag 


(LE du (خدمت سربازی, «ر فتن»؛ جوانان» همه‎ (> Çə öl) 


۵. (از نوع ب) (تمام امتحان. در «قبول شدن»» شاکروان؛ حسن) | 


۶. (از نوع olla a en‏ كلاسه کر 

۷ (از نوع پ) (پسرم «پیروز شدن» ا در. «دادن» sö pl‏ او. (a‏ 
۸ (از gə‏ پ) )15 «کشف شدن». سرطان, بیمار. این «معالجه شدن») 
٩‏ (از نوع ت) o)‏ «بودن»» خوب. شماء «کشیدن») 


۰. (از نوع الف) (همهء SS)‏ کر vəl “bə‏ به مردم. دوستانش) 


۱۶۲ 


تمرین هشتادو پنجم ۱ 
جمله‌های زیر را با استفاده از «تنها» بازنویسی AS‏ 
مثال ۱ س «من فقط انگلیسی می‌دانم.» 
تنها زبانی که من می‌دانم انگلیسی است. 
«او هیچ زبانی جز فارسی نمی‌دانست.» 
تنها زبانی که او می‌دانست فارسی بود. 
در فقط əs‏ را دوست داز 
۲. شبهاء همه می‌خوابیدند ولی من بیدار می‌ماندم. 
۳ جبار باغجه‌بان هیچ حرفه‌ای a‏ معلمی را دوست نداشت. 
۴ از میان تمام شاگردان فقط مُحمود قبول نشده است. 
۵ من در آن شهر هیچکس جز آقای حسینی را نمی‌شناختم. 
۶ همه غذا خورده‌اند جز برادر شما. 
۷ او فقط نام خانوادگیش را به پلیس گفت. 
۸ ما فقط می‌توانيم رانندگی بکنیم. 
٩‏ آنها هیچ‌جا را بجز شهر خودشان دوست ندارند. 
۰ استاد ما اسم همۀ دانشجویان را می‌دانست بجز اسم من. 
مثال ٢‏ «از من فقط خواسته بودند که کودکان کرولال را در کودکستان 
olsa‏ 
تنها جیزی که از من خواسته بودند این بود که کودکان کرولال 
را در کودکستان نگه دارم. 
تنها چیزی که از من خواسته بودند نگهداري کودکان کرولال در 
کودکستان بود. 


۱۶۳ 


: 1 او از من فقط خواهش کرد که مقاله‌اش را پخو انم..‎ A 
l کودکان کرولال فقط دلشان می‌خواهد حرف بزنند.‎ .٢ 


۳ من فقط آرزو دارم که پسرم ازدواج کند. | 
۴ من فقط می‌توانم کتاب بنویسم و درس بدهم. 0 
۵. جبار باغجه‌بان فقط می‌خواست که به مردم کمک کند. | 
جمههای زیر را با اشتفاده از «نه تنها... بلکه...» به صورت یک جمله بنویسید. 0 
۱ مثال: به کودکان کرولال نمی‌توانستند خواندن و نوشتن بیاموزند. 0 


از نگهداری کودکان کرولال عاجز بودند. l‏ 
به کودکان کرولال نه تنها نمی‌توانستند خواندن و نوشتن بیاموزند 0 
بلکه از نگهداری آنها نیز عاجز بودند. : 
۱. استعداد کرولالها پرورش نمی‌یافت. زندگی آنها تا هنگام مرگ به بیهودگی می گذشت. ۱ 


| باغجه‌بان به مردم خدمت کرد. او خدا را از خود خشنود ساخت.‎ .Y 


۳. کرولالها پاسواد شدند. کرولالها حرف زدن را یاد گرفتند. ۱ 
۴ باغجه‌بان به کودکان زباندار درس می‌داد. او به کودکان لال هم درس می‌داد. 0 
۵. فیل ستمگر لانۀ چند گنجشک را ویران کرد. فیل چند جوجه گنجشک راهم کشت. 0 
۶ دکتر احمدی یک پزشک خوب است. او انسانی فداکار است. ۱ 
V‏ همکار من فعال است. او مردی مهربان است. | 
ساد کی کم lak‏ | 


۹ رازی بیمارستان شهرری را اداره می‌کرد. او بیماران را نیز معالجه می‌نمود. 
۰ معلّم من مرد دانشمندی است. او نویسنده‌ای تواناست. 


1 

; 

f 

! 

| NEY 
۱ : 

: 


تمر ین هشتاد و هفتم - 
الف — هریک از دو جملۀ زیر را با استفاده از «مگر نه این است که... پس چرا...» به 


صورت یک جمله بنویسید. 
ms ə. La us ib.‏ 
مگر ه این است که شما دوست او هستید. س جرا او را راهنمائی 
E r‏ 
A‏ فریده مادر اين بجه است. فریده احساس 22 ds‏ 
۲. هر مشکلی را با فکرکردن می‌توان حل کرد. شما برای حل مشکلي خود فکر نمی‌کنید. 


شش کلید پیروزی است. شما هميشه در خانه نشسته‌اید. 


ey e HE‏ اواز سی از هر رور دږ نه دارو ھی ا 


>o < a 


پدر بهترین درست فرزند است. تو به حرفهای پدرت ر جه نکردی. 
ب - جمله‌های زیر را با استفاده از «مگر »"به صورت پرسشی بنویسید. 
مثال: «شما گفتید که فردا به دیدن او خواهید. رفت.» 
مگر شما نگفتید که فردا به دیدن او خواهید رفت؟ 
öle‏ حبوانات دشمنی وجود ندارد.» 


مگر ميان حبوانات دشمنی وجود دارد؟ 


ve 


. پدر باغجه‌بان مدادهای"او را شکست و دور انداخت. 

۷ مدرسه‌هاي دیگر این کودک را نمی‌پذیرند. 

۸ کودکان کرولال از محرومترین ələl‏ اجتماع هستند. 

ə باغچهبان الفبای کرولالها را اختراع‎ A 

۰ تا آن هنگام کسی درباره کودکان کرولال فکر نکرده بود. 


.۱۶۱ ص‎ Y نک په آزفا‎ ١ 


۱۶۵ 


تمرین هشتاد و هشتم 


۱ 
جمله‌های زیر را به صورت مجهول بازنویسی کنید. 


منال: «مردم نقاشی زا کاری عت می‌بند اشتند» 
نقاشی کاری عبث بنداشته می‌شد. 
«پدرم مرا از نقاشی gə‏ کرده بود». 


من از نقاشی منع شده بودم. 


MR YK 

۲ من öl‏ شعر را بر روی دیوار نوشتم. 

۳ باغحه‌بان نخستین کودکستان را درحدود شصت سال پیش əl‏ کرد. 

۴ او شما را برای شغل آموزگاری انتخاب نخواهد کرد. 

۵ چند کودک کرولال را نیز در مدرسه پذیرفتم. 

۶ الفبای کرولالها دریچه‌ای از أمید را به دنیای 1 کرولالها باز کرد. 

V‏ علاوه بر کودکستان, باغجه‌بان مدرسه‌ای بزرگ و زیبا برای کودکان کرولال تأسیس 
> 

۸ شما با این کار. خدا را هم راضی کرده‌اید. 

۹ او این کار بزرگ را با دست خالی انجام داد. 


۰ من دزد ol‏ کودک بی گناه را در نگاهش می‌خو آندم. 


۱۲۹ نک به آزفا ۲. ص ۱۴۶. و آزفا ۳. ص‎ ١ 


۱۶۶ 


۱ Az . 
فعل سبیی‎ Ye 


خوردن سم خورانیدن/ خزراندن 
رسیدن سه رسانیدن/ رساندن 
پوشیدن — پوشانیدن/ پوشاندن 
zi‏ سسه شانیدن/ شاندن 
به این جمله‌ها توجه کنید: 
«او غذاش را ( 
من غذایش را به او خورانیدم من سب شدم که او غذایش را بخورد. 
«نامه په من رسید.» 
او نامه را په من رساند ‏ او باعث شد که نامه به من بر سد. 
«بحه این لباس را می پوشد.» 
مادر این لباس را به بحه می‌بوشاند = مادر باعث می‌شود که بحه لبان را بیو شد. 
«علی روی آن صندلی نشسته بود.» 
شماعلی را روی آن صندلی‌نشانده بودید= شما باعث شده بودیدکه علی‌روی آن صند لی بنشیند. 


ها 
A‏ فعل سیبی  (sebep-tiih)‏ دو فاعل دارد: الف. es‏ راقعی (asil özne)‏ که فعل را انجام می‌دهد؛ ب. فاعل سببی که 


" سیب انجام فعل می‌شود. یعنی فاعل واقعی را وادار می‌کند تا کار را انجام دهد. مثلاً در əə‏ حسن را سر چایش نشاند». «حسن» فاعل 


واقعی است زیرا فعل «نشستن» را انجام داده است. و «علی» فاعلي سببی əl ə‏ انجام کار «نشستن» شده است یعنی «حسن» را وادار 


کي 


... 


کرده است که بنشیند. XY‏ کنید که فعل سّبی مربوط به فاعل سی است نه فاعل واقعی. 
hi‏ با اضافه کردن «آن/آنی» (8۳/80) در داخل مصدر به دست می‌آید. مانند سوختن سم سوزانیدن. فقط بعضی از فعلها را می‌توان 


id 4 ri ټپ‎ 8 ə A ۷ . . ٨ 
همۀ افعال سببی متعدی هستند و بنابراین می‌توان انها را به صورت مجهول دراورد. مثلا. حسن سر جایش نشانده شد.‎ 


۱۶۷ 


الف — جمله‌های زیر را با استفاده از nəvə bin‏ بازنوسی کنید. 
مثال: برگهای خشک می‌سوزند. (من) 
من برگهای خشک را می‌سوزانم. 


. دوره مکتب به پایان رسید. (باغجه‌بان) 

. شاگردان روی زمین می‌نشستند. (معلّم) 

زدکگی به 5 ES‏ کرولال) 

. روزهای بسیاری در کار اختراع الفبا گذشت. (من) 


این کار به آسانی به انجام نرسیده است (شما) 


. با تأسیس بیمارستان شهرری به مردم بهره فراوان رسید. (رازی) 
. اندیشه‌های من iule‏ عمل پوشیدند. (باغچه‌بان) 


. بچه‌ها سر ساعت له می‌خوابند. (مادر) . 


مدّتی از yes‏ او در زندان خواهد گذشت. (او) 


تمرین هشتاد و نهم 


Y 
۴ 
.Q 
۶ 
۷ 
۸ 


A 


Ae‏ شاگردان ə‏ از رد شدن در امتحان می تر سند.: (آموزگاران) 


25 e زږ اف‎ E 
İli و شاگردان بی‌حبز در نظر معلم کان‎ Sly منال: شاگردان‎ 
همۀ شاگردان, خواه توانگر و خواه بی‌چیز, در نظر معلم یکسان‎ 


b 


۱ بجه‌های با استعداد و بحه‌های کم استعداد بايد بتوانند به مدرسه بروند. 


۲. افراد سالم و افراد ناقص می‌توانند درجامعه مقید باشند. 


3 1 5. z 
مردم ثروتمند و مردم فقیر در مقابل قانون مساوی هستند.‎ AY 


AMN نک به آزفا ۲. ص‎ .١ 


۱۶۸ 


: ج هریک از دوجمله را بااستفاده از «...هم ... هم... » به صورت زیر بازنوسی کنید: 


| مثال: «این کودک می‌بیند. این کودک می‌شنود». 

این کودک هم می‌بیند و هم می‌شنود. 

| این کودک نه می‌بیند و نه می‌شنود. 

۶. رضا شوهر پروین است. رضا az ye‏ پروین است. 

.۰ ۱۷. شما همکار خویی برای من هستید. شما پدر مهربانی برای بچه‌هایتان هستید. 
۸ من سال آینده به جين می‌روم. ال آینده به ژاپن می‌روم. 

.٩‏ این بجه شیر می‌خورد. این بجه می‌تواند بخوابد. 

۰ . امسال میوه فراوان است. امسال میوه ارزان است. 

٨.‏ ۱ بعضی از شاگردان. خوب درس می‌خوانند. بعضی از شاگردان. خوب بازی 
.٢‏ دکتر صفا بیمارستان را خوب اداره می‌کند. او بیماران را معالجه می‌کند. او کتاب 


می نو سد. 


۱۶۹ | 


۳١‏ صفت فاعلی 


N‏ ۳۱. ستاک حال + ان ےے صفت فاعلی' 

فروز + ان —- فروزان 

əl əlan گر‎ 

ol + só‏ مه خندان 

eli رز‎ 

ذرخش + ان مه درخشان 

شتاب ان سس تایان 
معلّم مانند شمع فروزان است. 
باغجه‌بان در ilat‏ فروزان خدمت به مردم می‌سوخت. 
بعضی از کودکان قبل ازرفتن به مدرسه درکوچه وبازار سرگردان هستند. 
صفرعلی صورت خندان مسافران aly‏ یاد آورد. 
29 لرزان فانوس راه اورا روشن می کرد. 
انسان از زمانهای قدیم آرزوداشت به ماه روشن و ستارگان درخشان برسد. 


صیاد شتابان به سوی درخت می‌دوید. 


m 
)می‌سازد. این صفت به معني «کنند» ۷ كار یافعل‎ (sifat özne) ستاکی حال بعضی از فعلها با پسوند «ان» صفت فاعلی‎ ۱ 


است. Sea‏ چشم گریان به معنی چشمی که می گربٌد؛ آتشي سوزان به معنی آتشی که می سوزاند؛ id‏ لزران به معني شعله‌ای که می لرزد. و جزآن. 


٧۰ 


۲ اسم ې گر سم صفت فاعلی" 


ستم + گر سم ستمگر 


pi‏ سه حیله‌گر 
Ss‏ کیمیاگر 
توان عل کرت انگ 


فيل ستمگر لانۀ گنجشکان را ویران کرد. 

روباه حیله گر دست از فریب دادن خروس برداشت. 

مرد کیمیاگر مشغول آزمایشهای کیمیاگری بود. 

HA‏ باید به همه خواه توانگر و خواه بی‌چیز, کمک کند. 


۱. بعضی از اسمها با پسوند«گر» صفت فاعلی می‌سازد. این صفت دومعنی دارد: الف.به معنی فاعلی که کاری را زیاد انجام می‌دهد. مثلاً. ستمگر 
یعنی کسی که زیاد ستم می‌کند ویا حیله گر یعنی کسی که زیاد حیله می‌کند؛ ب. به معنی حرفه و شلفل, مثلاً کیمیاگر یعنی کسی که کار يا شُغلشص 


کیمیاگری است. و (nalbant) Sual,‏ یعنی کسی که با آهن کار می‌کند. و یا جادو گر (sihirbaz)ı‏ ایعنی کسی که کارش جادو گری است. 


۱۷۱ 


تمرین نودم 


به پرسشهای زیر به صورت یک جملۀ کامل پاسخ دهید. 


. شغل پدر باغچه‌بان چه بود؟ ۲ 
ya Lİ‏ باغجه‌یان ناي را دوست داشت؟ 
. جرا پدر باغحه‌بان مدادهای سرش را شکست؟ 0 
. نام پدر باغجه‌بان چه بود؟ ۱ 
. چرا پدرباغجه‌بان به شهر ایروان رفت؟ ۱ 


mus کردکسان را دزارنځغه‎ ıl: 
جرا کودکستان خود را «باغچۀ آطفال» نامید؟‎ . 


. چه کسی درایران برای اولین بار به فکر آموزش کودکان کرولال افتاد؟ 


. باغچه‌بان چه می‌خواست؟ ۱ 
. باغچه‌بان چه چیزی را اختراع کرد؟ | 

| z 
0 کودکان کرولال چه چیزی را یاد گرفتتذ؟‎ . 


beşi e ایا سار‎ 


. چرا باغجه‌بان از قفقاز به ایران برگشت؟ 


۱۵ 


۱۷۲ 


3 
ö دور‎ 


فعلهای فارسی 


ساده 
استمراری 
دور 
PE‏ 


۱۷۳ 


1 ` 3 
i‏ هد اوه راو وب رصن وتو وج یسوم نس ورب 


u— .—..... uu. >‏ یو بو رم 


eme a a وت هسوسو جوم‎ 


og ergy prema kl 


تمرین نودویکم ‏ 
۱ گذشتة ساده نعل «دعوت کردن» را به صورت مثبت و منفی صرف کنید. و هر کدام را در یک 
جمله به کار ببرید. 
مثال: من او را به ناهار دعوت کردم. 
تو مرا به خانه‌ات دعوت نکردی... 


۲. گذشتةٌ استمراری gə‏ «یاد گرفتن» را به صورت مثبت و منفی صرف AE‏ 


تمرین نودودوم 
.١‏ گذشتة ناتمام فعلي ə‏ را صرف کنید. و هر کدام را در یک جمله به کار ببرید. 
مثال: داشتم به خانه برمی‌گشتم که با ماشین تصادف کردم. 
۲. گذشته نقلی فعلي «به پایان رسانیدن» را به صورت مثبت و منفی صرف کنید, و هر کدام رادر 
یک جمله به کار ببرید. 
مثال: او کارش را هنوز به پایان نرسانیده است. 


Çə‏ است که کارش را به بایان رسانده است. 


تمرین نودوسوم 
uğ .١‏ دور فعل «آماده کردن» را به صورت مثبت و منفی صرف کنید, و هر کدام را در یک 
جمله به کار ببرید. 
مثال: وقتی که به خانه رسیدم همسرم ناهار را ələl‏ کرده بود. 
وقتی که به خانه رسیدم همسرم هنوز ناهار را آماده نکرده بود. 
۲. گذشتة الترامی فعلي «احساس کردن» را به صورت مثبت و منفی صرف کنید, و هر کدام رادر 
یک جمله به کار ببرید. 


۱۷۴ 


مثال: شما اگر گرسنگی را احساس کرده باشید درد گرسنگان را می‌فهمید. 
شمااگرگرسنگی را احساس نکرده باشید درد گر سنگان را نمی فهمید. 


تمرین نودوجهارم 
۱ حال اخباری gə‏ «تشکر کردن» را به صورت مثبت و منفی صرف کنید. و هر کدام zə‏ یک 
جمله به کار ببرید. 
مثال: من از شما به خاطر این کمک تشکر می‌کنم. 
او هیجوقت از من تشگر نمی کند. 
۲. حال ناتمام gə‏ «نگاه کردن» را صرف کنید, و هر کدام را در یک جمله په کار ببرید. 
مثال: به کجا دارید نگاه می کنید؟ 


تمرین نودو پنجم 
۱ حال التزامی فعلي «توجه کردن» را به صورت مثبت و منفی صرف کنید. و هر کدام را در یک 
جمله به کار ببرید. 
مثال: اگر به حرفهای او توجه بکنید / کنید خواهید دید که او راست 
می گوید. 
اگر به حرفهای من توجه نکنید ناراحت می‌شوم. 
۲ آینده gəl‏ «فراموش کردن» را به صورت مثبت و منفی صرف کنید. و هر کدام را در یک جمله 
به کار ببرید. 
مثال: من محبّت او را هرگز فراموش نخواهم کرد. 
از اشسرمرا شی زرد فرافرس əsə‏ 
۳ امر همۀ فعلهای بالا را صرف کنید. و برای هر کدام یک جمله بنویسید. 


۱۷۵ 
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تمرین نودوششم 
جمله‌های زیر را با استفاده از «ایکاش / کاش/ کاشکی» بازنویسی کنید. 
مثال: جنگ به زودی تمام نخواهد شد. 
ایکاش جنگ هرجه زودتر تمام می‌شد/ بشود. 
۱ سیل خانه‌ها را خراب کرده است. 
۲ او دعوت مرا نمی‌بدذيرد. 
. مردم با هم مهربان نیستند. 
. او به من دروغ گفته بود. 
آنها خواهش مرا انجام نخواهند داد. 
. بدر او در یک تصادف کشته شد. 


e © مها‎ a 


.هم مردم نمی‌توانند خوشبخت باشند. 
. پرادرم همه پولش را سهوده خرج کرد. 
sali‏ او زا نخواهد شناخت. 


ld ll eN;‏ باون می کنند؟ 


2-3 
هر یک از دو Az‏ زیر را با استفاده از «که» موصولی به صورت یک جمله بازنویسی 
مثال: من سخت تشنه بودم. من تمام آب را نوشیدم. 
a‏ تمام آب را نوشیدم. 


او انشا e‏ ناه می‌کرد. او گفت: «هنوز نیم ساعت وقت داریم.» 


۱. نک به آزفا ۲. ص ۱۱۷ و آزفا ۳. ص ۱۱۲ 


۱۷۶ 


۲. شما تازه به این شهر آمده‌اید. شما باید خانه‌ای 2 ass a lələ‏ 

. شاگرد درش نمی‌خواند. او بدون شک در امتحان Göyə‏ نخواهد شد. 

. آنها فارسی خوب می‌دانند. آنها می‌توانند از آشعار حافظ لذت ببرند. 

. من در زندگی سختی کشیده‌ام . من از مشکلات نمی‌ترسم. 

شا با دشواریها جنگیده‌اید. شما جرا باید أمیدتان را از دست بدهید. 

: اا es,‏ ورګ دا زو شاد لش هر عراست به ان خدمت AS‏ 
. مرد با شما حرف می زد. او یک سر لال دارد. 

.٩‏ گنجشکان خانه‌هایشان خراب شده بود. گنجشکان به فيل ستمگر حمله کردند. 


> < o © — <q 


Ne‏ کشور نفت فراوان دارد. مردمش نباید فقیر باشند. 


تمرین نودوهشتم 
جمله‌های زیر را Ja‏ کنید . 
مثال: او نامه را به زبان فارسی نوشته است. 
نامه به زبان فارسی نوشته شده است. 
bü‏ لباس شما را تا فردا آماده خواهد کرد. 
لباس شما تا فردا آماده خواهد شد. 
۱ او به من پیشنهاد کمک کرده است. 
٢ ٢‏ شین ulu”‏ کون اس 
۳ شما به او də‏ داده‌اید که سرش را در مدرسه خواهید پذیرفت. 
۴ این بچه را خوب تربیت کرده‌اند. 


۵ از آنها خواستم که به خانه‌شان بروند. 


. ۱ نک په آزفا ۲. ص ۱۴۶ و آزفا ۳ ص ۱۲۹ 


۱۷۷ 


i O... ramı E E NN A me وې‎ 
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MY ESS 


۶ آنها از من تشکر کرده‌اند. 

۷ من این کتاب را برای خارجیان نوشته بودم. 
A‏ او کارش را دیروز شروع کرد. 

۹ او نشانی خانه‌اش را به پلیس نداده است. 


۰ مردم نام او را هرگز فراموش نخواهند کرد. 


تمرین نودونهم 
جمله‌های زیرا به صورت JE‏ قول غر مستقیم بازئویسی کنید. 
مثال: «من کودکی کنجکاو و فعال بودم.» 


او گفت که کودکی کنجکاو و فعال بوده است. 


.١‏ شبها. وقتی که همه می‌خوابیدنده من بیدار می‌ماندم. 

۲. انديشه‌هايم را به صورت شعر درآوردم. 

. پدرم بنائی ماهر بود. 

. من تا آخر عمر دست از فعالیتهای فرهنگی نخواهم کشید. 


شاگردان 33( زمین می‌نشستند و درس می‌خواندند. 


oo “€ 7” 


. پسرم دلش می‌خواهد به مدرسه برود. 
۷ چند روز است که علی را ندیده‌ام. 
A‏ دیروز حال مادرم خوب بود. 

səla ei‏ که 


۰ در آن هنگام هنوز مدرسه به سیک امروزی تأسیس نشده بود. 


AA نک به آزفا ۲. ص‎ ١ 


۱۷۸ 


تمرین صدم ۱ 
۱ 

۱ هر یک از دو Az‏ زیر را به صورت شرطی ممکن و ناممکن بازنویسی کنید. 

| مثال: شما می‌خواهید. شما می‌توانید فارسی یاد بگیرید. 


اگر شما بخواهید. می‌توانید فارسی یاد بگیرید. 
اک تسا می‌خو استید, می توانستید فارسی یاد کر 


.١ ۱‏ سربازان خوب جنگیدند. سربازان بر دشمن پیروز شدند. 


۲ شما به موقع می‌آئید. می‌توانيم کمی با هم صحبت کنیم. 


۳ او دیر نیامد. او می‌تواند با قطار ساعت ۵ برود. 

۴. بیماران به موقع به پزشک مراجعه خواهند کرد. آنها معالجه می‌شوند. 

۵ تو زود به خانه برگشتی. ما با هم غذا می ځوريم. 

۶ به کودکان فقیر توجه می‌شود. آنها پیشرفتِ زیادی می کنند. 

۷ کودکان را خوب تربیت کرده‌ايم. آنها افراد مفیدی برای güzel‏ شده‌اند. 
۸ 


r 2‏ 
. مردم با هم متحد هستند. هیچ دشمنی بر انها پیروز نشده بود. 


SL A‏ به من وام می‌دهد. من توانستم خانه‌ای برای خودم بخرم. 


۰ شما دویست و پنجاه تومان به او قرض دادید. او خوشحال می‌شود. 


YY ص ۱۵۸ و آزفا ۳. ص‎ aY آزفا‎ A نک‎ ١ 


۱۷۹ 
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Y‏ برگ درختها خرده خرده رنگ esl‏ پيدا می کند. 

. حالا موقع / هنگام آن است که باغبانها شاخه‌هاي iə‏ درختان را سبک کنند. 
. برخی از برگها زرد و بعضی نارنجی و برخی دیگر سرح می‌شوند. 

. باغبانها بعد از چیدن میوه‌ها آنها را به بازار می‌برند. 


€ e O € 4ل‎ 


. ماه مهر موقع باز شدن مدرسه‌ها و آغاز کار و تلاش شاگردان / شاگردهاي مدرسه 
است.: ۱ 

۸ نخستین ماه خزان, ماه مهر است. 

۹ انگور طلایی مثل طلا زرد است. 


۱۰ در فصل iğ)‏ شب درازتر از روز “əə‏ 


. تمرین یکم 


YA: 


تمرین دوم 

A‏ اکنون خورشید دیرتر طلوع می‌کند. 

۲. در فصل پاییز شبها کم کم بلندتر / درازتر می‌شود. 

۳. میوه‌های پاییزی, نارس/ کال و بدمزه نيستند. 

۴ در فصل əv‏ شاخه‌های درختان سبک و کم‌بار نیستند. 

É .۵‏ مریم زشت نیست. 

۶ در فصل پاییز. میوه‌های نارس / کال و بدمزه کمیاب است. 

۷ پایان بلند شدن / دراز شدن روزها ماه مهر و آغاز آن ماه دی است. 
۸ 


A.‏ شروع / آغاز فصل خزان. noel‏ روز از ماه دی نست. 


۰ عصر پنج‌شنبه بعضی از مغازه‌ها بسته‌اند و برخی باز هستند. 
۱ خربزه اصفهان پیش از / قبل از سیب خراسان و پس از / بعد از انار ساوه به بازار 


تمرین سوم 

A‏ در فصل پاییز. شب بلندتر / درازتر از روز است. 

۲. خیر. در ماه مهر برگ درختان بعضی زرد برخی نارنجی و بعضی دیگر قرمز هستند | 
می‌شوند. 

۳. مدرسه‌ها در ماه مهر شروع / آغاز به کار می‌کنند. 

۴ آسمان آپی یعنی رنگ آسمان مانند / مثل رنگ آب. آبی است. 

۵ باغبانها در ماه مهر موه ها را می‌چینند. ۱ 

۶ خیر. در فصل خزان گلهایی مانند ŞE‏ مریم و Q”‏ داوودی فراوان / زیاد است. 


YAN 


۷ از تغییر رنگ بر گها و کوتاه شدن روزها می‌فهمیم که zel‏ آمده است. 
۸ سیب خربزه, انگور و انار در فصل پاییز فراوان / زیاد است. 
A‏ در ماه مهر. گاهی لکه‌های ابر در آسمان səs‏ می‌شود. در ماه مھرء ابر در آسمان کم 
m‏ 
۰ خیر. در ماه مهر / در اولین s.‏ گاهی چند قطره باران می‌بارد. در ماه مهر 
باران کم می‌بارد. 


> را از درخت می‎ bəzə باغبانها‎ AN 


تمرین چهارم 

elə ə‏ زنان, بسران, دختران» شوهران, همسران. برادران. خواهران» پدران. مادران, 
زندگان, مردگان, مرغان, نویسندگان, خوانندگان, جوانان, پیران, سربازان, افسران, 
پرندگان, تشنگان, گرسنگان, اینان, آنان. جشمان, دستان. گسان, فسرزندان, دلیران, 
مردمان, اسیران, شهیدان, کبوتران, پیغمبران, قهرمانان, دانشجویان, همسایگان, اسبان, 


نمرین پنجم 
۵. سخنرانی اش ۶. شيشة رنگی / رنگین. 


نمرین ششم 
۱ هزارمین سالگرد اپن‌سینا. 


۹ بهمن دومین ماه زمستان Azə‏ 


YAY 


| ۳ جمعه آخرین روز هفته است. 

۴ اردی‌بهشت چندمین ماه بهار است؟ 

| ۵ شما چندمین فرزند خانواده هستید؟ 

sul səs کون دنا ار تا‎ e Gi | 

N‏ شوروی دومین کشور از لحاظ جمعیت و اوّلین کشور از لحاظ مساحت است. 
۸ 


. سومین دور مسابقه‌های تنیس روز سوم دی Caral‏ 


: 3 اولین روز سال ایرانی روز اول فروردین انمت 


١‏ حال اخباری  Azə‏ ساده 


می ريزم ə‏ می‌چینم >( 
می‌ریزی ریحتی می‌جینی چیدی 


می‌ر برد ربخت می حبند A>‏ 


وج که le‏ چو ربج OF PTR‏ فد دنز و د دي 


۱ می‌د یریم ریختیم mhs he‏ 
! می ریز بد ریختید می چینید جیدید 


می ریز ند ريختند می جینند حبد ند 


. حال اخباری حال التزامی 
خبر می‌دهم خبر بدهم Şe‏ — 
خبر می‌دهی خبر بدهی سبک می‌کنی ‏ سبک بکنی 


سیمستس تسم وم موم KARMA‏ موم مه 


—:5—5—5 Î 


EOE O ER ات‎ RE TEER resin 


ARAŞ ATD AIE m e 


په هچ 


خبر بدهد سبک می کند سیک بکند 


و د ی 
خبر می دهيم- pes ME‏ سبک بکنيم 
7 سبک می‌کنید ‏ سبک بکنید 
خر می ده شور لعل سبک میکنتند سبک بکنند 


N‏ می بینم می بی می سند. می x‏ می su‏ می سنند. 


تمرین هشتم 

0 رای و ها تن انا ای زکه 5 

۲ کبوتری, اوّل | نخست برای برطرف کردن گرسنگی مقداری دانه برچید و İm‏ پعد 
برای رفع خستکی روي درختی نشست. 

۳ کبوتران با نیروی HE‏ پرواز می‌کردند. 

۴ شکارجی با خود گفت: اين کبوترها عاقبت / بالاخره خسته می‌شوند. خوب است 
آنها را دنبال کنم. 

۵ کبوترها با عجله بال می‌زدند و برای رهايي خود تلاش می‌کردند. 

۶ یکی از کبوترها بندی را بر پاي خود حس کرد و فوراً ياران خردمند / عاقل و آگاه 
خود را صدا ə S‏ 

۷ همۀ کبوتران با هم متفق و موافق بودند. 

Gəl al duz‏ مواطب اص فا در بل دیا ون 

۹ موش به محض این که طوقی و دوستانش را گرفتار / اسیر دید به سوي آنها پیش 
رفت. ۱ 

اک یوران کے قح ی 10 200 

YAY 


تمرین_#م 

r LE ab ss 50007 ۱‏ قا 
بدیدار شدند. 

۲. امروز شهر ناآرام / شلوغ بود و هیجیک از مردم / هیچکس به سر کار خود نرفت. 

۳. آدم نادان / احمق و ناآگاه / غافل هميشه در دام می‌افتد. - 


۴. مردم از حرف ا ت ان ی ارف 

۵. موش که کبوتران را آزاد دید شاد / خوشحال به SY‏ خود برگشت. 

۶. کبوتری که آهسته / يواش بال می‌زد یواد ش / آهسته خود را به بالای درخت رسانید. 
۷ طُوقی که از قدیم با موش دشمن بود داش می‌خواست او را گرفتار | اسیر |دربند و 
۸. کبوترهای سیر دانه‌ها را نخوردند. 

۹ «اسارت / گرفتاری» و «آزادی» متضاد یکدیگرند. 


AR‏ «آزادی» متضاد L‏ «اسارت / گرفتاری» 3 مترادف با «رهایی» ابا 


تمرین دهم 

ə‏ کبوتران پس از مدتی در کنار جوي آبی نشستند. 

۲. اگر متحد شویم می‌توانیم نجات پیدا کنیم. 

۳ کبوترها او ایو زیر اسمان: لدت نف al‏ 

۴ یکی از کبوتران بالهاي خود را باز کرد تا پرواز کند ولی نتوانست. 
۵. کبوتران خود را به پایین درخت رسانیدند. 

۶ صیاد که در کین نشسته بود به سوي انان شتافت. . 

۷ کبوتران با هم قرار گذاشتند که اشتباه خود را دیگر تکرار نکنند 


YAĞ 


s-—.2.248-—5-——-—..... 


A‏ موش همینکه کبوتران را گرفتار دید برای نجات آنها پیش رفت. 
۹ دلم می‌خو اهد دوستانم زودتر از من آزاد شو ند. 
۰. کبوتران یکباره به پرواز درآمدند و دام را از جا کندند. 


تمرین یازدهم 

.١‏ دوست من! اول / ابتدا بند را از پاي یارانم /دوستانم باز کن دلم می خواهد دوستانم 
زودتر از من آزاد شوند. 

۲ بالهای خود را گشودند / باز کردند تا پرواز کنند ولی نتوانستند. زیرا نخهای | 
بندهای دام پای آنها را گرفته بود. 

۳ خیر» زیرا / چون کبوتران از جشم او نایدید شدند. 

٢‏ انا ا ا اراد و بازی در آسمان نیلگون / آبی‌رنگ لذت می‌بردند. 

۵. آنها براي برطرف کردن | رفع خستگی روی درختی نشستند. و برای خوردن دانه‌ها 
به yak‏ دو اند 

۶. صیاد | شکارچی در کمین بود. از صداي بال کبوتران فهمید که آنها در دام هستند. 

۷ موش به سرعت بندهای دام را جوید و آنها را پاره کرد / باز کرد / گشود. 

۸ آنها با هم قرار گذاشتند که دیگر اشتباه خود را تکرار نکنند. 

٩‏ همه با هم متُحد شدند و یکباره به پرواز درآمدند / بال زدند و دام را از جا کندند. 


۰ خوشحال به سوي / طرف آنها دوید. 


تمرین دوازدهم 
روزها.... خواهندشد. گاهی ..... ديده خواهد شد. باد باییز..... خواهد زرد گاهی هم رن 


خواهد ربخت. 


YAZ 


داد. 


باغبانها..... خواهند ریخت و واه د 


rosee yek‏ خواهد بود. در i zel‏ خواهد بود. 


. می شتابم» ...20 خواهم اه خواهی əə vaki‏ 


“ə می‌کوشم, می‌کوشی..... خواهم کوشید. خواهی کوشید‎ .٢ 


بر می جینم. بر می چینی..... برخواهم جید. برخواهی جید ... 


r ” 


> © € 1 


şə əə‏ أیم» 2077 درخو آهم m.‏ درخوآهی اند ری 


تمرین چهاردهم 
.١‏ همکار ۲. همسابه ۳. همخانه ۴. همثکر ۵. همعقیده ۶. همزبان ۷. همکلاس 


۸ همرنگ A‏ همزمان ۱۰. هم اسم ۱۱. هم مرز ۱۲. هم مسعنی ۱۳. همصحبت 
۴ همدیگر ۱۵. همدیگر 


YAV 


STE‏ زا ام ود اج RAT‏ ووو مد سس ranta‏ وی دود tA Fe‏ سس ae ae a EE RYA a‏ هزات 


ün vr 0-05” 
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تمرین پانزدهم 


sel:‏ اقا بان به کلاس امه 

. شاگردان یکباره از جا بلند شدند. 

. سربازان یکباره به دشمن حمله کردند. 

. معلم فارسی ما فارسی را خوب حرف می‌زند. 

. به زودی میوه پاییزی به بازار خواهد آمد. 

. پجه‌ها شاد و خندان در پارک بازی می‌کردند İ‏ می‌کنند. 


. اپرهاي سياه بتدریج ANL‏ شدند | می‌شوند / خواهند شد. 


ی al‏ و کار خود را شروع کردند | می‌کنند / خواهند کر 


< 


A 


4 


۰ ابوعلی سینا بیماران را به رایگان معالجه می کرد. 


تمرین هفدهم 


خداوندا! په همه بیماران شفا بده. 


. ای مردم! همه با هم متحد شوید. 


خدایا/ ای خدا! تو می‌دانی که من بی‌گناهم. 
Lİ‏ وت اس که به یکدیگر کمک کنیم. 


. ای ملت! از خواب ببدار شوید. دشمن در کمین است. ای ملت! دشمن در کسه 


است. از خواب بیدار شوید. 


. خدایا/ ای خدا! تو بهتر از هرکس می دانی. 
. ای سربازان. ای جوانان. ای مردم! از کشور خود دفاع کنید. 


اف R EA‏ شما اميد این مملکت هستید. 


3 


۲ 


Y 
.Y 


YAA 


۹ ای نویسندگان! قلم خود را برای خدمت به اجتماع به‌کار ببرید. 


əs ای مردم! بندها را ازدست و بای خود باره‎ AÀ 


نمرین هجدهم 


.خير هر زبانی صداهای مخصوص به خود دارد. 
٣‏ 


صدا از به ae‏ حرکت اندامهای گفتار درست il 000 bla‏ 


می‌شود. 


ə‏ ولی حرف را می‌بينيم. صدا را به وسیل حرف 


می و سمیم. 


. واکه‌های əl S‏ یعنی 2 در خط فارسی نوشته نمی‌شوندا دیده نمی gi‏ ندا 


وجود ندار ند. 


. در خط فارسی برای «8» سه حرف/ نشانه/ علامت وجود دارد/ دیده می‌شود. یعنی 


س؛ “ 3 ص. 


. واژه متر ادف دکان «مغازه» است. 
- 4 
. در فارسی/ در زبان فارسی پنج واکه کشیده وجود دارد. ا. او. asl‏ او. ای. 


سا تة می شودا درست می‌شود 4 از حرف. 


يو وتان من ... همخوان وجود داردا دیده می‌شود. 


۱ 


â 


۰ باید زیاد متن بخوانيم و بنویسیم و املاء کلمه‌ها/ واژه‌ها را به خاطر بسپاریم. باید 


زیاد بخوانيم و بنویسیم و... 


۱۸۹ 


———————. 


mü 
2000 


CREATINA ae 


: 
1 


تمرین نوزدهم 
مترادف. “öl əzəl‏ متحد, حر RES ES‏ متاسفانه دوازدهم. موافقت. برای درست 


نوشتن. درس هفدهم. 


تمرین بیستم 

۱ تمام... جهان... درست می شوند. 

۲. هر کدام از... صورتهای ویژه... 

۳ بلندی/ درازی/ درازاي... پلند/ دراز/ طولانی... 
DR‏ سدقت رال زوین 
۵. حون... علامت ... لذا... کلمه‌ها و غیره را... . 


تمرین بیست‌ویکم 
)2 کشیده بیشتر... کوتاه... 


7 ۳. زیر واژه‌های غلط / اشتباه/ نادرست... 


۴. ... کم است. 
Şə)‏ هیحیک/ هیجکدام ار دیده نمی‌شود. 


تمرین بیست‌ودوم 
À‏ حرکت اندامهای گفتار صداها را می‌سازد. 


5 واکه‌های کوتاه را در خط فارسی نمی ویسندا نمی نو سیم. 
ya.‏ 


uu کلمه )523( را به‌صورت زرد می نویسیم/‎ F 


۵. اما واکه‌های کشسده را می ویسیم/ می و via‏ 


تمرین بیست‌وسوم 

N‏ صدا به وسیلۀ حرف بر روی کاغذ نوشته می‌شود. 

Y‏ صدا شنیده می شود . حرف دیده می‌شود. 

۳ هریک از حرفها برای واژه مخصوصی به کار برده می‌شود. 
AlS ۴‏ زرد boz‏ با «ز» نوشته می‌شود. 

0 


صدا به ,4 اندامهای گفتار ساخته می‌شود. 


تمرین بیست وجهارم 

A‏ کشاورز از خود گذشته خوشحالی آن شب را هیچوقت/ هرگز از یاد نخواهد برد. 

۲ کار ,2103 صفرعلی تمام شده بود/ به پایان رسیده بود و او به روستای خود 
زو کات 

۳. او هرشب از نزدیک راه‌آهن عبور می کرد تا به منزلش برسد. 

۴ ناگهان صدای غرش وحشتناکی/ هولناکی از کوه بلند شد. 

۵. از ابن فکر شدندا به دت hz‏ نگران/ سراسیمه شد و دلش به شدٌت/ شدیداً 
لرزید. 

۶ صورت بشتاش/ شاد مسافران را به خاطر آورد که از داخلي قطار برای او دست تکان 
ola‏ 

۷ مضطرب/ پریشان و با تن cəl‏ به سوي قطار می‌دوید تا زندگي مسافران را نجات 


YAN 


-—ss——— 


555 ı”— 


DA RAE EKER HİLİ LİE ə ə... 


سنگهای فراوانی/ زیادی از کوه پائین ربخت و راه أهن را بست. 


A 


A‏ همه از او سپاسگزاری کردند و می‌خواستند به خاطر از خود گذشتگی اش جایزه‌ای/ 


A‏ صفرعلی گفت: جایزۀ / انعام من خشنودي/ رضایت خداوند و رهائی شما از این 


نمرین بیست‌و بنجم 


. صفرعلی صورت عبوس/ گرفته و ناآرام/ O‏ راننده قطار را از یاد خواهد برد/ 


فراموش خواهد کرد. 


. صبح یکی از روزهای گرم پائیز بود. خورشید تازه طلوع کرده بود. 

۱ کار شبانۀ کارگران شروع شده بود/ آغاز شده بود. 

. منرل صفر علی دور از راه هن بود و او هر روز از پهلوی راه‌آهن عبور می‌کرد. 

. آرام لباسهای خود را درآورد و به ته جوبدستی خود بست. 

. او این کارها را هیجوقت/ هیچگاه/ هرگز به خاطر ناخشنودی خدا انجام نمی‌دهد. 
. در آن گرمای ملایم قطار قبل از تکانهای ملایم از حرکت باز نایستاد. . 

. مسافران از فداکاری راننده فداکار خوشحال/ شاد شدند. 


قطار مسافربری به خارج/ بیرون ایستگاه که مثلي شب تاریک بود. رسید. 


۱ 


4 € لا 


A 


aal غبور از این بیابان دورافتاده در رور روشن بی خطر‎ Ne 


ga À‏ فرو نر فته بود بایان نیافته بوده دست از کار نکشیده سود yağı A‏ زامن 


تھی کرد رند ی شی که ری al‏ کاس کرو ر A‏ 
۱۹ 


نمی‌دانست. نخواهد رسید. نياندیشید, برخورد نکند. واژگون نخواهد شد مضطرب 
نشد, آگاه نکند. شنیده نشد, خبر نمی داد نمی‌رفت» به باد نباورد. دست تکان “s‏ 
بت no‏ وت و تسه سرت ن سشرهرعويټت 
ra sa ak‏ میت مک as‏ بار تا تام بر تحت ələl‏ 
بود ندانستند. نجات نداده است, تشکر نکردند. نمی‌خواستند. ندهند. انجام نداده ام 
یست. نجات ندهم. ۱ 
۲ غروب... بانیز است. خورشید... فرو رفته است. کار... بایان یافته است. صفر علی... 
وست از کار کته اتیب و بازمی گردد. در آن... روشن می کند. 

دهی که... زندگی ئی کله است. صفر علی... “şə‏ آن شب... برمی‌خیزد. 
سنگهای... فرو می‌ریزد و... مسدود می‌کند. 

صفرعلی می‌داند. با خود می‌اندشد. از این... مضطرب می‌شود. نمی‌داند. در 
همین جال... شنیده می شود که... خبر می‌دهد. 

صفر علی... می‌رود. به ol‏ می‌آورد. صورت... ته باد می‌آورد کسد... 5“ 
می‌دهند. از اندیشة... هست... می لرزد. دو وی a‏ 

ناگهان... می رسد. در “yl‏ دومی اوردق به سر... می‌بندد. نفت... می‌ر برد و... اشن 
می‌ز ند وم مه تا A‏ نگاه li‏ است... می دود. 

راننده ... می‌داند. ترمز را می کشد. قطار... بازمی ایستد. راننده... بیرون می‌ریز ند. 
با دیدن... ایستاده است. می‌دانند. همگی... تشکر می کنند. می خو اهند. صفر علی 


می‌گوید. پاداش... موفق می‌شوم. . 


تمرین بیست‌وهفتم 
1567 فرو رودا پرود هوا تاریک می شود خواهد شد. 


NAY 


اگر خورشید در پشت کوه فرو رفته بودا می‌رفت هوا تاریک می‌شد. 
۲ جنانجه/ اگر کار روزانهٌ دهقانان به پایان برسد/ رسد صفرعلی به ده خود بازمی‌گردد/ : 
۱ ۱ , 

چنانجه کار روزانۀ دهقانان به بایان رسیده بود صفرعلی به ده خود بازمی گشت. 


٣‏ چنانجه/ اگر سنگ از کوه فرو بریزدا ریزد راه‌آهن را مسدود می‌کند/ خواهد کرد. 
اک سیکا از yap‏ ونخت راهامن yı‏ شد 

۴ جنانجه/ اگر خطری درپیش باشد رانندۀ قطار ترمز را خواهد کشیدا می‌کشد. 
جنانجه خطری درپیش dəsi, R‏ قطار ترمز را می‌کشید. 

۵. اگرا “Buy Alə alan yl iə‏ 
مسافران را نجات دهد. 
اگر صفرعلی در جستجوی جاره‌ای و وات yle‏ را فعات aş‏ 

۶ جنانجه/ اگر او به تماشای قطار برود صورت بشاش مسافران را می‌بیند/ خواهد دید. 


جنانجه او به تماشای قطار می‌رفت صورت بشاش مسافران را می‌دید. 


222... 0 5 ə ə E E OT ENIS 


V‏ جنانجه/ اگر راننده قطار ترمز را نکشد قطار از حرکت باز نمی‌ایستد/ باز نخواهد 
استاد. 
اگر راننده قطار ترمز را نکشده بود قطار از حرکت باز نمی‌استاد. 


۸. چنانجه | اگر صفرعلی فانوس نداشته باشد راه او روشن نیست / نخواهد بود. 


ə وت‎ əəə 


چنانچه صفرعلی فانوس نداشت" راه او روشن نبود. 

٩‏ جنانجه | اگر صفرعلی مشعل را بالا نگاه نداشته باشد / ندارد راننده قطار آتش را 
نمی‌بیند / نخواهد دید. 
giz Az Sİ‏ مشعل را بالا نگاه نداشته بود fəzl,‏ قطار آتش را نمی‌دید. 

YÖ نک آزنا ۲. ص ۳ و‎ ١ 


YAT 


0 ۰. اگر / جنانجه dəsi)‏ قطار آتش را ببیند می‌داند / خواهد دانست که خطری در پیش 


ai 


جنانجه səsi)‏ قطار آتش را دیده بود می‌دانست که خطری در پیش است. 


"ələ نجات‎ 


.١‏ ترمز را خواهم کشید. ۲ فظارازحرت باز خر اهد azə‏ ۳ اوشمارانجات 


۱۹۵ 


تمرین پیست‌و هشتم 

الف — 
اسم فاعل 
فرورونده 
پایان يابنده 
گدرنده 

o بر‎ ¥ 

فر وریز نده 
داننده 


پر خوردکننده 


ب — 


x 1 
یه‎ ek e eli 
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خواهد داد. ۴ . مردم مشعل مبارزه را به دست خواهند گرفت. ۵. E‏ 


خواهد یافت. ۶ تو سرانجام به خانه‌ات برخواهی گشنت: 


تمرین بیست‌و هم 

لاصدای نو نت فطار را شتا 

۲. برای اینکه سنگهای بسیاری از کوه ريخت / فرو ریخت. 

۳ برای اینکه راننده قطار بفهمد / بداند که خطری در پیش است. 

əz ۴‏ او پاداش را قبول نکرد. 

۵ دهقان فداکار از خودگذشته روستانی بود زیر / چون در ده Fri pol‏ کرد 
۶ او İ göl‏ مشعل را دید. 

۷ فداکاری / از خودگذشتگي دهقان جان / زندگي مسافران را نجات داد. 

۸. از این فکر که اگر قطار با توده‌های سنگ برخورد AS‏ واژگون خواهد شد. 


A‏ سنگها هنگام شب فرو ریختند. موقعی که صفر علی از کنار راه أهن عبور 


۰ بله او تبلاً | قبل از آن نب قطار دیده بود. 
ə ııı‏ 


۲ او برای خشنودی خدا / رضاي خدا جان مسافران را نجات le‏ 


تمرین سی ام 
الف — 


sə Mek از هی‎ 
142 


۳ اغلب دوستان من زندگي فقیرانه / فقیرانه‌ای دارند. 
۴ در یک ملاقات دوستانه موضوع را به او گفتم. 


© 


بای کار əs ka yak‏ وارد 


. پدبختانه هرجه تلاش کردم نتوانستم او را قانع کنم. 
. پعضی از کشورها سالانه در حدرد ۴۰۰ میلیون پشکه نفت تولید می‌کنلد. .۰ - 


e‏ ۶ درآمد سران مردم بعضی از کشورها ۴۰۰ دلار است. 


> < 


| ۰ رفتار استاد ما پا دانسجویانش بسیار پدرانه است. 

: ۱ سرطان یک پیماری وحشتناک است. 

1 # هیروز در lz‏ کرمان یک تصادف هراک رری دا 
| ۳. مرگ او یک ضايعة آستفناک است. 

| ۴ صورت اندوهناک ph‏ پیرش را به یاد آورد. 

| 

۱ 


تمرین سی‌ویکم 
۱. روباهی در آن خوالی آشیانه داشت. خروم همینکه | به محض Sal‏ روباه حیله‌گر / 


| ر z R‏ 
حقه باز را دید گربخت. 


۲. خروس هز موقع که یاران... که با همدیگر / باایکدیگر صحبت کنند | حرف بز نند. 

۳ ړوی گل öl‏ 

۴. روباه به محض اینکه / همینکه این حرفها... صحبت / حرف زدن... 

۵. جانور مکار / حقّه باز... ملایمی... موقعی که / هنگامی که.... دوباره / بار دیگر... 

۱ ۶ ... با یکدیگر / با همدیگر دوستی / رفاقت... رابطۀ... 

۱۹۷ | 


٧۷‏ ... سخنها | سخنان مکری | خدعه‌ای | حقه‌ای بنهان... 
A‏ بین... باشعورتر / عاقلتر... 
٩‏ ... نشانه‌های / علامتهای... ده / روستا په سوی... 


۰٠‏ .... سرع گریخت... دوستی... 


.6 پیب ea‏ مور چم مون ریب 


0 ə s ə 
دوستی | رفاقت داریم... خوشمان می‌آید.‎ > yek 
| belle اب اک‎ 
ulu | ارک اهښته‎ 
از... پیاده می‌شود... به ناخوشی...‎ ... 


ra‏ اوت ا بدت تخوان 


> x o o i 4 


... آهسته / یواش... 


٩‏ ... بد... به بدی... 


تمرین سی‌وسوم 

A‏ از آنها دعوّت می کرد که با هم بنشینند و گفتگو | صحبت کنند. به آنها می‌گفت: باید از 
تجربیات هم استفاده کنیم تا گرفتار... 

۲. زیرا / برای اينکه از روباه می‌تررسید. 

۳ او از خروس خواست که با هم قدم بزنند و خروس برای روباه باز هم آواز بخواند. 

۴ خروس از دیدن آن همه زیبائی و طراوت به شوق آمد. 


۱۹۸ 


1 
/ 
i 
۱ 
i 
/ 
1 
1 
| 
i 
۱ 
| 
b 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
1 
b 


E —————. 


| ۵. خروس داستانهای بسیاری از bak‏ مکر روباه شنیده بود. 

۶ همه حیوانات / جانوران جنگل باید با هم دوست باشند و هیچکس به دیگری آزار 

| نرساند. 

۷ از نشانیهائی که | نشاندهای که / علامتهائی که خروس داده بود. 

A‏ آن جانور از روباه کمی بزرگتر بود. گوشهای پهن داشت. و خیلی تند به طرف روباه 
می دو بد. ۱ 

رای نکد İyul caza‏ :1 کار 25 


۰ خروس به راهی که به ir YARI‏ نگاه می کرد. 


İN‏ مهس وسن مومت موی ور 


0 تمرین سی‌وجهارم 
واژه‌های مرکب درس چهارم: 


| فداکار = فدا (اسم) + کار (اسم) 

۱ پربرف = پر (صفت) ل برف (اسم) 

۱ صفرعلی = صفر (اسم) H‏ على (اسم) 

| راه‌آهن = راه )1( ې آهن (اسم) 

۱ هر شب = هر + شب (اسم) 

Gaes شاف ال‎ a e pl | 

| دورافتاده = دور (صفت) + افتاده (اسم مفعول) 

alub | 

ds |‏ دور Q‏ 
جوبدستی < جوب (اسم) -د دست (اسم) ې ی (نسبت) 


سراسیمه = سر (اسم) + آسیمه (صفت) 


۱۹۹ 


1 
: 
: 


فداکاری = فدا (اسم) ل کار (اسم) د ی (مصدری) 
هموطن = هم )ې وطن (اسم) 
هیچگاه = هیچ + گاه (قید زمان) 
واژه‌های مر کب درس پنجم: 
SAS‏ = گفت (ستاک گذشته) + و ل گو (ستاک حال) 
همینکه = هم + اين + که 
دسترس = دست (اسم) ې رس (ستاک حال) 
سرسیز = سر (اسم) H‏ سبز (صفت) 
همین قدر = هم + اين + قدر (اسم) 
ə a‏ 
پناهگاه = پناه (اسم) ې گاه (قید مکان) 


وحشت‌زده = وحشت (اسم) + )92 (اسم مفعول) 


نمرین سیو پنجم 
. روباهی که در آن حوالی آشیانه داشت. می‌خواست خروس را شکار کند. روباهی که 


A 


کو وریا کار کل در ان حوالی اسانه ذاشت: 
۲ خروسی که گرفتار AD‏ روباه شده بوده برای قدم زدن به صحرا رفت. 
۳ خروسی که از زیبائی بهار به شوق آمده بو شروع به آواز خواندن کرد. 
۴ مرغهای ده خروسی را که عاقل و باشعور بود. دوست داشتند. 
۵. خروسي که قبلا دربارۀ روباه چیزهائی شنیده بود نمی‌خواست با روباه دوستی کند. 
۶ خروس روباهی را که با او مشغول حرف زدن بود. نمی‌شناخت. 
ورادا r E‏ 
Y..‏ 


۸ روباه از سگی که بطرفش می‌دوید. سخت می‌ترسید. 
٩‏ روباه از خروسی که بالای درخت بود. اصلاً نمی تر سید. 
Ne‏ روباهی که خروس را داشت فریب می‌داد. فزار کرد. روباهی که فرار کرد. داشت 


خروس را فریب می‌داد. 


تمرین سی وششم 


١‏ ایکاش/ کاش / کاشکی مرغها و həə‏ گرفتار Abe‏ روباهها نمی شدند | نشو ند. 
٢‏ کاش / کاشکی / ایکاش خروس از من / از روباه نمی‌ترسید | نترسد. 

۳ ابکاش من با صدای بلند آواز نخوانده بودم / نمی‌خواندم. 

۴ کاش روباه دشمن ما | مرغ خانگی نبود / نباشد. 

۵ کاشکی این خروس, باهوش و فهمیده و عاقل نبود. 

۶ ایکاش روباه سگ را ندیده بود / نمی‌دید. کاش روباه فرار نکرده بود / نمی کرد. 
. کاش مبان حیوانات دشمنی رو cl‏ 7 نداشته al‏ 

.. کاشکی هیجکس به دیگری آزار نمی‌رساند / نرساند. 

A‏ ایکاش رویاه پناهگاهی پیدا نکزده بود 1 نمی‌کرد. 

۰ ایکاش حیوانات از تجربیّات هم / یکدیگر استفاده می‌کردند / بکنند. 

۱. کاش بیماری سرطان به آسانی معالجه می‌شد / بشود. 

۲. ابکاش که صیاد در کمین ننشسته بود / نمی نشست. 


۳. یکاش که همۀ اسیران آزاد می‌شدند | شوند. 


تمرین سی‌وهفتم ۱ 


۲ می ترسم که سنگهای زیادی از کوه فرو ريخته باشد. ۱ 
Sl‏ صفرعلی دست از کار کشیده باشد به روستای خود بازمی‌گردد. 
ممکن است راننده قطار پداند که خطر در پیش است. 

. احتمال دارد صفرعلی به تماشای قطار رفته باشد. 


o >o “€ کا‎ 


. اگر قطار نزدیک باشد صدای سوت آن شنیده می‌شود. 

V‏ ممکن است باغبانان میوه‌ها را از درخت چیده باشند و برای فروش به بازار برده 
nə‏ 

۸ شاید در پائیز امسال, گلهای زیبا کمیاب نباشند. 

میتی وراښ oba‏ اه az‏ 


ƏR‏ فکر می کنم خروس از روی درخت yl‏ امده باشد. 


تمرین سی‌وهشتم ۱ 

.١‏ روباه به خروس گفت: تو باید برایم آواز بخوانی. 

۲. خروس باید می‌دانست که روباهی در آن نزدیکی لانه دارد. خروس نباید می‌دانست 
که .. 

۳ خروس باید داستانهای بسیاری درباره روباه شنیده باشد. 

۴ روباه به خروس گفت: تو باید مرا بشناسی. تو باید مرا می‌شناختی. تو باید مرا 
شناخته باشی, تو نباید مرا بشناسی. 

۵ اکنون گرگ و گوسفند باید با هم دوست باشند. 

۶ خروس با خود گفت: من بايد عاقل باشم و نباید با دشمن خود دوستی بکنم. 

۷ خروس با خود فکر کرد: سگ به روباه نباید کاری داشته باشد. 

A‏ روباه به خروس گفت: تو باید به حرفهای من گوش بدهی. 


Y.Y 


ی e‏ و سس تیصو ی 


٩‏ خروس به روباه گفت: ol‏ حیوان باید یک روباه باشد. 
Ne‏ روباه به خروس گفت: سگ نباید فرمان شیر را شنیده باشد. سگ باید فرمان شیر 


را می‌شنید. سگ باید فرمان شیر را نشنیده باشد. 


تمرین سی‌ونهم 

۱. کتاب» یاری با هنر سودمندا پرنفع! پرمنفعت و بی‌ضرر/ بدون ضرر است. ‏ 

کات مو رز خرف Geld ə iə‏ 

۳. با اینکه/ اگرجه/ هر چند که زبان ندارد اما حرف می زندا صحبت می‌کند ز نصحیت/ 
راهنمائی می‌کند. 

۴. کتاب» دوست پرنفع/ سودمند و پر حوصله .ایست. 

۵. در کتاب. راهنمائیهای بسیار/ زیاد پنهان است. ۱ 

۶ از این دوست مهربان نباید بی‌خبر/ بی‌اطلاع/ نا آگاه باشید چون نه تنها ضرر ندارد 
بلکه منفعت / نفع بسیار / ələ‏ هم دارد. 


.V‏ کتاب به دشمن نا مهربان و مضر/ پرضرری است. 


A‏ کتاب خوب, دوست/ یار زباندار و با هنری / هنرمندی است که پند خوب می‌دهد و 
۹ کتاب خوب را می‌تو آن دوستی / یاری مهربان 3 سودمندا ۳ سود دانست. 


۰. باید آگاه بود که کتاب بد مثلل دشمنی پر زیان | پر ضرر / مضرّ و نامهربان است. 


تمرین جهلم 
الف : 
مهربان: مهر (اسم معنا) p‏ بان (پسوند صفت ساز) 
Y.Y‏ 


دانا: دان (سثاک حال از دانستن) + | (پسوند صفت ساز) 

خوش بیان: خوش (صفت) H‏ بیان (اسم معنا) 

بی‌زبان: بی (پیشوند نفی) + زبان (اسم) i‏ 
پنددان: پند (اسم معنا) + دان (ستاک حال از دانستن) 
هنرمند: هنر (اسم معنا) b‏ مند (سوند صفت ساز) 
باسود: با (پیشوند) + سود (اسم معنا) 


بی‌زیان: بی (پیشوند نفی) )- öl)‏ (اسم معنا) 


ب 
.١‏ چون/ براي اینکه/ Lə‏ هیچوقت/ هرگز عصبانی نمی‌شود. 
۲. زیرا جیزهای زیادی می‌داند و سخنهای خوب می‌گوید. 


له با انکه زبان ندارد می‌تواند حرف برندا سفن hi Sə‏ صحیت ƏS,‏ 


yi‏ تین ی سود ie‏ رو سس 


. پند به معنی نصیحت و راهنمانی است. معني پند. نصیحت و راهنمائی است. 


۳ 

۴ 

۵. کتاب ځواندن نه تنها زیان/ ضرر ندارد بلکه سودمند/ باسود هم هست. 
۶ 


| 


من دوست مهربان و دانا و خوش زبانی / خوش بیانی هستم. 
اگر چه / با آنکه زبان ندارم ولی سخنهاي زیادی می‌گویم. 


من دوستی هستم که پند زياد می‌دانم و به تو پند فراوان pa‏ | 
۱ 


من دوستی با هنر. با سود و بی‌زیان هستم. : 
از من بی‌خبر/ غافل مباشید زیرا من دوست مهربانی هستم. ِ 


۳۰ 


o 
پیرزنی بیمار و دردمند است. ۴. کارمندان ادارۀخنا پرکارند. ۵. دانشمندان آدمهای‎ 


BS bişi ۵ هوه ندی‎ 


تمرین جهل‌و یکم 
۱ [گرگ و گوسفند. که با هم دوست نیستن] (مگه هستن؟) 
مگر گرگ و گوسفند با هم دوست هستند؟ (امکان ندارد با هم دوست باشند) 
A‏ گرگ و گوسفند با هم دوست نیستند؟ (جراء دوست هستند) 
-Y‏ [میون حیوونا که دشمنی وجود نداره] (مگه داره؟) 
مگر میان حیوانات دشمنی وجود دارد؟ Ül)‏ نه) 
۳. [تو از من که نمی‌ترسی. تو که از من نمی‌ترسی. تو از من نمی‌ترسی که] (مگه 
می‌تر سی؟) 
مگر تو از من می‌ترسی؟ (من که کاری به تو ندارم, چرا می‌ترسی؟) 
۴ [تو که بابک رو می‌شناختی. تو بابک رو می‌شناختی که] (بس جرا به او اعتماد کردی؟) 
مگر تو بابک را می‌شناختی؟ (فکر نمی‌کنم او را می‌شناختی) 
۵ [ما با سگا که s yə‏ خوبی نداریم] (چطور می‌توانم فرار نکنم؟) 
مگر ما با سگها میانۀ خوبی داریم؟ ÜL‏ نداریم) 


۳۰۵ 


b 


۶ [سگ په روباه که دیگه کاری نداره] (مگه داره؟) 
مگر .. به روباه دیگر کاری دارد؟ (مسلماً ندارد) 
۷ [من که هميشه دوست تو بودم] (مگه نه؟ پس چرا به من اعتماد نمی‌کنی؟) 
مگر من هميشه دوست تو بوده‌ام؟ (گاهی بودهام و گاهی هم نبودهام) ۱ 
A‏ [آدم عاقل که با دشمن خودش دوستی نمی‌کنه] (مطمتاً نمی as‏ چون اگر بکند عاقل نیست) 
مگر əl‏ عاقل با دشمن خودش دوستی می کند؟ E‏ که نمی‌کند) 
asla‏ که ترش رو əsi əs‏ ترمز رو کشید که ] (پس جرا قطار باز نایستاد؟) 
مگر راننده ترمز را نکشید؟ (چراء او ترمز را کشید) 


۰ [قطار که سالم به ایستگاه رسیده] (مگه نه؟) 


مگر قطار سالم به ایستگاه y‏ سیده است؟ (س جرا مسافران بیاده نمی‌شوند؟) : 
تمرين چهلودوم | 


. شر / آدمی از دورانهاي / روزگارهاي قدیم əl‏ و داشت که حاکم آسمانها بشنود. 
۲. ازآن به‌بعد اتو بالهای مختلفی درست کرد YÜ‏ هیچکدام نتوانست پرواز AS‏ 
۳. موفقیت در نخستین پرواز, او را وادار کردا واداشت تا آزمایشهای خود را دنبال کند. 
۴. مدتی بعد/ پس از مدّتی, مردم با شوق و شور کامل نخستین پرواز هواپیما را تماشا . 
۵ اولین پرواز 5 از بالاي تبه به نظرٍ مردم بسیار شگنت انگیز بود. 

۶ قهرمان در حالیکه از خوشحالی در پوست خود نمی گنجید با افتخار از هواپیما بیرون 


آمد. 
اد چندی بعد. ویلبر کتایی زاجم به داستان زندگي اتو به طور اتفافۍ پیدا کرد. 
۳۰۶ 


A‏ مطالعات ویلبر چند سال طول کشید و پالأخره اعاقبت الین هواپیما برای پرواز 
حاضر شد. ۱ 
۹. از آن روزگار/ ذوران تاکنون/ تاحالاء انسان دهها پرواز به جاهای دور از جمله کر 
ماه انجام داده است. ۱ 
۰ سرآفرازیهای/ سربندیهای گذشتة هر la‏ در داستانهای/ قصّه‌های/ أسطوره‌های 
s eki‏ 


تمرین چهل‌وسوم 

۱. همنشینی با مردم بی‌هنر موجب خفت! سرافکندگی است. 

۲. شما باید نسبت به نتیجۀ کارتان امیدوار باشید. 

۳ امیدواری بدون شک باعث پیروزی است. 

۴ جوانان ضعیف و بی‌اراده و نا امید. جامعه‌ای ضعیف و شکست پذیر می‌سازند. 

۵ زندگی. نشیب و فراز بسیار دارد. یک روز شکست است و روز دیگر ممکن است 
پیروزی باشد. در هر حال نباید نا اميد بود. 


تمرین جهل و جهارم 

ile‏ اتو بالهای ae‏ شاخ بود کی را ست مالند برد ان پروان ګند 

۲. اگر ویلبر هنگام بازی به زمین نخورده بود استخوان پایش نمی‌شکست. 

۳ جنانجه باد شدید بالهای قهرمان پرواز را در هم نشکسته بود او می‌توانست کار خود 
را به پایان برساند. . 

۴. اگر اتو چندین سال زحمت نکشیده بود موفق نمی‌شد بالهای بزرگی بسازد. 

۵ جنانجه آنروز باد ملایمی نمی‌وزید / ُوّزیده بود اتو اولین پرواز خود را با موفقیت 


Yev 


اا داد ۱ 

۶ اگر او به حرفهای پدرش گوش می داد / داده بود می‌دانست با چه کسی دوستی کند. 

۷ چنانجه ویلبر در این مدت بیکار نشسته بود نمی‌توانست چند کتاب راجع به 
آزمایشهای أتو بخواند. 

۸. اگر ارویل به برادر خود کمک نکرده بود او / برادرش نمی‌توانست بالهائی برای 
پرواز بی‌خطر بسازد. 

A‏ چنانجه آن دو برادر به فکرٍ ساختن ماشینی برای پرواز نیفتاده بودند اوّلین هواپیما 
سار ə‏ اناد روان ی فا 


~ ۰ 4 > س‎ z 
اگر ان روز باد شدیدی وزیده بود / نمی‌وزید اتو می‌توانست به سلامت فرود اید.‎ .۰ 


تمرین جهل‌و بنجم 
الف- 


x o جور فد هشال رای تون ور‎ xəs 
در خانه بماند ولی در این مدت بیکار ننشست.‎ a a J 

۲. هر چند که / اگر چه انسان از زمائهای قدیم می‌خواست از ابرها بالاتر رود ولی / اما 
فقط در حدود هشتاد سال بیش به این آرزو رسسد. 

we ee <a ۳ 

۴. اگرچه من همۀ دوستانم را به شام دعوت کرده بودم ولی بعضی از آنها نيامدند. 

۵ هر چند که اتو صدها بار در آسمان پرواز کرد اما موفق نشد که هواپیما بسازد. 

ب — 

۱. با وجودیکه اتو بالهای گوناگونی ساخت ولی با هیچکدام نتوانست پرواز کند. با آنکه 

۳۰۸ 


نو بالهای گوناگونی ساخته بود ولی با هیچکدامنتوانست پرواز کند. با وجود آنکه.. 
dəli‏ 

۲ کتاب با آنکه بی‌زبان است سخن می‌گوید. DLS‏ با وجودیکه بی‌زبان است ولی سخن 
می‌گوید. کتاب با وجود آنکه سخن می‌گوید ولی بی‌زبان است. 

۳. ویلبر با وجود آنکه دستش شکسته بود کتابهای زیادی می‌خواند. ویلبر با وجودیکه 
دستش.... ولیس ویلیر با آنکه دستش شکسته برد کتابهای زبادی می‌خواند. 

۴ من با وجودیکه سرما خورده‌ام سر کارم حاضر شده‌ام. من با آنکه سرما خورده‌ام سر 
کار خود حاضر شده‌ام. من با وجود آنکه... 

۵. برادران «رایت» با وجودیکه به وسیلة بال پرواز می کردند و لی به فکر ساختن ماشين 


پرواز افتادند. با وجود آنکه برادران «رایت» بوسیلة... ولی... 


تمرین چهل‌وششم 

الف 

۱ آقای رئیس راهش دور است. با وجود این / با این وجود سر وقت به اداره می‌آید. 

۲ همکارم کور است. با وجود al‏ مرد پر کاریست. 

۳. انسان ez‏ ماه رفته است. با این وجود. باز هم تلاش می کند به کرات دورتر برود. 

۴ من سرما خورده‌ام. با وجود این کارم را تعطیل نکرده‌ام. 

۵ ویلبر استخوان دستش شکسته بود. با این وجود / با وجود این پیوسته کتاب 
می‌خو اند. 

ب — 

. بدرم با وجود پیری هنور محکم راه می‌رود. 

۲ بابک با وجود بحگی جیزهای زیادی می‌فهمد. 

۳۰۹ 


Í : 

۳. شما با وجود کار زیاد / داشتن کار زیاد / این همه کار چطور می‌توانید به سینما بروید؟ 
۴ کتاب با وجود بی‌زبانی سخن می‌گوید. . i‏ 
۵ بشر با وجود راه یافتن به فضاهای دوردست هنوز علّت بسیاری از جیزها را | 
f‏ 

نمی‌داند. 

۱ ۰ 

تمرین جهل‌وهفتم | 
À‏ او L‏ امیدوارۍ به کار 3 آزماش پرداخت. | 
۲. از آن پس بالهای محکمتری ساخت و دهها بار با موفقیّت در آسمان پرواز کرد. | 
A a a‏ | 
c ۱‏ | 


۴ مردم با بی‌صبری منتظر دیدن این کار عجیب بودند. 
۵ دانشمندان با تلاش و کوشش بسیار دستگاهی برای مسافرت به فضاهای دور | 


سا ۷۷ ۱ 


© 


. من با خونسردی به حرفهای او گوش می‌دادم. 

۷ جرا شما هر روز با عجله از خانه بیرون می‌روید؟ 
A‏ موش با تعجب کبوتران را در دام دید. 

۹ صیاد با ناامیدی به دنبال کبوتران می‌دوبد. 

۰ روباه با عصبانیت از فریب دادن خروس دست برداشت. روباه با عصبانیت دست 


از فریب دادن خروس برداشت. 


تمرین جهل وهشتم 


۲. یکی از بجه‌ها هنگام بازی به شدٌت به زمین خورده است. 


YA. 


۳ صفرعلی به آهستگی لباسهای خود را از تن در آورد و آتش زد. صفرعلی لباسهای 
ar TS‏ اف از دو ارردو il‏ رفص şile‏ اسک انش زد 
. مسافران به سلامت از قطار خارج شدند. 

. شما باید این کتاب را به دقت می‌خواندید. 

. ابن سینا بیماران را به رایگان معالجه می کرد. 


 ——.—....—..........N. 


. روباه به نرمی با خروس سخ می گفت: زویاه با روس به رهق سخن فی گفت: 


> € co O <% 


. هواپیما به آسانی روشن شد و به سرعت از زمین برخاست. 


Ne‏ این کبوتران دير با زود خسته خواهند شد. 


تمرین جهل و نهم 
الف سب 
از گهواره تا گور علم بجوی. 


مرد پیری که سالهای زندگیش به هفتاد و هشت رسیده بود در رختخضواب 


ناخوشنی, آخرین دمهاي عمر را می‌گذرانید. خویشانش / اقوامش با چشمهای اشکبار 
نگران حال او بودند. هنگامی که / وقتی که لس وی به شماره ələl‏ پاری عالم بر بالین 
؟ او حاضر گشت و باغمی/ غصنه‌ای فراوان حال وی را پرسید. مردمریض /ناخوش با 
واژه‌هائی بریده و کوتاه. از یار عالم خود تقاضا کرد که یکی از مسئله‌های علمی را که 
وفتی با او در میان گذاشته بود. دوباره بگوید. عالم گفت: ای یار عزیر, حالا در چنین 


وضعیّت ناتوانی جه جای این سٌوال است؟ ناخوش /مریض با ناراحتی جواب داد: 
کدام یک از این دو خوبتر است: haki‏ بدانم و درگذرم یا نادانسته و نادان بمیرم؟ 
ə‏ عالم مسئله را دوباره گفت. بعداً/ بعد از جای بلند شد و يار ناخوش /مریض را 

YA 


۱ ۱ 
| 


per mmm 


İLK‏ رحب بح ربا ريبك بي( EEP OTE IE TIN ENN E ET OO‏ همه هوب E‏ جح وتمچ ې 


رک کرد. هنوز چند گامی دور نشده بود که üze‏ از منزل مریض بلند شد. وقتی که | 


هنگامی که مضطرٍب / نگران/ پریشان بر zi‏ مریض چشم از دنیا بسته بود مرش 
مرده ii‏ 

مردی که در ibəl‏ مردن هم / همچنین تشنۀ یادگیری و سپ علم بود ابوریحان 
بیرونی یکی از بزرگترین ریاضی‌دانها و فیلسوفهای ایرانی است. وی از سرافرازیهای 
/ سربلندیهای ایران به حساب می‌آید | به شمار می‌آید. تمام عمر ابوریحان در تألیف 3 
زرمش کفت د سال ۴۷۷ ea‏ 705 سال ار رید کش می öy‏ 
جلد کتاب نوشته بود. این کتابها راجع به مسائل مختلف مانند ستاره شناسی. b‏ 
sol,‏ تاریخ جغرافی, داروشناسی. رسمها و سنتهای ملتهای گوناگون, و دانشهای 
Gə‏ با وجودیکه / با آنکه اهر چند که در حدود هزار سال از دوره / زمان 
ابوربحان می‌گذرد. اغلب نوشته‌ها و کتابهای او از لحاظ اندیشه جدید / و می‌نماید. به 
نظر می رسد که فکر و روش پزوهش او در مسئله‌های علمی به فکر و روش عالمان 
امروز بیشتر نزدیک بوده تا به روش و انديشۀ عالمان pas‏ /دوره خود. همواره | همیشه 
به علٌت حادثه‌ها | دیده‌ها فکر می کرد و به پژوهش و مطالعه و کشف چیزهای مجهول 
عشق می‌ورزید. راجع به دینهای مختلف و سنتهای ملل گوناگون پژوهش می کرد و 
اطا غا را هه د می رز کل os‏ شمن سر سفنت نادانی و 
دوستدار علم و بینش بود. از این جهت در قرنهای گذشته کمتر می‌تسوان برای وی 
مانندی یافت. 
-y‏ 
۱. «نفرت داشتن» به معني بد آمدن ادوست نداشتن بیش از حد است. Ələ‏ «او از کتاب 

رت دا رک شی او از ls‏ از eğil‏ یدقن ی ات 

۲ «عشق ورزیدن» به معني خوش آمدن ادوست داشتن بیش از اندازه SORON‏ «آدم 


YAY 


عالم به کتاب عشق می‌ورزد» یعنی از کتاب بیش Iİ‏ خوشش می‌آید. 
که ə iə‏ شو ə‏ سا 
۴ او می گفت:«شکست برای من موجب ننگ است.» 
۵. هفتاد و پنج درصد دانشجویان حاضر بودند و فقط ۲۵ درصد آنان در کلاس غایب 


بودند. 


تمرین پنجاهم 

.١‏ نخستین / اوّلین کسی که با بال پرواز کرد نامش «اتو» بود. او آهل آلمان بود / او 
آلمانی بود. نام / اسم İŞİ‏ کسی که با بال پرواز کرد «اتو» بود. او... 

۲. فکر/ آرزوي پرواز درداستانهاي/ أسطوره‌هاي بعضی ازملتها آمده است/ دیده می‌شود. 

۳. او در بالهای پرندگان دقت / مطالعه کرده بود. و پس از YAZ‏ سال کار و آزمايش 
سرانجام / بالأخٌره بالهای بزرگی مانند بالهای پرندگان ساخت. 

۴ یک روز / روزی که باد آرامی / ملایمی می‌وزید. بر بالاي / برفراز / بالای laz‏ 
رفت. و بالها را بر شانه‌های خود بست و.خود را / خودش را در هو[ در فضا رها 
کرد و آرام / به آرامی به زمین فرود آمد. 

۵. اوّلین / نخستین پرواز «آتو» با موفقیّت / پيروزي کامل انجام شد. 

۶و یک روز هنگام پرواز باد gə‏ / تندی بالهای او را در هم شکست؛ و در نتبجه 
قهرمان پرواز کشته شد. 

۷ او جند کتاب / کتابهائی دربارۀ داستان زندگی و آزمایشهای «اتو» خواند. 

۸ بله, «ویلبر» هم مانند «اتو» با بال Soul‏ ۱ 

۹ «ویلبر» نخستین کسی بود که برای اولین بار با هواپیما پرواز کرد. 

۰ دوستان «ویلبر» و «ارویل» او لین پرواز هواپیما را تماشا کردند. 
YAP‏ 


m. 


١‏ پروازٍ əə‏ هواپیما ۳۸ دقيقه طول کشید / به طول انجامید. مدت پرواز آزمایشی 
هواپیما ۳۸ دقیقه بود. 
.٢‏ چون / زیرا هواپیما از زمین بلند شد | برخاست. ۳۸ دقيقه پرواز کرد و سپس | بعد 
به سلامت به زمین / بر زمین نشست و ویلبر با افتخار / با سرافرازی / با سر بلندی 
“bəl‏ خارج 05 / al əzə‏ 
C‏ نخستین کارخانهُ هواپیماسازی به وسیلۀ برادران «رایت» 7 / انسان 
اسا زا لت و رد / آسمان به اختبار انسان درآمد. 
ak, NY‏ دانشمندان باز هم برای رسیدن / راه gəl‏ به فضاهای دور دست و کره‌های 
ذیگر تلاش می‌کنند | کوشش می کنند. 
۵. سعدی دربارۀ انسان گفته است: انسان می‌تواند به جائی برسد که جیزی جز خدا را 
əz‏ بپین که مکان اسان جقدر بالاست! انسان می‌تواند به خدا پرسد و فقط او را 


ببیند. جای انسان dəl,‏ چقدر بالاست! 


تمرین پنجاه‌ویکم 
۱ بیمار ... یکی از مسئله‌های علمی را ... ۲. ابوریحان ... دربار؛ رسمها و سنتهای 
süzə‏ ۰ وی ... علمهای ... ۴. همواره به علتهاي ... ۵. در چند ... حادثه‌هاي ... ۶. 
ابوربحان ... دینهای ... ۷. دانشمندی ... قرنهای ... A‏ بیمار... لحظه‌هاي صفاز سا 
کلمه‌های ... ۰. ابوریحان ... افتخارهاي ... 


تمرین پنجاه‌ودوم 
الف - با چشمان اشکبار (قید حالت)؛ با اندوهی بسیار as‏ حالت)؛ با ناراحتی 

(قید حالت)؛ نادانسته و جاهل (قید حالت)؛ سراسیمه (قید حالت)؛ تازه (قید چگونگی). 

YAY 


“ə.‏ او زندگی خوشبختی دارد. ۴. آقای وزیر به پسرسشهای خبرنگاران پاسخ 
نداد. ۵. ناراحتی من این است که کم می‌دانم. ۶. فراگيري زبان به وقت و حوصله نیاز 
دارد. ۷. ستاره‌شناسی یک علم است. ۸. علم پزشکی به پثتر خدمت کرده است. A‏ 


کتابهای زیادی دربارۀ داروشناسی نوشته شده است. ۱۰. روش غذاخوردن را بايد به 


بحه‌ها باد داد. .١١‏ بیش او درباره زندگی 3 جهان PER‏ محدود است. 


علمی (صفت نسبی) 


دانشمند 
بزرگترین(صفت بر ترین) 
هجری (صفت نسبی) 


امروز 


۳۱۵ 


تمرین پنجاه‌وسوم 


ير 


اشکبار (اسم فاعل مرگب) 


بسیار 


تمرین پنجاه‌وجهارم 

۱ مرد بىمار ابوریحان بیرونی بود. 

۲. خیر» حال مرد بیمار بدتر شد. پر ووک ف -—— 
. بیمار ۷۸ سال داشت 

. او از دوستش خواست / خواهش کرد که یک مسل علمی برای او بگوید. 
خیر. دوستش رفته بود. دوستش بیمار را ترک کرده بود. 

.خير او ir‏ دانش / علم بود. او azər‏ یادگرفتن و کسب علم / دانش بود. 


۷ خیر. obusa!‏ ریاضیدان و فیلسوف بود. 
۸ 


مد مه و چا 


s üə İsi وان وا‎ 

۹ ابوریحان در سال ۳۶۲ هجری متولد شد / به دنیا آمد (زیرا در سال ۰۴۲۷ شصت و 
پنج AL‏ بود). 

۰ کتابهای او دربارۀ علوم / موضوعات گوناگون / مختلف مانند / از قبیل ستاره 
شناسی, vi‏ ریاضیات .—.- 
ayi ə ək‏ 

۱. خیر. با Sİ‏ حدود هزار سال از زمان ابوریحان می‌گذرد هنوز بیشتر کتابهای او 
تازه / جدید به نظر می‌رسند. 

.٢‏ روش تحقیق او به روش دانشمندان امروز نزدیکتر بوده / بیشتر نزدیک بوده تا به 
روش دانشمندان yaz‏ | زمان خود او. او همواره | هميشه | پیوسته به LİE‏ پدیده‌ها 
فکر می کرد / می‌انديشید. 


تمرین بنجاهو پنجم 
A‏ مدرسه‌ها روز اول پائیز باز می‌شوند. 


۶ 


۲ وقتی که پائیز تمام شود / به پایان برسد. سرمای زمستان آغاز می‌شود. 

۳ کشاورزان از برف و باران فایده / İ ə‏ منفعت می‌بر ند. 

۴ وقتی که زمستان به پایان برسد / تمام شود آفتاب درخشان آغاز | شروع می‌شود. 

۵ عيد نوروز ایرانیان روز اول بهار است. 

۶ همه جا پر از بوی بهار می‌شود و غنجه‌ها باز می‌شوند. 

۷ بعد از بهار فصل تابستان است. 

A‏ جائی که درخت انگور زیاد است تاکستان نام دارد. 

٩‏ در فصل تابستان انگور به دست می‌آید. 

۰ فصلها برای راحتی و آسایش انښان əl‏ ر 

A‏ شعر ۷ بیت و ۱۴ مصراع دارد. 

۲ «شود» در بیت اول «آید» در بیت دوم. ۸« آن» در بیت سوم «شود» در بیت جهارم. 
ایت آر» در بیت پنجم. zə‏ ستان» در بیت ششم, و zə‏ آست» در بیت هفتم تکرار jia‏ 


“əvi 


تمرین پنجاه‌وششم 
الف — ۱ 

وقتی که/ هنگامی که فصل پائیز شروع می‌شود. مدرسه‌ها در همه جا باز می‌شوند. 
هنگامی که پانیز به آخر می‌رسد, فصل سرمای زمستان می‌آید. گاهی برف و گاهی باران 
می‌آید تا کماورز از آن سود/ cii‏ ببرد. وقتی که زمستان می‌گذردا په پایان می‌رسد AE‏ 
می‌آید 3 هنگام تابیدن / تاش خورشید می‌شود. همه جا از بوی بهار پر می شود 3 غنجة 
گل در گلستان باز می‌شود. پس از آن تابستان اندک اندک می ید و تاکستان پر از انگور 
می‌شود. فصلها نشانه‌ای از مهرباني خدا و برای راحتی و آسايش ما هستند. 

۳۷ 


ب — 
۱ اکنون هنگام آغاز شدن فصل پائیز است. 
579101 ت پار هدن مدرسنهار Azı‏ 


۱ ۴ اکِتون وقت فاده بردن دهقان از öl a‏ است. 


۵. اکنون وقت آمدن عید وروز و تأبیدن خورشید است. 

$ اکنون هنگام پر شدن همه جا از بوي ”257 

۷ اکنون وقت شکفتن غنجه‌ها و گلها در گلزارهاست. 

۸. اکنون هنگام آمدن تابستان و پر شدن تاکستانها از انگور است. 


تمرین پنجاه‌وهفتم 
الف — 

دو مرغابی ... در ب رکه‌ای ... از قضا ... ناگزیر ... وداع نز اب نظور ... بار 
گرامی ... در dəsi‏ نزدیک ... بی‌آب ... اگر چه رها کردن ... ناخوشایند ... اما علاجی .:. 
حرفها به شدت/ شدیداً غمگین ... در عذاب ... جدائی/ فراق ... دشوار ... یار ... مد کار 
02557 

" شما که یار من هستید علاجی ... پاسخ ... ما هم از فراق تو بسیار افسرده/ ملول ... 
بدون تو ... ولی ... سخت ... چون .:. S‏ ... سخت اندوهگین ... 

ر غا ا اشد هسر E‏ او ی usul sı‏ 
می‌کنم. مرغابیها ... نوک ... نیز əkə‏ ... در وقت/موقع ... مرغابیها ... وقتیکه/ همینکه 
بر فراز ... و به مسخرگی ... 

۳۸ 


a əə bə‏ سروصداي ... Az‏ پسایان 
5757574 
ب — 
ارک ا s‏ تا کار اخوشا د انتتا 
۲. از این خبر خوشایند بسیار خوشحال شدم. 
۳ ۳ برف و باران موجب کمي محصولات کشاورزی انست. 
۴ دوري تو برای ما مطبوع/ خوشایند نیست. 


تمرین پنجاه‌وهشتم 

۱ ما دو سر این چوب را می‌گیریم به شرط Sİ‏ تو هم وسط آن را بگیری. 

۲ هر مشکلی را می‌توان حل کرد به شرط اینکه فکر کنید و تصمیم بگیرید. 

۳. هر سه به سلامت پرواز می کنیم/ خواهیم کرد به شرط آنکه تو چیزی به کسی نگوئی. 

۴ امسال گندم و جو و به şəb‏ کلی. محصولات کشاورزی فراوان است/ خواهد بود 
به‌شرط اینکه برف و باران زیاد باشد. 

۵ مرغابیها به جای دیگری نخواهند رفت/ نمی‌روند به شرط آنکه آب آبگیر خشک 
7 ۱ 

۶ شما می‌توانید/ خواهید توانست زندگي خوبی داشته باشید به شرط اینکه با هم 
دوست باشد. 

۷ کار تشد ندارد به شرط آنکه ناامید نشوید و دست از کوشش نکشید. 

dd او آدم خوبی است به شرط اكه خفن‎ A 

٩‏ هیچ مشکلی را نمی‌توان حل کرد مگر اینکه همگی متحد شویم و صمیمانه به هم 

YAA 


۱ ə 
شما یک دوست خوب نیستید مگر آنکه به دوستانتان کمک کنید و با آنها مهربان‎ .۰ 
باشید.‎ 
در مسافرت به ما خوش نمی‌گذرد/ نخواهد گذشت مگر اینکه تو هم با ما بیائی.‎ ۱ 


۲. آنها زندگی خوشی نخواهند داشت مگر آنکه بار غمخوار یکدیگر باشند. 


a a ٣۳‏ ودا əl ə‏ 5 6 کر نها 


İH ele که رکه ان که زين‎ E ٢ 


.ما نمی‌توانيم په سلامت پرواز کنیم Sa‏ آنکه تو دهانت را ببندی. 


تمرین پنجاهو نهم ۱ 

. مگر Şi Sul‏ کد در gb‏ اى صورت نخواهندتوانست/ نمی‌توانن ان را 
حل AS‏ 

۲ مگر آنکه ما از تجربیّات KS‏ استفاده کنیم Yİ,‏ اشتباه زیاد خواهیم کرد. 

۳ مگر اینکه از او sla‏ بخواهید در غیر این صورت او شما را نمی بخشد | نخواهد 

گر ədl si‏ من بعد رالا از او مت داد کا شگایت ی کے اغراف کد 

۵. مگر اینکه راه باز باشد در غير این صورت نمی‌توانیم به مسافرت خود ادامه دهیم. 

۶ اف مت که رم b‏ کارا ادت ES‏ 

۷. پدر و مادرت په تو کمک کرده‌اند. بنابراین. انصاف نیست که تو به آنها کمک نکنی. 

۸ همه مشغول کار و CIG‏ هستند. بنابراین. انصاف نیست که ما بیکار بنشینيم. 

۹ انصاف نیست که زبان فارسی را یاد نگیرم؛ چون ادبیات بسیار زیبائی دارد. 

۰. او په شما خوبی کرده انصاف نیست که شما به او بدی کنید. 

YY. 


ppg‏ موي ومو 


سرين شصتم ۱ 

۱ لاک پشت در حالیکه از سخنان مرغابی سخت اندوهگین شده بود گفت: من از دوری 
شما در رنج هستم. ۱ 

غ ھا mii əb‏ الما رارک کت 

Y‏ مرغابیها که با لاک پشت با صلح و صفا زندگی می‌کردند تصمیم گرفتند به جای 
دیگری بروند. 

۴ مرغابیها که ترک لاک پشت برایشان ناگوار بود با او خداحافظی کردند. 
در حالیکه ترک لاک پشت برای مرغابیها ناگوار بود با او خداحافظی کردند. . 

۵ دهقان فداکار در حالیکه از سرما می‌لرزید لباسهای خود را از تن در آورد. 

۶ صفرعلی که چراغ در دست داشت به طرف قطار می‌دوید. 

۷ مرغابیها در حالیکه دو سر چوب را با نوک خود گرفته بودند به پرواز درآمدند. 

A‏ خروس که از روباه می‌ترسید به بالای درخت پرید. 

A‏ ابوریحان که آخرین لحَظات عمرش را می‌گذرانید هنوز تشنۀ دانش بود. 

۰ دوست ابوریحان در حالیکه سار غمگین بود حال ابوریحان را می‌پر سید. 

۱ بیمار در حالیکه نمی‌توانست حرف بزند یک la‏ علمی را از دوستش سئوال 
کرد 


تمرین شصت‌ویکم 

الف 

درس ۲: از آزادی و بازی در آسمان لذت می‌بردند. برای رفع خستگی روی درختی 
li‏ دوستان خود راهم صدا کرد تا از این دانه‌ها بخورند. بال گشود تا برواز کند. 
کبوتران دیگر بال گشودند تا پرواز کنند. هریک برای رهائي خود می کوشید. موش از 


YY 


صدای بال کبوتران بیدار شد. موش برای بریدن بندهاي پاي طوقی پیش رفت. با هم 
قرار گذاشتند که دیگر اشتباه خود را تکرار نکنند تا در دام صیّادان گرفتار نشوند. 


درس ۴: صفر علی هرشب از کنار راه آهن می‌گذشت تا به خانه‌اش بسرسد. از این 


انديشه سخت مضطرب شد. از انديشة حادلۀ خطرناکی که در پیش بود قلبش سخت ` 


لرزند کر حستجوی عاره ای نود تا تقو اند جان صمنافران را asla‏ امن کنارزا 
براي رضاي خدا و نجات شما هموطنانم انجام داده‌ام. 

درس ۵: ببائید از تجربیّات هم استفاده کنیم تا گرفتار حیله‌ها... روزی خروس از لانة 
جود بیرون آمد و برای گردش به صحرا رفت. خروس از این همه زیبائی و طراوت 
به شوق آمد. روباه... به طرفش دوید تا او را شکار کند. روباه... فرار کرد تا پناهگاهی 
برای خود پیدا کند. 

درس ۷: انسان برای رسیدن به این آرزو... از شادی در پوست نمی گنجید. چندی بعد 
این دو برادر به فکر ساختن ماشینی برای پرواز افتادند. آنها دوستان... تا اولين پرواز 
آنها را تماشا کنند. قلب دو برادر از شادی و هیجان می تبيد. 

درس A‏ مرد بیمار... خواهش کرد که یکی از مسائل gələ‏ را... بازگوید. بیشتر 
نوشته‌ها و... از جهت فکر تازه می‌نماید. از این لحاظ در قرون... 

درس ۹: برای خداحافظی پیش SV‏ رفتند. لاک ېشت از اين سخنان سضت 
اندوهگین شد. من» هم از کم آب در رنج هستم و... ما نیز از دوري تو بسیار دلتنگ 
می‌شویم. لاک‌پشت از انديشۀ تسنهانی به شذت غمگین شده بود. لاک‌پشت از 
خوشحالی در پوست خود نمی‌گنجید. تا کور شود هر ASİ‏ نتواند دید. 

-y 


با صلح و آرامش. به ناچاز. با ناراحتی. سخت. به شدّت. به این ترتیب. با تمسخر. 


YYY 


تمرین شصت‌ودوم 

الف — 

.١‏ مردم هم آنها را به یکدیگر نشان می‌دادند و هم به آنها می‌خندیدند. 

۲. هم بردن لاک‌شت مشکل بود و هم تنها گذاشتن او. 

۳ مرغابیها و لاک پشت هم با صلح و صفا زندگی می کردند و هم با یکدیگر دوست 
نزدیک بودند. ۱ 

۴ لاک پشت هم از خشک شدن آبگیر ناراحت بود و هم از رفتن مرغابیها. 

۵ غرغاها شم اب را asıl‏ ھم از لکشت و ll‏ 

-y 

.١‏ به زمین خوردن همان بود و شکستن استخزان پایش همان. 

کف زدن همان بود و تصادف کردن همان... 

۳. سکته کردن همان بود و مردن همان. 

۴. به وسط خیابان دویدن همان بود و با ماشین تصادف کردن همان. 


۵ فروریختن کوه همان بود و مسدود شدن راه هن همان. 


تمرین شصت‌وسوم 

۱ تو که بال نداری نمی‌توانی پرواز کنی. 

۲ تو که جوان هستی جرا اینقدر می‌خوابی؟ 

۳ شما که پول ندارید جطور می‌توانید خانهٌ به این بزرگی را بخرید؟ 

۴ من که ۵۶ سال از عمرم می‌گذرد هنوز دلیل بسیاری از پدیده‌ها را نمی‌دانم. 
۵ او که فرانسه نمی‌داند حگونه می‌تواند فرانسه حرف بزند؟ 

۶ آنها که فکر نمی‌کنند هميشه گرفتار اشتباهات خود هستند. 


۳۳۳ 


۷ ما که فارسی می‌خوانيم خواهیم توانست از ادییات زیبای آن Sİ‏ بیریم. 
۸ آقاي دکتر صفا که شما او را می‌شناسید تازه از پاکستان برگشته است. 


ə‏ که آدمی فداکار است مردم را بیشتر از خودش دوست دارد. 


تمرین شصت‌وجهارم 

الف — 

درس ۲: با فرمان من همه با هم به پرواز درآیید. 

درس ۷: بالهای گوناگونی ساخت ولی با هیچیک از آنها نتوانست پرواز کند. انسو 
هنگامی که آرام و آهسته با بالهای گسترده به زمین فرود آمد. او با کمک برادر خود 
بالهائی ساخت که با آن می شد از بلندی به سلامت فرود آمد. انسان توانست به وسیلة 
آن در 38 ماه فرود Al‏ 

درس A‏ مرد بیمار با کلماتی بریده و کوتاه... 

درس A‏ مرا هم با خود ببرید. هر مشکلی را می‌توان با فکر کردن حل کرد. ما تو را هم با 
خود می‌بریم. ما دو سر این چوپ را با منقار خود می‌گيريم. و تو هم وسط آن‌را با 
دهانت بگیر. هر سه با هم پرواز خواهیم کرد. 

-y 

.١‏ شما به من قول دادید که هرکار گفتم انجام بدهید. 

۲ او به شما اطمینان می‌دهد که هرجه لازم داشتید به شما خواهد داد. 

۳ من به ایشان قول می‌دهم هرجا که دستور دادند بروم... 

۳ تو مجبور هستی هرموقع که لازم بود بیائی. 


۵. آنها به من گفتند هرچه خواستم می‌توانم بنویسم. 
۲۴ 


تمرین شصت و پنجم ۱ 

۱. زیرا/ برای اینکه آب آبگیر بسیار کم شده بود. زیرا آب آبگیر داشت خشک می‌شد. و 
مرغاپیها نمی‌توانستند بدونِ آب زندگی کنند. 

۲ خير مرغابیها از رفتن به جای دیگر خوشحال نبودند. زیرا / چون با لاک پشت بسیار 
دوست بودند و دوري او برایشان Ağ‏ بود. 

۳ لاک‌شت از مرغابیها خواهش کرد / خواست که او را هم با خودشان ə‏ 

EOR E,‏ هم از کمي آب رنج می رد ادر رنج بود و هم دوری مرغابیها 
راش ناکواو ست Sy‏ 

۵. برای اینکه | LƏ‏ مرغابیها به او گفتند که او را با خودشان خواهند برد. 

۶ مرغابیها گفتند / یشنهاد کردند که هر جه آنها گفتند لاک پشت باید بپذیرد / قبول کند. 

۷ لاک ېشت از حرفهاي / گفتگوهاي مردم خشمگین / عصبانی شد / به خشم آمد. 

۸ مرغابیها گفتند: ما می‌توانیم پرواز کنیم ولی تو نمی‌توانی. 

٩‏ لاک ېشت در جواب آنها گفت: هر مشکلی را با فکر کردن می‌توان حل کرد «هیچ 
کاری تشد ندارد.» 

۰ به وسیل یک چوب لاک پشت را به آسمان بردند. بدین ترتیب کممرغابیها دو سر 
جوب را با منقار | نوک خود گرفتند و لاک پشت وسط چوب را/ آن را با دهانش 
ə s‏ 

۱ مردم به آنها می‌خندیدند و می‌گفتند: لاک‌پشت تنبل هوس پرواز کرده است. 

۲ لاک‌پشت در جواپ مردم | آنها گفت «تا کور شود هر Sİ‏ نتواند دید» 

۳. خیز, لاک‌پشت به محض اینکه دهانش را باز کرد از بالا به زمین افتاد و مرد. دهان 
باز کردن همان بود و به زمین افتادن همان. 


۳۳۵ 


5 
الف — 

ریا رار مال əh ob cal ə dı əsə‏ 
با دفت... به تحصیل دانش اشتیاق بسیار... ستاره‌شناسی و اغلب دانشهای روزگار خود 
را در زمان جوانی یاد گرفت... روزگار... او هم... ميل فراوان... 

رازی... هدف... مختلف... در نتبجة... به ناجار به طبیبی... طبیب برای مداواي / 
درمان... Ay‏ 

این حرف... از آن به بعد به کسب علم طب... روزگار... دانش... زندگی... بسیار 

جون... طبیب روزگار... معالجة / درمان... 

رازی علاوه بر درمان / معالجة... تقریبا... اغلب... علم طب... مشهورترین... 
بیگانه... معروف دنیا... درس می‌داده‌اند. 

آلکل... İr‏ سا 

این طبیب... بلندپایه که از افتخارات... əl ə‏ شده بود. چشم از جهان فروبست. 
بپ 
.١‏ رازی مردی کودن و بی‌دقت نبود. 
٢‏ الکل a‏ کی ار کنقشاشږ اهنت led‏ اس 
۳ گاندی به هندیان می‌گفت: محصولات داخلی | بومی را مصرف AS‏ 
۴ این مقاله به وسیلۀ یک نوسنده گمنام نوشته شده است. 


۵. رسانه‌های گروهی باید واژه‌های بومی را به کار بېرند. 


۳۳۶ 


تمرین شصت‌وهفتم 
ب 


بعدها daa)‏ ری اضیات ارماضی). غلم dele)‏ دانشمندان (دانشمند)- 
کیمیاگران (کیمیاگر). O‏ (فلز), آزمایشها (آزمایش), جشمها (جشم), مدّتها (مذت)» 
بیماران (بیمار). امیران (امیر). پیمارستانها (بیمارستان). کتابها (کتاب), زبانها (زبان)» 
سالها (سال), استادان (استاد), دانشگاهها (دانشگاه)» مارد (مورد), کشفیّات ( کشف). 
مفاخر (مفخر). 

-y 
فرا گرفتن. به دست آوردن. تبدیل کردن. مبلا شدن. مراجعه کردن. آثر کردن. صرف‎ 


“ə əsli sl 5‏ دعوت کین ترجمه شدن. ندرس S‏ در گذشتن. 


تمرین شصت‌وهشتم 

۱. رازی گذشته از تدریس پزشکی بیماران را نیز درمان می کرد. رازی علاوه بر درمان 
بیماران دانش پزشکی را نیز تدریس می کرد. 

۲. رازی علاوه بر علاق فراوان به علم, به کیمیاگری نیز علاقۀ بسیار داشت. وی گذشته 
از Ye‏ بسیار به کیمیاگری, به علم نیز علاقۀ فراوان داشت. 

۳. رازی علاوه بر تأسیس بیمارستانی در شهر ری» برای معالجه بیماران به دربار امیر ان 
نیز می‌رفت. رازی گذشته از رفتن به دربار امیران برای معالجة بیماران, بیمارستانی 
در شهر ری نیز تأسیس کرد. 

Gəl ۴‏ گذشته از مداوای بیماران و اداره بیمارستان شهر ری» در حدود ۲۵۰ کتاب نیز 
نوشته است. رازی علاوه بر ادارۀ بیمارستاڼ شهر ری و مُداواي بیماران, در حدود 
۰ کتاب نیز نوشته است. 


۳۳۷ 


i 
1 
b 
1 
| 
H 


os | بیج د چ خو‎ Di 


۵ او علاوه بر زیبانی. خوش بيان نیز هست. او گذشته از خوش‌بیانی. زیبا نیز هست. 
۶ ابوریحان بیرونی علاوه بر تحقیق در ستاره‌شناسی و داروشناسی, دربارۀ رسوم و 
سنتهای ملل گوناگون نیز NS‏ نوشته است. ə‏ رنه از نسوشتن کستاب 


درباره رسوم و سنتهای ملل گوناگون. در ستاره‌شناسی و داروشناسی نیز تحقیق 


655 است: 

۷ ورزش علاوه بر نیرومند ساختن بدن و قوی gə S‏ اراده. موجب شادي روان نیز 
می شود. 

A‏ فریده گذشته از ادارۀ خانه‌اش, در ələl‏ پست و تلگراف نیز کار می کند. فریده علاوه 
ر کار رادا İN‏ ادا ی کد 

۹ پدر افشین گذشته از / علاوه بر این کتاب, کتابهای دیگری نیز | هم نوشته sel‏ 


UM‏ شما علاوه بر این پسر. پسر دیگری هم / نیز دارید؟ 


تمرین شصت‌و هم 
Gül‏ — 

از زمانهای بسیار قدیم, در اسمان, بالاتر. از ابرهاء به ماه روشن و ستارگان 
درخشان, بر پشت عقابها. ol,‏ پیش از صدسال پیش جندین سال, سرانجام 5222“ 
بر فراز تیه, بر دوش, در فضاء هنگامی که به زمین, 5 خود از آن پس در 
آسمان, روزی, هنگام ناگهان, هنگام, چند سال, در خانه, در این مدّت. به دستش, پس 
از از پلندی, چندی بعد. سه سال, هنگامی که. به دشتی. سرانجام, از زمین, ۳۸ دقیقه, 
سپس. از آن. از آن Əəə‏ پیش از هشتاد و جند سال امرون در اندک زمانی» از ایسن 
سوی زمین, به سوی دک پس از, در کر ناه به فضاهای دور دست» کره‌های دیگر, به 
جانی. 
۳۳۸ 


(جمله‌های زیر فقط به عنوان مثال sələ‏ شده‌اند)؛ 
دیروز او را دیدم. هنوز هوا سرد است. من هرگز دروغ نمی‌گویم. او گاهی به دیدن من 
می‌آید. هر وقت که او را دیدم خوشحال به نظر می‌رسید. این موضوع را کی به او گفتید؟ 
پدر من هیجوقت به کسی بدی نکرد. ساعت ۲/۵ بعدازظهر شما را می‌بینم. او دير به سر 
کار خود می‌رفت. جنگ به زودی به پایان خواهد رسید. از اینجا به کجا خواهید رفت. 
سال گذشته دوست شما را در تهران دیدم. خانه من نزدیک جنگل است. اطا دور از 
پنجره بنشینید. به خانۀ خود خوش آمدید. یک درخت بزرگ بالای آن تیه بود. پائین کوه 
جند ځانۀ روستائی دیده می‌شد. یک ساعت دیواری روي دیوار بود. گربه‌ای از زیر میز 
به من نگاه می‌کرد. 

پ - 

١‏ شما نه حرف مرا قبول داريد و نه حرف پدرتان را. 

. من نه iz‏ به این بزرگی را دوست دارم و نه kiz‏ به آن کوچکی را. 
. این کفشها نه به درد من می‌خورند و نه به درد شما. 


. کیمیاگری نه به درد رازی خورد و نه به درد کیمیاگران. 


< 


۳ 
۴ 
۵ این موضوع نه به من مربوط است و نه به شما. 
۶ آزمایشهای بعدي رازی نه به کیمیاگری مربوط بود و نه به جادوگری. 

۷ سا تار eb‏ کر کن می امد و یه از کساکري. 


تمرین هفتادم 
۱. این کتاب به زبانهای دیگر ترجمه خواهد شد. 
۲ فلزّات دیگر به طلا تبدیل نشدند. 
۳۳۹ 


— 


به این نوع فعل. مجهول غيرمستقيم می‌گویند. 


. رازی برای معالجه بیماران به دربار امیران دعوت می‌شد. 
. کتابهای رازی سالها تدریس می‌شده‌اند. 

. متأمتفانه به این موضوع بسیار مهم توجه نشد. 

. در حدود هزار سال تبل, الکل کشفت شد 


. رازی به جشم درد مبتلا شد. 


به پزشک خوب زياد مراجعه می‌شود. 

. مدتها yel‏ رازی صرف تحصیل پزشکی شد. 

۱ 77 هزاز سنال پیش, در شهر ری بتمارستانی تأسیس شد که در آن بیماران 
درمان ۰ 

این جمله‌ها باید بازنویسی شوند. 

از قدیم گفته‌اند... 

از الکل در پزشکی استفاده می‌شود. 


بیمارستان شهر ری به خوبی اداره می‌شد. 


A 


۱۰ 


ANA 


AY 
AY 
AT 
.۵٥ 


تمرین هفتادویکم 


A‏ معروفترین کتاب “səl‏ حاوی نام دارد. 


+ رازی بزرگترين پزشک زمان خود شناخته شده بود. 


الكل امروز مورد استعمال فراوان در بزشکی و صنعت دارد. 


. آرامگاه این پزشک و دانشمند بلند پایه در شهر ری است. 


رازی به بغداد. که در əl‏ زمان مرکز علم بود. رفت. 


کیمیا این است نه آنجه که تو در جستجوی آن هستی, . 


۱ 
۲ 


۳ 
۴ 
.۵ 
۶ 


۳۳۰ 


V‏ رازی به کیمیاگری e‏ بسیار پیدا کرد. 

A‏ نزدیک به هزار سال پیش, رازی در شهر ری به دنیا آمد. 

٩‏ پزشک برای مُداوای جشمهای رازی پانصد Ka‏ طلا از او گرفت. 
۰ رازی در پزشکی شهرت فراوان به دست آورد. 
ادم ورک و مت تا رسای و 
٢‏ رازی گذشته از درمان بیماران در حدود ۲۵۰ کتاب نوشته است. 
۳ کتابهای رازی را استادان بزرگ سالها تدریس کرده‌اند. 

۴ رازی بسیار دقیق و کنجکاو بود و په علم EYE‏ فراوان داشت. 
ör NO‏ شمان اوواکسدان په کتضا گر yam ak‏ 


تمرین هفتادودوم 

ə‏ محمّدبن CF‏ رازی در شهر ری به دنیا آمد / ə‏ شد. 
۲ برای اینکه روز و شب آزمایش s lə‏ 

. خیر. او نتوانست فلزّات را به طلا تبدیل کند. 

əl 29 123‏ رمان همه دانشمتدان SS‏ می کردند: 


آنها می‌خواستند ماده‌ای پیدا کنند که با آن فلزٌات را به طلا تبدیل نمایند / کنند. 


e © هپا‎ 4 


. بله. او ریاضیّات را هم در جوانی فرا گرفت / یاد گرفت. 

V‏ معروفترین کتاب او حاوی نام داشت و درباره علم پزشکی بود. 
A‏ الکل را رازی برای اولین بار به دست آورد. 

A‏ شهرت رازی در علم طب اپزشکی بود. 

۰. او برای درمان / مداواي/ معالجةٌ چشمهایش پانصد سک طلا داد. 
٩‏ برای نک حرف یک پزشک دز او بسیار اتر کرد. 


۳۳۱ 


”-—€"€——7Y—o?SxS,““—————————. 


--—.—t—.d.......——.. 


.—..o3o3o———————. 


کدی و مي و دد sb‏ سو هل از سس روز akl önemini ür‏ هه ې دخ 


.٢‏ برای Sal‏ بغداد در زمان رازی مرکز علم بود. 

۳ک ای 0 o‏ کی کد 

۴ رازی علم پزشکی را در بیمارستان شهر ری تدریس می‌کردا درس می‌داد. 

کرم e‏ ساسا وروی مد اش ا əbu‏ 
می کرد. 


تمرین هفتادوسوم 
الف — 

راه موفقیت: یک گروه... می‌زیستند... ayı‏ افدر بت رم məm‏ 
اب خرزن AE‏ ا ssl‏ 5300103“ 

گنجشکها خیلی... کاکلی... تمام یاران... هوشمندتر و شجاعتر... مواظبت کنیم... 
کاملا صحیم... مواظبت کنیم... قدرتمند... ضحیح است که... با یکدیگر... ما آماده‌ایم... 

پرواز کرد... توجه نکرد... پاسخ... نیرویم | قدرتم بسیار... چون زور... صحیح است 

هرا S EL‏ ان يرال مر کت 
ناتوان... زورمند... کاکلی... نمی‌پذیرد نزد... باز گشت... باران... حساضر... ما همه 
حاضریم... به سرعت... وفیل را تا لب... بلافاصله... گنجشکها... به سوي... به محض 
اینکه... عصبانی... گریختند... تعقیب کرد... هنگامی که... دستور حمله داد... فورأ.. 
منقارهاي... حقیقتا... nəsə‏ کو شن کرد 

گنجشکها... موفقیت... جازم نیرویم/ قدرتم... سزای... 
ب — 
۱. از قدیم گفته‌اند: آباد کردن مشکل است ولی خراب کردن آسان. 
۳۳۲ 


ə glat‏ نادرست / غلط است که سرباز ترسو شکست نمی‌خورد. 
üzə .۳‏ خوشحالم که پيشنهاد او را رد کردید. 

dı li مادری که بحه‌اش را گم کرده بود از‎ A 

. این پاداش کسی است که به دیگران ستم نمی کند. 

: گتجشکها iz‏ اهسته / يواش به پرواز درامدند. 


۷ کسی که اراد ضعیف دارد هیجوقت | هرگز پیروز نمی‌شود. 
۸ 


o © 


. تفرقه موجب شکست است. 
پ - 
اگر ما همه با هم sək‏ باشیم. هر کاری را کي ترا انجام دهیم. 
ما برای دفاع از وطن هرگونه فداکاری می کنیم» حتی اگر به قیمت جانمان تمام شود. 
اگر حرف حق را قبول کرد که دیگر دعوا نداریم. 
ولی اگر نپذیرقت: روزگارش را سیاه می‌کنيم. 


اگر بخواهی به ما ستم کنی, ما ارام نمی‌نشینیم. 


تمرین هفتادوچهارم 

الف — səl)‏ جمله‌ها فقط به عنوان Jia‏ داده شده‌اند) 

دیروز او را اتفاقاً در خیابان دیدم. او معمولاً ساعت هفت صبح از خانه بیرون می‌رود. 
هرجه می‌گویم فوراً انجام دهید. تقریباً هفتاد درصد از جمعیّت ایران باسوادند. او واقعاً 
دوستی اف a si‏ مه رز ə ES‏ اس İki‏ 
خطرناک است. او ظاهراً سالم به نظر می‌آمد. این کار اصولاً غلط است. من اصلاً چنین 


حرفی نزده ام. 


۳۳۳ 


جر یتک ES‏ جرا لاد در وت خی تیم دس و 


هم وم مسان 


ب — 


A‏ همینکه گنجشکها لانه‌های خراب شده خود را دید ند شتا ناراحت شد ند. 


۲ فيل همینکه به رودخانه رسید آب فراوانی نوشید. ۱ 
۳. همینکه فیل به آشیانة گنجشکان رسید چند تا جوجه گنجشک را زیرپایش کشت. 0 
۴. گنجشکان همینکه جوجه‌های کشته شده را دیدند تصمیم گر فتند با فیل مبارزه کنند. : 
۵ همینکه گنجشکها خطر را احساس کردند səli‏ دفاع از وطن شدند. 0 
کاکلن aa‏ عرش adə‏ بارش از کت ۱ 
V‏ همینکه فیل به گودال نزدیک شد کاکلی فرمان حمله داد. : 
۸. فیل همینکه از گنجشکها شکست خورد نعره‌ای کشید و ناگاه در گودال افتاد. 0 
4 فيل ستمگر و زورگو همینکه گنجشکها را دید خشمگین شد و په طرف آنها دوید. © 
۰ گنجشکان همینکه فیل را شکست دادند سرود پیروزی خواندند. 0 
تمرین هفتادو پنجم 0 
XY ۱‏ جند گنجشک خراب شد. ۱ 
کوک E‏ فرش KM‏ 0 
۳ دشمن بايد از خانه و وطن دور شود. | 
۴ بجه‌های ما باید به خوبی نگهداری شوند. ۱ 
۵ از میهن ما باید به شدّت دفاع شود. 0 


۷ نه yim‏ حمله شده است: | 
۸ فيل زورگو تنبیه خواهد شد. 
٩‏ روزگار فيل متجاوز سیاه شد. 
۳۳۴ 


۰ کنجشکان بارها تارا کت شده بودند.. 

۱ باید ثابت شود که زیر بار زور نمی‌رویم. 

.٢‏ به او ثابت شد که اشتباه می‌کند. 

۳. نمی دانم این کار کی انجام خواهد شد. 

۴ مُشکل به این بزرگی چطور حل می‌شود؟ 

NÖ‏ شبا مک ات sul la‏ اضما ə‏ وین 


تمرین هفتادو ششم 


فعلهای لازم: زندگی می کردند (زندگی کردن)؛ برود (رفتن)؛ نزدیک شد (نزدیک 
دن ا cə‏ د( اراک دن د ی ووت کد د( ورت 
409 بود (بودن) نگهداری کنیم (نگهداری کردن) دفاع کنیم (دفاع کردن)» مبارزه 
کند (مبارزه کردن) باشیم (بودن)؛ فدا کاری بکنیم (فداکاری 69.25( تمام شود (تسمام 
شدن). حرف بزنم (حرف زدن)» پر زد (پر زدن), رفت (رفتن) اعتنا نکرد (اعتنا 
کردن). نمی رسد (رسیدن)؛ ستم کنی (ستم کردن)؛ نمی‌نشینیم (نشستن), مبارزه می کنیم 
(مبارزه (gə‏ شده بود (شدن), می اب (آمدن), گستاخی کند (گستاخی $ (sə‏ بر گشت 
)2 گشتن) دارد می‌آید (آمدن). پرواز می‌کنیم (پرواز کردن), حمله کرد (حمله کردن)؛ 
فرار کردند (فرار کردن). بریزید (ریختن)» ریختند (ريختن). افتاد (افتادن). سعی کرد 
(سعی کردن), بیرون بیاید (بیرون آمدن). 


فعلهای متعدی: می‌خواست (خواستن). بنوشد (نوشیدن), کج کرد (کج کردن), خراب 


کرد (خراب کردن)» له کرد (له $ (gə‏ کنند (کردن), دور کنیم (دور کردن), گفتند 


(گفتن) انجام دهیم (انجام doola‏ قبول کرد (قبول کردن)ء نپذيرفت (پذیرفتن)» سیاه 
۳۳۵ 


əə 


می کنیم (سیاه کردن). پیدا کرد (پیدا کردن), در میان گذاشت (در میان گذاشتن), بخواهد 
(خواستن), می کنم (کردن), خراب می‌کنم (خراب کردن) دید (دیدن)ء ثابت کنیم (ثابت 
کردن). فرمان بدهی (فرمان دادن). می‌بینید (دیدن), می کشانيم (کشانیدن). گسفتم 
(گفتن)» دنیال کرد (دنبال کردن درآورید )4:90 کور گردند (کور $ əə‏ خواندند 


(خواندن). 


تمرین هفتادوهفتم 
oz)‏ جملهها به عنوان مثال داده شده‌اند) 
ښک akalə Les‏ کا ر sə sul‏ 
دا bulu lulu ə‏ 
می‌نخوانید. بر ادر نما مرا هرگ نذیده است. خاندتان را جنذ فروختید؟ انرا ا 
آب و صابون بشونید. او شما را به ناهار دعوت خواهد کرد. لطفاً چند قدم جلوتر بیانید. 
من هر روز ساعت هفت و نیم صبح به اداره می‌روم. شبها معمولا چه ساعتی می‌خوابید؟ 
اه ما Sualı ə a‏ 


ایستاده‌اید؟ او روی همین صندلی نشسته بود. 


تمرین هفتادو هشتم 

۱ درست است که همه باید از وطن دفاع کنیم ولی این فیل بسیار زورمند و ستمگر 
است: © ۱ 

.٢‏ درست است که شما قدرت دارید ولی نمی‌توانید هر کاری که دلتان خواست بکنید. 

۳ درست است که فیل ممکن است خشمگین بشود ولی من مجبورم با او صحبت بکنم. 

۴. درست است که چند جو جه گنجشک کشته شدند ولی فیل هم روز گارش سیاه شد. 

YY? 


۵ درست است که فیل خیلی تلاش کرد ولی نتوانست از گودال بیرون بیاید. 
۶ درست است که بیژن A‏ باهوشی است ولی حافظه‌اش ضعیف است. 
۸. درست است که چشمهايم ضعیف است ولی با عینک به خوبی می‌توانم بخوانم. 


۰. درست است که ما یکدیگر را خوب نمی‌شناسیم ولی می‌توانیم به هم اعتماد کنیم. 


تمرین هفتادو نهم 

الف — 

۱. من تو را تنبیه می‌کنم تا دیگر دروغ نگوئی. 

٢‏ گنجشکها به فیل حمله کردند تا دیگر فیل خانه‌های آنها را خراب نکند. 

۳ با pl‏ زورگو و استمگره باید مبارزه کرد تا کر جرئت نکند زور بگوید. 

۴ باید با هم متحد شویم تا دیگر هرکسی نتواند به ما ستم کند. 

۵. ما باید هوشیار باشیم تا دیگر گرفتار اشتباه نشویم. 

ب — 

۱ هرجا که دستور بدهند می‌رود/ خواهد رفت. هرجا که دستور دادند رفت. 

۲. هرجه او بخواهد/ می‌خواهد من می‌دهم/ خواهم داد. هرچه که او خواست من دادم. 

Y‏ هرجه که شما فرمان بدهید این مرد انجام می‌دهد/ خواهد داد. هرچه که فرمان دادید 
این مرد انجام داد. 

۴ هروقت شما را می‌بینم/ ببینم خوشحال می‌شوم/ خواهم شد. 


۵. هرچه من بگویم/ می‌گویم او می‌پذیرد/ خواهد پذیرفت. هرچه من گفتم او پذیرفت. 


۳۳۷ 


تمرین هشتادم 


من از کشورم دفاع می‌کنم حتّی اگر به قیمت زندگیم تمام شود. 
. کاکلی از همه دوستان خود باهوشتر و دلیرتر بود. 


. یک روز فیل می‌خواست لب رودخانه برود و اب yə‏ شد. 


۰ 
” 


Sİ.‏ شما ie‏ حق را dəs‏ کنید دیگر دعوا نداریم, 

. اگر تو به ما ستم بکنی ما آرام نمی‌نشينيم. 

. من به او ثابت می کنم که اینجا جای زورگوئی نیست. 

. گنجشکها بر سر فیل ریختند و چشمهای او را کور کردند. 
۱ مجازات کسی است که به دیگران زور می‌گوید/ بگوید. 


فیل نعره‌ای کشید و ناگهان در گودال افتاد. 

. کاکلی روی شاخة درختی نشست و با فیل حرف زد. 

. فیل همین حالا می‌آید و خانه‌های ما را خراب می‌کند. 

.يک دسته گنجشک و یک فیل در صخرائی زندگی می‌کردند. 

گنجشکهاي ناراحت نشستند و با هم مشورت کردند. گنجشکهاي ناراحت با هم 
نشستند و مشورت کردند. 

. ما باید حقیقتاً از خانه و بچه‌هاي خود نگهداری کنیم. . 

اگر ما با هم متحد شویم می‌توانیم هر کاری را انجام دهیم. اگر ما با هم متحد 
می‌شدیم می‌توانستیم هر کاری را انجام دهیم. A‏ ما با هم مستحد شده بسودیم 
می‌توانستيم هر کاری را انجام دهیم. 
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تمرین هشتادویکم 
برای اینکه də‏ لانه‌هایشان را خراب کرده بود و بحه‌هایشان را کشته بود. 


5 


۳۳۸ 


<x 


. فيل لب رودخانه رفت تا آب بنوشد/ بخورد. 

۳ خير فیل از حرفهای کاکلی خشمگین/ عصبانی شد. 

۴ کاکلی به فیل گفت: اگر بخواهی به ما ستم کنی ما آرام نمی‌نشينيم و با تو مبارزه 
می کنیم. درست است که تو زورت زیاد است GI‏ نباید به دیگران زور بگوئی. 

۵ فیل به کاکلی گفت: همین حالا می‌آیم و خانه‌های شما را خراب می‌کنم. 

گنجشکان می‌خواستند به فيل ثابت کنند که زیر بار زور و ستم نمی‌روند. 

۷ فیل با خرطومش به گنجشکها حمله کرد. 

۸ آنها می‌خواستند فیل را تا لب / کنار گودال بکشانند. 

A‏ آنها همه با هم بر سر فیل ریختند و با نوکهای تیزشان او را کور کردند. 

۰. اگر گنجشکهای ضعیف با هم متحد بشوند می‌توانند حتی یک شیر ترسناک را 


3 


بکشند 


DU 


تمرين هشتادودوم 

 فلا‎ 

د اندیشه‌ها و رفتار AN‏ او که پر از ذوق و استعداد بو پیوسته ألگوي بجه‌های 
همسن او بود. ۱ 

۲. باغجه‌بان در بچگی شغل پدرش را یاد گرفت. ولی در جستجوي کاری بود که برای 
جامعه سودمندتر باشد. 

So əlin‏ ای ol‏ و ون انا باه 

۴ باغچه‌بان در آغازا dəl‏ در شهرِ AZ‏ منزل کرد. Baş‏ به تبریز رفت و در آنجا 
کودکستانی تأسیس کرد. 

۵. او به کمک فکر توانا و هوش بسیار و سعی/ تلاش مداوم/ دامنه‌دار توانست الفبائی 

۳۳۹ 


برای باسواد کردن بچه‌هاي گرولال ابداع کند/ نماید. 
۶ در E‏ او تمام بچه‌هاء əə‏ چه معلول Al‏ بودند. 


۷ روش تدریس باغجه‌بان از پیشر فته‌ترین سبکهای تعلیم و تربیت به شمار می‌رود. 


۸. قبل از باغجه‌بان, کرولالها با در کوچه و بازار حیران بودند و یا در گوشۀ خانه‌ها به i‏ 

زندگی سیاء!تاریک خود فکر می‌کردند | 
٩‏ همواره/ هميشه در فکړ افراد بدبخت/ سیاه‌بخت و درمانده/ ناتوان بود و l ə ASİL‏ 

موق شد دنیای iyi‏ آنها را روشن کند. ۱ 
۰. باغجه‌بان به حرفۀ شریف آموزگاری علاقمند شد جون اعتقاد داشت که آموزگار ۱ 

! شمع می‌سوزد و به دیگران روشنی/ نور می‌بخشد.‎ ə 
: پدرش او را به کارهای مفید و ارزشمند تشویق می کرد.‎ ۱ 
۱ تون فیک کک اش ودږ اناد رال در اتان رد نر شود‎ ٧ 
۱ شما رنگهای تیره را بیشتر از رنگهای روشن دوست دارید؟‎ .۳ 
۱ اند ار موی ليک‎ O ٢ 
۱ کشور شا از کشورهای عقب مانده است یا از کشنورهای پیش فته؟‎ Vİ ۵ 
| او فردی ثروتمند ولی بی‌استعداد است.‎ ۶ 


AV‏ مردم کشورهای عقب مانده اغلب بی‌سو ادند. 
۸. بايد به شما بگویم که پسرتان در درسهای خود عقب رفته است و من از او ناراضی 


” 
i 
k - 
| هستم.‎ 
1 


| او هیجگاه| هیجوقت سعی نمی کرد به دیگران 122 زیان برساند.‎ .٩ 
| ۱ وی رات‎ b ایا راز‎ 
۱ 


تمرین هشتادوسوم _ 
الف — ۱ 

səl)‏ جمله‌ها فقط برای مثال sələ‏ شده‌اند) 
در باغجه خانۀ ما گل فراوان است. دانش‌آموزان باید دفترجه‌های خود را پاکیزه نگه 
دارند. آقای yla‏ نام فرزند او را در کتابچه‌ای نوشت. از اتاق خواب من دریسچه‌ای به 
حیاط باز می‌شود. این قالیچۀ قشنگ را چند خریده‌اید؟ او پولهایش را در صندوقجه‌ای 
a‏ گداشنت: 
این ثربجه‌ها را کیلوئی ۱۵۰ ریال خریده‌ام. پیازچه از سبزیهای مفید است. مورچه‌ها به 
صورت اجتماع زندگی می‌کنند. درياچۀ آرومیه در آستان آذربایجانِ غربی است. او 
دخترکی زیبا و مهربان بود. روبه‌روي در ورودي پارک اتاقک روزنامه‌فروش قرار 
دارد. مرغک زیبائی روی شاخه درختی نشسته بود. جوانک تمیز ومودبی جلو آمد و 
سلام کرد. مادری دست پسرک خود را گرفته بود و با هم قدم می‌زدند. طفلک خیلی 
گرفتار است» باید کمکشن — 
ب س S‏ 
۱ ... عشق نمی‌ورزید. ۲.... دور نیانداخت. ۳.... بیدار نمی ماندم. ۴.... برپا نکرد. 
۵. ... به پایان نرسانیدید. ۶. ... یاد نگر فته بود. ۰۷ ... دل نبسته‌ایم. ۸. ... ادامه ندهم... 
نیامدم. ۹. ... نپوشانده ə‏ نکرده بودند. ....۱١‏ نشنیده بودم. ۱۲.... 
نیستند. ۱۳. ... به انجام نخواهم رساند. ۱۴.... نگه نسخواهد داشت. ۱۵ . ... قسبول 


نشود... نخواهم la‏ 


تمرین هشتادوجهارم 


AÀ‏ اگر dan‏ کارمندان به اداره رفته‌اند, جرا ما نرویم؟ 


۴١ 
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اگر هیچیک از کارمندان / هیچکس به اداره نرفته است. چرا ما پرویم؟ 


. اگر کودکان ن کرولال حرف زدن یاد گر Lə ls‏ این کودک یاد نگرفته اسنت؟ 


اگر هیجیک از کودکان کرولال حرف زدن یاد نگرفته است. جرا این کودک یاد 
گرفته است؟ 


. اگر تمام کرولالها əl AA‏ شده باشند. چرا şələ‏ کرولال من اسر اد نشده است؟ 


ass وال هی اش‎ əə ass AL کرولالها‎ əba” 


است؟ 


: اگر نهد جوانان: په دمت سربازی می‌روند. چرا شما نمی‌رو بد؟ 


از ھچگ از جوانان به خدمت سربازی نمی رود nu‏ 


. اگر As‏ .شاگردان در امتحان قبول شده اند جرا حسن Tül‏ 


اگر هیجیک از شاگردان در آمتحان قبول نشده است؟ جرا حسن شده است؟ 


. اگر دانشجویان در کلاس ښکاز می کشند, جرا استاد نمی کشد؟ 


اگر دانشجویان در کلاس ği‏ نمی NİS‏ جرا استاد می کشد؟ 
اگر پسرم در مسابقه پیروز شده باشد. جرا به او جایزه ندهم؟ 


اگر پسرم در مسابقه پیروز نشده باشده جرا به او oy‏ بدهم؟ 


اگر سیگار خوب نیست. چرا شما می‌کشید؟ 


. اگر همه مردم به او کمک کرده‌اند. حرا دوستانش نکنند؟ 


اگر هیجکس به او کمک نکرده است» جرا دوستانش بکنند؟ 


٢ 


تمرین هشبتادو پنجم 


.١‏ تنها میوه‌ای /.چیزی که او دوست دارد گلابی اسنت. 


. شبها, تنها کسی که بیدار می‌ماند من بودم. 

. جبار باغچه‌بان تنها حرفه‌ای که دوست داشت معَلّمی بود. 
ا ا هول ته ایرد مات شوه ات 
. تنها کسی که من در آن شهر می‌شناختم آقای حسینی بود. 

. تنها کسی که غدا نخورده است برادر شماست. ۱ 

. تنها چیزی که او به پلیس گفت نام خانوادگیش بود. 

. تنها کاری که ما می‌توانیم بکنیم رانندگی است. 

pl sele‏ که انها دوست دارند شهر خودشان ای 
Ne‏ 


با اسښی که اما نع داست انم Sağa‏ 

تنها چیزی که او از من خواهش کرد این بود که مقاله‌اش را بخوانم. 
تنها چیزی که او از من خواهش کرد خواندن مقاله‌اش بود. 

تنها چیزی که کودکان کرولال دلشان می‌خواهد این است که حرف بزنند. 
تنها جیزی که کودکان کرولال دلشان می‌خواهد حرف زدن است. 

تنها آرزوئی که من دارم این است که پسرم ازدواج کند. 

تنها آرزوئی که من دارم ازدواج پسرم است. 

تنها کاری که من می‌توانم بکنم این است که کتاب بنویسم و درس بدهم. 
تنها کاری که من می‌توانم بکنم کتاب نوشتن و درس دادن است. ۱ 
تنها جیزی که جبارباغجه‌بان می‌خواست این بود که به مردم کمک کند. 


تنها جیزی که جبار باغجه‌بان می‌خواست کمک کردن به مردم بود. 
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تمرین هشتادوششم ۱ 

۱. نه تنها استعداد کرولالها پرورش نمی‌یافت بلکه زندگی آنها نیز تا هنگام مرگ به 
ببهودگی می‌گذشت. 

۲ باغچه‌بان نه تنها به مردم خدمت کرد بلکه خدا را نیز از خود خشنود ساخت. 

۳ کرولالها نه تنها باسواد شدند بلکه حرف زدن را نیز ياد گرفتند. 

۴ باغجه‌بان نه تنها به کودکان زباندار بلکه به کودکان لال هم درس می‌داد. 

0 فل ستمگر نه تنها لانۀ چند گنجشک را ویران کرد بلکه چند جوجه گنجشک راهم 

۶ دکتر احمدی نه تنها یک پزشک خوب بلکه انسانی فداکار نیز هست. 

V‏ همکار من نه تنها فعال بلکه مهربان نیز هست. 

۸ شما نه تنها به من کمک کردید بلکه جان مرا نیز نجات دادید. 

۹ رازی نه تنها بیمارستان شهر ری را اداره می کرد بلکه بیماران را نیز معالجه می‌نمود. 


۰ معلم من نه تنها مرد دانشمندی است بلکه نوسنده‌ای توانا نيز هست. 


تمرین هشتادوهفتم . 

۱ مگر نه این است که فریده مادر این بچه است» پس چرا احساس مسو لیت نمی کند؟ 

۲ مگر نه این است که هر مشکلی را با فکر کردن می‌توان حل کرد پس چرا شما برای 
حل مشکل خود فکر نمی‌کنید؟ . 

۳ مک har‏ است ə‏ کلد تور تس را فا همه در انه 
نشسته‌اید؟ 

۴ مکر نه این است که اقای جمیدی رئس این اداره əzəl‏ سن جرا هر روز دیر به اداره 
می‌آید؟ 

۴ 


۵ مگر نه این است که پدر بهترین دوست فرزند است. پس چرا تو به حرفهای پدرت 
وجه نکردی؟ 

۶ مگر پدر باغچه‌بان مدادهای او را نشکست و دور نیانداخت؟ 

۷ مگر مدرسه‌هاي دیگر این کودک را می‌پذیر ند؟ 

۸ مگر کودکان کرولال از محرومترین افراد اجتماع یستند؟ 

4 مگر باغچه‌بان الفبای کرولالها را اختراع نکرد؟ 

۰ مگر تا آن هنگام کسی دربارۀ کودکان کرولال فکر کرده بود؟ . 


تمرین هشتادوهشتم 


iğ راه تازه‌ای برای نجات کودکان کرولال بیدا‎ ١ 


5 ان شعر بر روی دیوار نوشته شد. 
. نخستین کودکستان در حدود شصت سال پیش دایر شد. 


. حند کودک کرولان نيو در مدرسټه بذيرفته شدند. 


e O: 4 14 


. دریجه‌ای از امید به دنیای تیرۀ کرولالها باز شد. ‏ 

۷ علارهر کردکتالن مدر ای رزو زیا برای کودکان ررلال اوی As‏ 
۸ با این کار خدا هم راضی شده است. 

۹ این کار بزرگ با دست خالی انجام شده است. 


Ne‏ درد آن کودک cs)‏ گناه در نگاهش ځوانده می شد. 


تمرین هشتادونهم . 
۱ باغحه‌بان دوره مکتب را به پایان رساند ارسانید. 


۳۳۵ 
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TETE‏ کرولال زندگی را به بیهودگی می گذراندند / می‌گذرآنیدند. 


من روزهای پسیاری را در کار gr‏ الا گذرانیدم / گذراندم. 2 


Lu: ۱‏ این کار را به انان به انجام نرسانده‌اید | نرسانيده اید. 


۱ باغچه‌بان به اندیشه‌هایش / به اندیشه‌های خود JDE tle‏ پوشاند | پوشانید. 


۳ 
۴ 

۵ 

> رازی با alla əzib‏ شهر ری به مردم بهره فراوان رسانید / رساند. 
۷ ۱ 

A‏ مادر AL‏ ساعت نه می‌خواباند. 

. 


از متی از مر خود را در زتدان خواهد گذرائید / گنراند ! 
Ae‏ آمزگاران YAA‏ شاگردان را از رد شندن در امتحان می‌ترسانند. | 
۱ همه kağ‏ خواه با استعداد و خواه کم استعداده باید بتوانند به مدرسه رود 0 
۳ تام افر əlkə el‏ اقض می تراد در alə‏ د sak‏ . 
۳. همه مردم, خواه ثروتمند و خواه فقیر, در مقابل قانون مساوی هستند. | 
af‏ تا و وراه ان از əma la‏ ۱ 
۵. در نظر یک پزشک همه بیماران, خواه قدرتمند و.خواه ضعیف. یکسانند. 1 
۶. رضا هم شوهر پروین است و Ea‏ او. رضا نه شوهر پروین است و نه پسر ۱ 
۷. شما هم همکار خوبی برای من هستید و هم پدر مهربانی برای بجه‌هایتان. شما نه 0 

همکار خوبی برای من هستید و نه پدر مهربانی برای بچه‌هایتان. 0 
۸. من سال آینده هم به چین می‌روم و هم به ژاپون. من سال آینده نه به چين می‌روم و نه | 
.٩‏ اين بحه هم شیر می‌خورد و هم می‌تواند بخوابد. این بحه نه شیر می‌خورد و نه 


۲ 

به ژایون. | 
: 

| 

| 


YY? 


ə əri 


۰ امسال میوه هم فراوان است و هم ارزان. امسال میوه نه فرآوان است و نة ارزان.: 


۱ بعضی از شاگردان هم خوب درس می‌خوانند و هم خوب بازی می‌کنند. بعضی از . 


شاگردان نه خوب درس می‌خوانند و نه خوب بازی mə‏ 

۲ دکتر صفا هم بیمارستان را خوب اداره می کند و هم بیماران را معالجه می کند و هم 
کتاب می‌نویسد. دکتر صفا نه بیمارستان را خوب اداره می کند و نه بنیماران را 
معالجه می‌کند و نه کتاب می‌نویسد. 


تمرین نودم 

oi e e)‏ و 

۲ خير او نقاشی را دوست نداشت. و li‏ می‌آمد اخ ə‏ 

e ای و باس‎ 7VÜ7  " / üİtİY1(7v7 

. نام پدر باغجه‌بان استاد Şer‏ بنا بود. 

.او در جستجوي کار / به نبال کار به ایروان رفت. : 

. شغلل او در زمستان sÉ;‏ بود. او در زمستان به کار قنادی می‌برداخت. 

بس ره Bələ‏ ۱ 

. بالاٌخره / سرانجام به کار آموزگاری علاقه پیدا کرد. 

| برای اینکه می‌خواست فعالیتهای فرهنگی را در کشور / میهن خودش دنبال کند‎ ٩ 
ادامه دهد.‎ 

۰. اولین کودکستان را در ایران جبّار باغجه‌بان تأسیس کرد / دایر کرد. 

١‏ برای اینکه کودکان / بحه‌ها / اطفال را در آنجا نگه می‌داشت. برای.اینکه کودکستان 
جاي اطفال است. 


.٢‏ باغچه‌بان برای اولین بار در ایران به فکر کرولالها افتاد. 


> € e O $ 4 


Yy. 


سسښسمم بک —. — رو əə T‏ 


مس و e amaaan en a TR ZE‏ د و و و وب ره د —”— x‏ 


maa هری جوا وج موجه وم‎ menemen mesaı نوی‎ ei km eta a 


ə EN sə bd... 


2275 000... 


ə —--————. 


۳. او می‌خواست به هم / تمام کودکان حتّی کودکان گنگ خواندن و نوشتن را یاد 


بدهد / بیاموزد. 
۴ باغحه‌بان الفبای کرولالها را اختراع کرد. 


۵. کودکان کرولال خواندن و نوشتن و حرف زدن را یاد گرفتند / آموختند. 


تمرین نودویکم 

۱ دعوت کردم, دعوت کردی, دعوت کرد دعوت əə S‏ دعوت کردید. دعوت کردند. 
دعوت نکردم. دعوت نکردی, دعوت نکرد. دعوت نکردیم» دعوت نکردیسد. دعوت 
نکزدند. 

۲. یاد می گر qə‏ یاد می گر فتی» یاد می گرفت. یاد می گر فتیم» یاد می گر فتید. یاد می گر فتند. 
باد نمی‌گرفتم» یاد نمی گرفتی. یاد نمی‌گرفت یاد نمی‌گرفتیم, ياد نمی گرفتید. یاد 


نمی گر فتند. 


تمرین نودودوم 

۱. داشتم بر می‌گشتم, داشتی بر می‌گشتی, داشت بر می‌گست. داشتیم بر می‌گثبتيم. 
داشتید بر می‌گشتید. داشتند بر می‌گشتند. 

۲. به پایان رسانده‌ام» به پایان رسانده‌ای, به پایان رسانده است. به پایان رسانیده‌ایم» به 
پایان رسانیده‌اید. به پایان رسانیده‌اند. 
به پایان نرسانده‌ام» به پایان نرسانده‌ای» به پایان نرسانده است. به پایان نرسانیده‌ايم 


به پایان نرسانیده‌ایده به پایان نرسانیده‌اند. 


YFA 


تمرین نودوسوم 

A‏ آماده کرده بودم» آماده کرده usag‏ آماده ös‏ و آماده کرده بودیم» آماده کرده بودید. 
آماده کرده بودند. 
آماده نکرده بودم» آماده نکرده بودی, آماده نکرده بود, آماده نکرده بودیم, آماده نکرده 
بودید, آماده نکرده بودند. ۱ 

۲. احساس کرده باشم. احساس کرده باشی. احساس کرده باشد. احساس کرده باشیم. 
احساس کرده باشید. احساس کرده باشند. 
احساس نکرده باشم» احساس نکرده باشی, احساس نکرده باشد. TE‏ 
qel‏ احساس نکرده باشید. احساس نکرده باشند. 


تمرین نودوجهارم 

١‏ تشکّر می‌کنم. KE‏ می‌کنی, تشگر می‌کند ES‏ می کی تشگر می‌کنید. تشکر 
می کنند. 
تشگر Az əsə‏ نمی‌کنی, KE‏ نمی کنده تشر نمی‌کنيم, تشکر نمی‌کنید, تشکر 

۲ دارم نگاه می‌کنم, داری نگاه می‌کنی, دارد نگاه می‌کند. داریم نگاه می‌کنیم» ذارید نگاه 
می‌کنید. دارند نگاه می‌کنند. 


تمرین لودو بنجم 
A‏ توجه بکنم توجه بکنی, توجه بکند. توجه بکنیم, توجه بکنید. توجه بکنند. 


توجه نکن توجه نکنی, توجه نکند, توجه.نکنيمی توجه نکنید. توجه نکنند. 
۲. فراموش خواهم کزد. فراموش خواهی کرد. فراموش خواهد کرد فراموش خواهیم 
۲۹ 


کرد. فراموش خواهید کرد فراموش خواهند کرد. 
فراموش نخواهم کرد فراموش نخواهی کرد فراموش نخواهد ye‏ فرآموش 
نخواهیم کرد فراموش نخواهید ə S‏ فراموش نخواهند کرد. 

که کرو E E‏ ی 
دعوت بکنید / کنید. یاد بگیرید. برگردید. به پایان برسانید. آماده کنید ابکنید. 
احساس بکن اکن. تشکر کن / بکن. نگاه کن | بکن. توجّه کن / بکن. فراموش کن | 
احساس بکنید | کنید. تشکر کنید | بکنید. نگاه کنید | بکنید. تو جه کنید | بکنید. 

ا ۱ 

تمرین نودوششم 

د کاشکی یل balı‏ را ا عکهمود اضر ورد 

۲. کاش او دعوت مرا می‌پذیرفت / بپذیرد. 

. ایکاش مردم با هم مهربان بودند | باشند. 

55X7v7557— ایکاش‎ . 

کاش آنها خواهش مرا انجام می‌دادند / بدهند. 

. کاشکی پدر او در تصادف کشته نمی شد | نشده بود. 


. ایکاش همه مردم می‌توانستند / بتوانند خوشبخت باشند. 


ET 


د کاش برادرم همه پولش را بىهو ده چ نمی کرد | نکرده بود. 
A‏ ایکاش شما او را می‌شناختید / بشناسید. 


YÖ. 


تمرین نودوهفتم ۱ 

۱ او که به ساعتش نگاه می کرد گفت: «هنوز نیم ساعت وقت داریم». 

hil gil ala pla ii‏ عازن کید 
شاگردی که درس نمی‌خواند. بدون شک در امتحان موفق نخواهد شد. 


əz əzəl dəl yəsi می‌توانند از‎ üzbə və آنها که فارسی‎ : 


. شما که با دشواریها جنگیده ایب جرا بايد .آمیدتان را" از دست بدهید؟ 
. باغجه‌بان که با سختیها بزرگ و و اس یف دیگر ان A‏ 


۳ 
۴ 

۵ من که در زندگی سختی کشیده‌ام. از مشکلات نمی‌ترسم, 
۶ 

۷ 

۸ مردی که با شما حرف می‌زد. یک yə‏ لال دارد. 


٩ biy گنجشگاه‎ .۹ 


۰ کشوری که نفت فراوان دارد J% li‏ باشند. 


تمرین نودوهشتم 
. به من پیشنهاد کمک شده است. 
۲ په من گفته شد که این بحه کرولال است. 


ص 


sk:‏ به او قول داده شده اشت که بسرش در مدرسه پذیرفته خواهد شد. 


. این əə‏ تربیت نشده است. 


۳ 
T 

۵ از آنها خواسته شد که به خانه‌شان بروند. 
ir‏ شک sub‏ 

۷ این کتاب برای خارجیان نوشته شده بود. 
A‏ کار او دیروز شروع شد. 

alel yla اند از‎ yl 


YAN 


r‏ وو 


تمرین نودو هم 


: او گفت که شبها. وفتی که همه می ځوابيده اند او laz‏ می مانده اسنټ: 


۰ او گفت که اندیشه‌هاش را به صورت شعر در s3yəl‏ است: 


او گفت که بدرش ə‏ ماهر بوده است. 
ə ə bası‏ از فعالیتهای فرهنگی نخواهد کشید. 
او - گفت که شاگردان روی زمین می نشسته | ند و درس می‌خو انده اند. 


او گفت که پسرش دلش می‌خواهد به مدرسه برود. . 


. او گفت جند روز است که علی را ندیده است. 


۲ او گفت که 395 Je‏ مادرش: خوب بوده اه 


او گفت که علی حرفهای او را / حرفهایش را باور نمی‌کند. 


> € o o ها‎ 1 


۹ 


۰ او گفت که در آن هنگام هنوز مدرسه به سبک امروزی تأسیس شده بوده است. 


تمرین صدم | 


اگر سربازان خوب بجنگند. بر دشمن پیروز می‌شوند / خواهند شد. . 


اگر سربازان خوب می‌جنگیدند | جنگیده بودند. بر دشمن پیروز می‌شدند. 


. اگر شما به موقع بيائید می‌توانیم کمی با هم صحبت کنیم. 
اک فا به موقع می‌آمدید / آمده بودیذ. می‌توانستيم کمی با هم صحبت کنیم. . 
. اگر او gə‏ تباید می‌تواند با قطار ساعت ۵ برود. 


اگر او دير نمی‌آمد / نيامده Og‏ می‌توانست ۳ əlkə‏ ساعت ۵ برود.. 


.21 بیماران په موقع به پزشک مراجعه کنند. معالجه می‌شوند / خواهند شد. 


AÀ 


YÖY 


اگر بیماران به موقع به پزشک مراجعه می‌کردند. معالجه می‌شدند. 

۵ اگر تو زود به خانه برگردی, با هم غذا می‌خوریم / خواهیم خورد. 
اگر تو زود به خانه بر می‌گشتی / برگشته بودی» با هم غذا می‌خورديم. 

۶ اگر به کودکان فقیر توجه بشود. پیشرفت زیادی می‌کنند / خواهند کرد. 
اگر به کودکان فقیر توجه می‌شد. پیشرفت زیادی می‌کردند. 

۷ اگر کودکان را خوب تربیت بکنیم / کنیم, آنها افراد مفیدی برای اجتماع می‌شوند | 
خواهند شد. ۱ 
اگر کودکان را خوب تربیت می کردیم / کرده بودیم آنها افراد مفیدی برای اجتماع 
ə. ə‏ 

۸ اگر مردم با هم متّحد باشند. هیچ دشمنی بر آنها پیروز نمی شود / نخواهد شد. 
اگر مردم با هم متحد بودند . هیچ دشمنی بر آنها پیروز نمی‌شد. 

۹ اگر بانک به من وام بدهد. می‌توانم خانه‌ای برای (əə‏ بخرم. 
اگر بانک به من وام می داد می‌توانستم خانه‌ای برای خودم بخرم. 

۰. اگر شما دویست و پنجاه تومان به او قرض بدهید. خوشحال می‌شود. 


اگر شما دویست و پنجاه تومان به او قرض می‌دادید. خوشحال می‌شد. 


.۳ نک به آزفا ۲ ص‎ ١ 


YÖY 


—— 


deneme 


deneme niteliğinde 


kolay 
iyi 
huzur, sükun 
açık, aşikar 
yuva 
başlangıç 
haberdar 
alet, araç 
hazır 
öğretim 


öğretmen 


öğretmenlik 


...gibi 


۳۵۵ 


3 | 52 نامه 
köy‏ ازمایش 
gölət‏ آزماشی 
ateş‏ ان 
sonuncu, son‏ اسا نی 
edepler, görgüler‏ آسایش 
insani‏ اشکار 
kəl insanlık‏ نه 
آغاز 
sessiz, sakin‏ آگاه 
ci sükunet‏ 
səki mezar, türbe‏ 
m sakinlik, durgunluk‏ 
yal arzu, istek‏ ژکار 
al evet‏ 5 گار ی 
“Lİ eziyet‏ 3 


Kuzey İran'da bir eyalet 


ی 


“dü 


buluş, icat 

kontrol 

ofis, büro, daire 

edep, görgü 

edebi, edebiyatla ilgili 
edebiyat 

dinler 

irade 

yükseklik ار تفاع‎ 
değerli Xəz 53) 
İran'ın kuzeyinde bir şehir il 
ondan sonra ببعد‎ al اغ سنا از‎ 3) 


از این قرار aşağıdaki gibi‏ 


; و 
از جمله bunun gibi, bu cümleden olmak üzere‏ 


...yönünden ازجهت‎ 
"ə و‎ 7 

از خود گذشتگی kendini adamışlık‏ 
“ ۶ , 


kendini adama 


از قببل ...kâbilinden‏ 


eskiden (beri) 
şans eseri 
... bakımından 


esirlik 


۱ 
$ 
; 
6 
ld ٣٧ 
i 


o kadar... 

o zaman 

şarkı, şarkı söyleme 
yavaş 

yavaşlık 

demir 

demirci 

demirden (yapılma) 
demir gibi 

işaret, belirti 

ilk, başlangıç 

ilk adım, başlama, başlatma 


yaratma, yaratılış 


kaş 


birlik 

birleşme, meyda gelme 
şans eseri, tesadüfi 
dayanma 

atomik 

toplum 

ihtimal, olasılık 


ahmak 


اتفاق 
AS‏ 


4 ۳ “ 
nidalar, ünlemler صوت)‎ ge) اصوات‎ 


Ypo 
اطلاع‎ 
bilgiler, haberler اطلاعات (جمع اطلاع)‎ 


usulen, prensip olarak 


bilgilenme, enformasyon 


protesto, itiraz اعتر اض‎ 
güven اعتماد‎ 
iftihar, övünç افتخار‎ 


fertler, bireyler 


efsane 2 
efsanevi افسانه ای‎ 
solgun, üzgün آفسرده‎ 


düşünceler, fikirler 
uluslar 


-e rağmen, her ne kadar 


elbette, kuşkusuz iz 
şablon, örnek Sİ 
modern, bugünkü ا‎ 
۱ آمروری‎ 

imkan 
امکان‎ 

imla, dikte, heceleme 

املاء 
ümit, umut mə‏ 

YÒY 


3 
üstad, usta, uzman استاد‎ 
yetenek استعداد‎ 
kullanma استعمال‎ 
yararlanma ستفاده‎ | 

3 
efsane اسطوره‎ 
üzücü, esef verici اسفناک‎ 


kısa şimdiki اسم فاعل کوتاه‎ 
zaman.ortacı 
birleşik مرکب‎ dəb اسم‎ 


şimdiki zaman ortacı 


birleşik isim اسم مرکټب‎ 
fiil (masdar) isim اسم مصدر‎ 
esir pe 
yanlış, hata اشتباه‎ 
katılma, iştirak اک‎ kel 
şiddetli istek اشتیاق‎ 
şiirler شعر)‎ ge) آشعار‎ 
gözüyaşlı, ağlamaklı آشکبار‎ 


اصطلاح deyim, ıstılah‏ 
اصطلاحات (جمع اصطلاح) deyimler‏ 
اصطلاحی 


s r 
asla, asıl olarak Yal 


deyimsel 


002 


durak 


keşkel 


bu şekilde, böyle 


bu kadar 


ل 


-la birlikte, bununla (onunla) birlikte با انکه‎ 


yetenekli 


bununla birlikte, bunun yanısıra 


bunun yanısıra 
haberdar 

yük 

tekrar, daha 


bilgili 


` sebep 


bahçıvan 
bahçe 

kanat 

yastık, yatak 
dam, çatı 


sabah 


menfaatli, faydalı 


با استعداد 
با اینکه 
نا نزو sx‏ 


پاخبر 


35 
ümitli olmak, umutluluk امیدو اری‎ 
emir yal 
bekleme انتظار‎ 


yapma, yerine getirme, performans انجام‎ 
beden, vücut, organ 


آندام 
Yə TEN‏ 


azar azar, yavaş yavaş 


biraz آند کی‎ 
acı, keder, üzüntü ۵ zal 
üzüntülü, kederli آندوهگین‎ 
üzücü, acıklı, hazin آندوهناک‎ 
düşünce شه‎ xi 
insan انسان‎ 
insanlık انسانیت‎ 
Allah dilerse!, Allah nasip ederse! انشاء ان‎ 
insaf, hakbilirlik انصاف‎ 
bahşiş, ödül, hediye انعام‎ 
sanki, ...düşüncesiyle, -imiş gibi انگار‎ 


اولی 
٣‏ ۳۳ ۱ 
اولياء (جمع ولۍ) dostlar, veliler, atalar‏ 


D 


birincisi 


ilk, birinci 


önem آهمست.‎ 
dur. ama! 
۳۵۸ 


bazı, kimi 

sabır, tahammül 
bereket 

havuz, gölcük, gölet 
çıplak 

kesik kesik, aralıklı 
yatak 

akrabalar 

neşeli, 

insan 2 

insanlık 

fıçı, bidon, varil 
daha sonra, sonraları 
aralıksız, hemen, derhal 
yüksek makam 
yükseklik 

inşaat 

bağ, ip, halat 
Yahudiler 

gül bahçesi 

yerli 


fiat 


۲۵۹ 


-e karşın, -e rağmen 


bu...-e rağmen 


bununla birlikte, yine de 


-in varlığına rağmen ,,  . 


inanç, iman 

inanılır, güvenilir 

hünerli, maharetli 

zeki, akıllı 

hariç, dışında, -den başka 
çocukça 

buhar 

maalesef, ne yazık ki! 
talihsizlik 


kötümser, karamsar 


nahoş, hoşa gitmeyen, tatsız 


beden, vücut 
bunun gibi 
üzerine, üzerinde 
eşit 

-ın sonucu olarak 


kardeşçe 


باوجود 


Soll Sİ باوجود‎ 


باوجود این 
باوجودیکه 


باور 


-.——””” 


ayi‏ ويي مون و 


.——............. 


— 


çaresiz, mecburen 
çöl, ıssız yer 
değersiz 

yeteneksiz 

önemsiz, ehemmiyetsiz 
sermayesiz, varlıksız 
beyit, kıta 

cansız 

yoksul, muhtaç, fakir 
fakirlik 

habersiz, farkında değil 
tehlikesiz, güvenli 
boşuna, boş yere 
dilsiz 

zararsız 

şuursuz, bilinçsiz 
sabırsızlık 

güçsüz . 

faydasız 

işsiz 

işsizlik 


kimsesiz 


kolayca 

bu şekilde, böylece 
-ın yerine 

-i araştırarak 

-ın ardından 

...için, ...sebebiyle 
fayda, kâr 
...sebebiyle 
zorlukla, güçlükle 
diğer bir deyişle... 
hızla 

selametle, güvenle 
cennet 

şiddetle, sertçe 

-ın şartıyla 
tesadüfen 

doğal olarak 

genel olarak 
bağımsız olarak 


tamamen 


çok geçmeden, hemen 


vaktinde, doğru zamanda 


sabırlı, tahammüllü alo y> بر‎ yabancı ۱ بیگانه‎ 
tehlikeli, tehlike dolu برخطر‎ günahsız بی‌گناه‎ 
soru سنش‎ ۳ SONUÇSUZ بی نُشجه‎ 
sorma سشی‎ ۳ kavrayış, görüş بینش.‎ 
coşkun, şevkli ) ip zavallı, mutsuz | تو‎ 
çok zararlı ə > zavallılık بوا‎ 
uçma, kuş R برنډ‎ ihtiyaçsız, muhtaç olmama ls a 
uçma, uçuş و‎ j işe yaramaz yə > 
yetiştirme, eğitim - boşu boşunalık, beyhudelik - بیهود‎ 
perişan, acılı, üzgün بریشان‎ boşuna ببهوده‎ 
perişanlık, mutsuzluk برنشانحالی‎ 

tıp, hekimlik ب زشکئ‎ 

araştırma پژوهش‎ ödül باداش‎ 
sonek ند‎ yes parçalanmış, parça پاره‎ 
küçültme takısı پسوند تصغیر‎ cevap پاسخ‎ 
sığınak بناهگاه‎ dipnot شت‎ gi 
beşincisi پنجمی‎ son پایان‎ 
öğüt بند‎ babacan al پدر‎ 
bilge بند دان‎ aşikar, açık بدیداز‎ 
gizli بنهان‎ olgu, fenomen بد يده‎ 
deri وسنت‎ dağınık پراکنده‎ 
geniş هن‎ verimli öl ə 
۲۶۱ 


sevdirmek 
öğrenim, tahsil 
akademik 
araştırma, inceleme 
tahammül, tolerans 
öğretim 

eğitim 

düzen 

korkunç 

korkak 

yeni ve taze 

karar 

resim 

politik gösteri 
öğretim 

tamirhane 

değişim 

fark 

tefrika, ayrılık 
yaklaşık olarak, aşağı yukarı 
kabahat, suç 


sarsma, sallantı 


taze soğan 
açık, ortada ند‎ 
muzaffer, zafer kazanmış 
zafer بیروزی‎ 
ön بیش‎ 
ilerleme, ileri 
öneri, teklif 

önek پیشو ند‎ 
peygamber 
ceset Sə 
izleyen, takip eden 


bağlı, birleşik 


-mesi için تا‎ 
bir dereceye kadar 
yeni, taze تازه‎ 
teessüf, üzüntü سف‎ 
üzüm bağı 

telif, derleme 
teyid, onay Ww 


tecrübe 4, تجر‎ 


sabit, değişmez 


zengin 


yer, konum 
sihir 
sihirbaz 
sihirbazlık 
elbise 

can, hayat 
canlı 
hayvan 
cahil 

ödül 

ayrı 

ayrılık 

yeni 

parça 
cüz'i, azıcık 
ayrıntılar 


araştırma 


Y?Y 


gayret, çaba 
tuzak 

seyir, bakma 
tamam, bütün 
alay etme 
beden, vücut 


sağlıklı 


eli darda olan, muhtaç, yoksul 


fakirlik 
yalnız 


yalnızlık 


tenis 

güçlü 

güç, yeterlilik 
güçlü, zengin 
dikkat 

kitle 

dip, etek 
karanlık 
talihsiz 


keskin 


böyle, bu şekilde جنین‎ 


gibi, benzer 


asa, baston جو بدستی‎ 
ağaçtan yapılma > 
tahta, ahşap جو بین‎ 


-dığında, -dığı zaman 


Çin حين‎ 


olay حادله‎ 
hazır حاضر‎ 
hafıza حافظه‎ 
hakim حاکم‎ 
hal, durum حا آت‎ 
kesin olarak RA 
kesinlik حتمی‎ 
hatta, bile حتا)‎ >) o 
sınır حد‎ 
yaklaşık olarak İs əz 
sıcaklık حرارت‎ 
hari, söz حرف‎ 
meslek, uğraş حرفه‎ 


ambalaj sandığı 
coğrafya 

dikkat çekici 
toplama, çoğul 
nüfus 

savaş 

orman 

akarsu, dere 
gençlik 

kuş yavrusu, serçe 
dünya 

cehalet 


cehennem 


çare, çıkar yol 


pislik, bozukluk 


.göz ağrısı 


nasıl? . 


nitelik 


o kadar, epey, çok 


biraz sonra 


“vn 


hile, aldatma خدعه‎ o hareket 25 حر‎ ; 
hizmet خدمت‎ ۱ hak ۰ > 

İran'ın doğusunda bir eyalet خراسانخ‎ maaş, aylık حقوق‎ | 
akıllı خردمند‎ küçük yuvarlak kap 7 ۱ 
fil hortumu ? əb ye sahtekar pA ۱ 
horoz وس‎ ye gerçek, hakikat حقبقت‎ 0 
sonbahar ان‎ gerçekten İz | 
öfke, hiddet خشم‎ saldırı ala ۱ 
memnun, hoşnut ək olaylar حوادث (جمع حادثه)‎ | 
memnuniyet, hoşnutluk دی‎ > çevre, civar al ə- | 
sertlik, kabalık ci .. avlu ۱ حباط‎ ۱ 
düşman, hasım خصم‎ başıboş, Şaşkın حیران‎ ۱ 
düşmanlık مت‎ yas ilik guzan حیله‎ ۱ 
çizgi, yazı, yol bs تین‎ > al> ۱ 
hitab خطاب‎ ٤ ۱ 
tehlike pri q ۱ 
tehlikeli خطرناک‎ dış, dışarısı خارج‎ ۱ 
gözden düşme خفت‎ yabancı خار جی‎ ۱ 
özet خلاصه‎ boş خالی‎ 0 
pilot . ƏLİ sessiz, sakin gi خامو‎ ۱ 
gülümseyen خندان‎ Allahaısmarladık!, elveda! خداحافظی‎ | 
yatakhane, yurt خو ایگاه‎ Allah خذاو ند‎ | 


۳۶۵ 


tuzak, ağ ۰ دام‎ 


geniş, uzun دامنه‌دار‎ 
kasten, bile bile دانسته‎ 
bilgi دانش‎ 
öğrenci ۲ şal دانش‎ 
bilgi toplama دا تشن لو زی‎ 
tane, tahıl دانه‎ 
gelir úi 
bu durumda, -dığı takdirde دراین‌صورت‎ 
saray دربار‎ 
yakalanma, ele geçme Ew در‎ 
kendi yerinde در جاي خو د‎ 
-in süresinde Je در‎ 
-dığı halde درحالبکه‎ 
parlak درخشان‎ 
acı, dert, ağrı درد‎ 
dertli, acılı دردمند‎ 
acı verici دردناک‎ 
okumaya meraklı درسخوان‎ 


başka türlü, aksi takdirde این صو رت‎ yè در‎ 
ölüm - درکدشت.‎ 


ilaç ۱ درمان‎ 


okuyucu 

iyilik 

bencil 

bencillik 

hoş, sevimli, canayakın 
mutluluk 

güzel konuşan 
iyimser 

tatlı dilli 

hoş sohbet 
mutluluk 
soğukkanlı 
soğukkanlılık 
kanlı 


kanlı 


iç, dahili 
mahkeme 
sahiplik, mülkiyet 


eczacılık, farmakoloji 


akraba ( 


çekişme, kavga 
cep defteri 
dikkat 

tam, kesin 

dolar 
canısıkkın, üzgün 
cesur, yiğit 
sebep 

an 

dünya 

devir, daire 
uzak, sapa, ücra 


dönem, zaman, period 


çepeçevre 
uzak 

uzak ve uzun 
devir, asır 
ayrılık 
dostça 

aşk, sevda 
sevimli, hoş 
omuz ` 
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3 
5 
4 
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ih 
دورافتاده‎ 
4 
دوران‎ 
3 3 
دورتادور‎ 
دوردست‎ 
دور و دراز‎ 
4 
دوره‎ 
دوری‎ 
دوستانه‎ 
دوستدار‎ 


r 
. à 


دوست داشتنی 


A 


دوس 


aciz, kendine bakamaz 
-ın karşısında 

sıkıntı, acizlik 

sonuçta 


-In sonucunda 


iç 


درمانده 


درون 


her durumda, herşeye rağmen در هر حال‎ 


tam bu noktada (durumda) ` درهمین‌حال‎ 


göl 

Hazar Denizi 
pencere 
ulaşılabilir, elverişli 
tezgah 

elyazısı 

emir, direktif 
dilbilgisi uzmanı, gramerci 
grup, takım 

ova 

düşman 
düşmanlık 

zor, güç 


güçlük 


دریاچه 
درياي خزر 


zə 


rıza 

razı olma 

dostluk . 
kaldırma, giderme 
ızdırap, çile 
rengarenk 

renkli 

renkli 

ruh 

tilki 


günlük 


zaman, günler 
tarz, yöntem 
Aali, yöntemi 
canlılık, çeviklik 
kurtulmuş ۱ 
kurtuluş 
matematik 


matematikçi 


anlamlı 


.ما 


زباندار 


köy ” 
köylü 


gözalıcı, harikulade 


din, borç 
ə 
mısır 
zihin, akıl 
ر‎ 


bağ, ilişki, akrabalık 
rahatlık 

razı . 

yol 

demiryolu 

çözüm yolu 
kılavuzluk 


yatak 


راه‌آهن 
راه‌حل 
راهتمائی 


رختخواب 


kitle iletişim araçları رسانه‌های $ وهی‎ 


gelenek, adet 
adetler, gelenekler 


olgunlaşmış 


s. 


رسوم (جمع (ə‏ 


رسیده 


۳۶۸ 


yıldız ستاره‎ . 
astronomi ستاره‌شناسی‎ 
zulüm, eziyet سم‎ 


zalim . شک‎ 
zulüm 2 


zorluk سختی‎ 
konuşma il yöre 
baş سر‎ 
şaşkın سر اسیمه‎ 
onur بر افر از‎ 
utanç مرافکند گی‎ 
sonunda ul 
adam başı, birer birer سرانه‎ 


ağır yük, ağır görev, sorumluluk سربار‎ 


yemyeşil ” سر سیر‎ 
inatçı, dikkafalı سخت‎ yə 
kanser سرطان‎ 
hayat hikayesi, macera گذشت‎ ə 


başıboş dolaşan, şaşkın, serseri سر ردان‎ 


meşgul سر گر م‎ 
örnek, örneklik د‎ iə 
şarkı, türkü 

۳۶۹ 


zahmetler زحمات (جمع زحمت)‎ 
altın (3) ژر‎ 
altından (yapılmış) ژرین‎ 
mangal kömürü ۱ زغال‎ 
güç, kuvvet زور‎ 
güçlü Sayi 
zarar, ziyan ol) 
zarar verici 2 زیان‌آو‎ 
5 
Japonya ژایون‎ 
kızgın, korkunç ژیان‎ 
س‎ 
sakin, sessiz ساکت‎ 
yıllık 5 YU 
yıldönümü سالگرد‎ 
sağlam, sağlıklı سالم‎ 
Tahran'ın güneyinde bir ilçe ayl 
sebep 
tarz, stil سک‎ 
sonra, daha sonra تنس‎ 


geceleyin : le 


acele ile, hemen, alelacele شتابان‎ 
cesur شجاع‎ 
şiddet, kuvvet ۱ شدّت‎ 
sert, şiddetli شد بد‎ 
sertçe, şiddetli biçimde ERE 
şart 11 شر‎ 
başlangıç, başlama وع‎ ye 
soylu ER شر‎ 
alev Ak 
çakal duz 
İŞ شغل‎ 
şüphe ə 
avcı کار‎ 


başarısızlık, yenilgi, bozgun “ə 
kırılma, kırıklık 
şekil, biçim شکل‎ 
sabır, tahammül S 


hayret verici 


mum R 
O 
işiten, kulak veren ze 
zo 
dinleyici r ... 


gürültü سروصدا‎ 


” 


çabuk, seri سربع‎ 


karşılık, hakedilen (ceza veya ödül) سزا‎ 


mutlu سعادمند‎ 
mutluluk içinde سعادتمندانه‎ 
tavan سقف‎ 
madeni para سکه‎ 
silah سلاح‎ 
sağlık, güvenlik EN 
gelenek سك‎ 
taraf, yön gü 
ıslık, düdük رت‎ 
fayda, kâr نود‎ 
faydalı m. شود‎ 
yakan 20 
kötü talih, kara yazgı (yazı) azala 
oz 
dal, branş ۰ شاخه‎ 
mutluluk, sevinç شادی‎ 
şair شاعر‎ 
şairce əl شاعر‎ ۱ 
۳۷۰ 


şekil, yüz, görünüş 


avci 
kayıp, ziyan 
zarar 
zaaf, zayıflık 
zayıf 
kamaz tak 

i "tip, hekimlik 

| doğa, mizaç 

> “doğal 
tazelik 


doğma, doğuş (güneş) 


— uzun 


açık, belli, ortada 
görünüş itibariyle 
kap, kılıf 


۳۷ 


şevk, heves, coşkunluk 


şevk, istek 
ün, şöhret 
şehid 
aslan 

tatlı sözlü 


feryat, inilti 


sabah erken 
sabır 
arkadaşlık, dostluk 
kır 

doğru 

ses 

saflık, berraklık 
ortaç sıfat 
sayfa 
samimice 
küçük sandık 


sanayi 


nida, ünlem 


ilgi 
işaret 
-e ek olarak 


buna ek olarak 


sebepler 

bilim, ilim 

ilmi, bilimsel 
ömür 

aksiyon, hareket 
bayram 


gözlük 


habersiz 

mevcut olmayan 
gürleme, kükreme 
günbatımı 

keder, üzüntü 
dertdaş 


kederli, acılı 


gonca 


di 


aciz, muktedir değil 
hassas, içli, duygusal 
akıllı 

akıllıca 

alim, bilgin 

yüksek mevki 

abes, işe yaramaz 
geçme 

suratsız 

şaşılacak şey, harika 
düşmanlik, husumet 


azap 


kızgın, öfkeli 

kızgınlık 

yüzyıl, asır, çağ 
bağlaç, atıf 

kartal 

gelişmemiş, geri kalmış 
fotoğraf, resim 

çare, ilaç 


ilgili, alâkadar 


aldatma 

uzay 

aktif 

faaliyet, aktivite 
gelecek zaman 
sebep fiili 
geçişsiz fiil 
geçişli fiil 
fakirlik 

fakirce 

maden 

hemen, acilen 
alayışlı, akıllı 
fil 


filozof 


G: 


kural . 

küçük halı, kilim 
kanun, yasa 
mezar 


mezarlık 


YYY 


gürültü, patırtı 


muazzam, dev gibi 


bulunmama, mevcut olmama 


doğal olmayan 


dolaylı 


yapan, fail 
fener 

yarar, fayda 
fedakar 
fedakarlık 
yükseklik, yokuş 
ayrılık 


öğrenme 


evlat 

emir, buyruk 
hükümdar 
havaalanı 
ateşli 

kültür 


kültürel 


sebep zarfı 

yer zarfı 

araç zarfı 
biraradalık zarfı 
zart niteliğinde 


değer, kıymet 


kullanma, uygulama 


fabrika 

işçi 

keşkel 

köşif, keşfeden 
keşkel 

kağıt parçası 


tamam, tam, bütün 


bütün olarak, noksansız 


güvercin 
kitapçık 
yazılı 
hangisi? 


sağır 


güç, kuvvet 
güçlü 

adım 

eski 

borç 

asır, çağ 
asırlar 
yetenek 
hikaye, öykü 
damla 


parça, kıta 


Kafkasya 

kalp 

tükenmez kalem 
şekercilik 

azık, gıda. 
güçlü 

kahraman 

zarf 

nitelik zarfı 
durum zarfı 


zaman zarfı 


çocukça 

anaokulu 

anlayışsız, budala 
dağ 

simya, eski kimya ilmi 


kimyager 


kimyagerlik, kimya bilimi 


3 


adım 

zaman, bazen 
nakışçılık (alçıyla) 
dilencilik 

ayrıca, -den ayrı olrak 
saygıdeğer 
çepeçevre 
gezme, dolaşma 
yakalanma 
tutsaklık 

mahzun, hüzünlü 
grup 


ağlayan 


۳۷۵ 


İran'ın batısında bir eyalet 


küre 

elde etmek 
çifçi 
çiftçilik 
keşf, icad 
uzanma 
hile, düzen 
kelime 


genel 


کردستان 


»3 ۳ 
külliyat, genel şeyler کلی)‎ ge) کلیات‎ 


az yetenekli 

verimsiz 

kıtlık 

darlık, azlık 

nadir, az bulunur 

pusu 

köşe, bucak 

meraklı 

kesmez, kör (bıçak vs.) 
yapan, yapıcı 


sokak 


کم استعداد 
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çıplak 
titreyen 
lütuf, iyilik 


leke, benek 


macera 
ana gibi 

madde 

makine, otomobil 

gibi, aynı 

uzman, usta 

mücadele 

saldırgan 

birleşik 

eşanlamlı 

zıtanlamlı 

farklı 

müteferrik, dağınık, seyrek 
müttefik 

metin 


benzer, eş 


yaygın 


konuşma 


konuşma, demeç 


gül bahçesi 
gül bahçesi 
bilinmeyen 
serçe 

dilsiz 

çukur 
.. 
mezarlık 
küpe 

köşe, bucak 
çeşitli 
çeşit, tür 


beşik 


kaplumbağa 
dilsiz 


yuva 


tıka basa, ağzına kadar (dolu) 


ölüm 

ücret 

müsabaka, karşılaşma 
bölge, alan 

yolcu taşıyıcı (tren) 
seyahat, yolculuk 
bağımsız 

cami, mescid 

gülünç, tuhaf 


eğlenme, alay 


mesul, sorumlu 
mesuliyet, sorumluluk 
Hıristiyan 

mesele, problem 

belirli, somut, müşahhas 
meşale 

meşgul 


müşkül, güçlük, problem 


مشکلات (جمع مشکل) müşkülat, problemler‏ 


ünlü, meşhur 
mısra, dize 
zararlı 


YYY 


cezalandırma 


mecmua, set AE yaza 
meçhul, bilinmeyen مجهول‎ 
dolaylı edilgen مستّقیم‎ gi J مجهو‎ 
muhabbet, sevgi محبْت‎ 
muhtaç محتاج‎ 
sınırlı > محدو‎ 
mahrum ? j محر‎ 
ürün, mahsul J pana 
muhkem, sağlam, dayanıklı محکم‎ 
muhtasar, kısa, özlü مختصر‎ 
çeşitli مختلف‎ 
özgü, mahsus مخصوص‎ 
tedavi | مداو‎ 
süre, period فلت‎ 
işe yarar, iş görür مدد کار‎ 
-e dair, -e ilişkin به‎ byy 
tavuk, kuş d 5 
ördek مرغابی‎ 
kümes hayvanı خانگی‎ 2 ۳ 
müreffeh, varlıklı مر فه‎ 
merkez s مر‎ 


üzgün, kederli 
milli, ulusal 
mümkün 
memleket, ülke 
çağrı 

bekleme 

manzara, görünüm 
yansımış 


menfaat, çıkar 


gaga 


ېڅ 


o 
` ۰ یج‎ 
` F 3 z 
. . . . 
“- ۱ “ ٤ سه‎ 


. 2 “ 
haller, durumlar, ilgiler موارد (جمع مورد)‎ 


muvafık, aynı fikirde olmak 
sebep 

kibar, edepli 

kibarca 

hal, durum 


kullanım keyfiyeti 


müzik 
füze 
nitelenmiş isim 


başarılı 


موافق 


muztarip, rahatsız 
mütalaa, inceleme, çalışma 
muadil, eşitlik, karşılık 
tedavi 

bilinen, tanınan, ünlü 
öğretmen 

öğretim 

sakat, hastalıklı 
bilinen, açık, etken (fiil) 
genellikle 

manevi 


mana, anlam 


amaç 

hileci 

yer, pozisyon 
eski İran okulları 
hile 


mülakat, buluşma, görüşme 


mülayim, yumuşak başlı, ılımlı 


millet 


milletler 


مفصود 


YVA 


iş 


cahillik, habersizlik نادانی‎ 


. 33 
doğru olmayan نادر ست‎ 
rahatsızlık ناراحتۍ‎ 


rıza göstermeyen, razı olmayan نار اضی‎ 


rızasızlık نارضانی‎ 
turuncu نار نجی‎ 
tanınmayan ناشناخته‎ 
sağır İsli 
eksik yal 
ani ناگاه‎ 


alternatifsiz, mecburi 


zevksiz, tatsız, acı 


ansızın, aniden 


uygunsuz نامتناسب‎ 
soyadı s əl نام‌خانو‎ 
zevksiz 4 نامطبو‎ 
imkansız ناممکن‎ 
merhametsiz نامهر بان‎ 
ahenksiz ناهماهنگ‎ 
sonuç نُتجه‎ 
düzyazı ə 
YVA 


başarı موفصت‎ 
ara, orta ميان‎ 
orta, ara, ifrat ve tefritten uzak aLa 
meyil, istek, arzu ميل‎ 
vatan ميهن‎ 


۰ 


ə) 
karışıklık, kargaşalık, istikrarsızlık نا رأمی‎ 
habersiz نااگاه‎ 
3 
ümitsiz نا اميد‎ 
3 
ümitsizlik ناامیدی‎ 


gözden kaybolmuş, yokolmuş, kayıp-ə نا‎ 


güçsüz, aciz ناتوان‎ 
güçsüzlük, acizlik نا تو | نی‎ 
çaresiz ناحار‎ 
haksız b 
hoşnutsuz, memnun olmayan د‎ əzəl 


5 
hoşnutsuzluk ناخشنودی‎ 


hoşa gitmeyen, beğenilmeyen شا بند‎ yel 


4 


rahatsızlık ناخو شی‎ 
cahil, habersiz نادان‎ 


bilmeyerek, farkında olmadan Azik 


bakış 

meraklı, endişeli 
nemli, rutubetli 
utanç, ayıp 
ışık 

yazı 

yazılı 

çeşit, tür 
gaga, uç 
yazar 

gizli, saklı 
muhtaç 

güç, enerji 
güçlü 


-de, -da, dahi 


İran'ın doğusunda bir şehir 


mavi.. . 


son, en son 
ters, başaşağı 


gerçekten 


نیشابور 


نیلگون (أذبی) 


kurtulma 
astronomi 
ip, sicim 
ilk, birinci 
hurmalık 
yumuşak 
çekişme 
yakınlık 


-e ilişkin, ...ile ilgili 


işaret, belirli 
adres, alamet, iz 
imkansızlık 
aşağı 

öğüt 

gibi, benzer, eşit 
petrol, gaz, gazyağı 
nefes ۱ 

yarar, çıkar 
ahmak, aptal 
ressam, sanatçı 
resim, desen 


nokta 


adaş, aynı isimli 

aynı, tıpkı 

hemen hemen, tıpkı 
tam....(o) kadar, 

benzer 

ahenkli, uyumlu 

o şekilde, öylece 

hem de, üstelik, -de, -da 
aynı evde yaşama 


dast, ahbap 


bir diğeri, herbiri 

dost, arkadaş, yoldaş 
-ile, -ile birlikte 

aynı renkte (renkdaş) 
aynı dili konuşma (dildaş) 
çağdaş, muasır 

dost, arkadaş 

aynı inançta (inançdaş) 
aynı fikirde (fikirdaş) 
sınıf arkadaşı (sınıfdaş) 
hepsi, herkes 


ortak sınırı bulunan (sınırdaş) 


YA 


olay, vakıa واقعه‎ 
gerçek, hakiki واقعی‎ 
aksi takdirde, yoksa YI و‎ 
borç وام‎ 
bundan başka, üstelik, ayrıca انگهی‎ 3 
korku, dehşet ik, 
korkmuş, dehşete kapılmış  هدز‌تشحو‎ 
veda و داع‎ 
vesile, vasıta, araç وسیله‎ 
vaziyet, durum əx) 
vatan وطن‎ 
vuku, meydana gelme 2 وفو‎ 
0 (ei) وی‎ 
özgü, mahsus ویره‎ 
A 
hedef هدف‎ 
...herbiri هرآنکه (أذبی)‎ 
her ne kadar, -dığı halde, هرحندکه‎ 
her çeşit هر گو نه‎ 
her biri SA 
bir diğeri, -de, -da هم‎ 


öğrenim 

arkadaş, dost 

yardım 

yardımcı 

yani 

bir defada, bir defalık 
birbiri, bir diğeri 

aynı, eşit 

birinci 

yavaş, yavaşça 


Yahudi 


eşanlamlı, anlamdaş 
dost, arkadaş 
dostluk, arkadaşlık 
daima, sürekli 
vatandaş 

böyle, bunun aynısı 


bu şekilde, böylece 


tam...(bu) kadar, hemen hemen.. همین قدر‎ 


sözkonusu, işaret konusu (bu şey همینکه‎ 


marifetli, hünerli 
sanatçılıkla 

an, zaman 

zeki, akıllı 
uyanık, akıllı 
korkunç, dehşetli 
heyecan 

asla 

hiçbir şekilde 


hiçbiri 


. ےم‎ 
٨ M. 
م‎ x 

. 


هنر مندانه 
a‏ 


YAY 


رها 


اختراع کردن 
اداره کردن 


icad etmek 


yönetmek, işletmek 


ادامه دادن devam etmek, sürdürmek‏ 
cl‏ کردن eziyet etmek‏ 
ازبر کر دن ezberlemek‏ 
ازحفظ کردن ezberlemek‏ 
ازدست دادن kaybetmek‏ 

4 r 
unutmak از ياد بردن‎ 


istirahat etmek, 011617٥ استر احت کردن‎ 


yararlanmak Gİ) استفاده قردن‎ 
hata etmek 5 اشتباه‎ 
artırmak اضافه کردن‎ 
itiraz etmek اعتر اض‌کردن (به)‎ 
güvenmek (a) دن‎ ə اعتماد‎ 
dikkat etmek 


اعتنا کردن )4( 
YAY‏ 


abad etmek, bayındır hale getirme! $ آباد‎ 
ateşe vermek زدن‎ göl 
dinmek, yatışmak, sakinleşmek ام کر فتن‎ > 
آرزو كردن‎ 


serbest bırakmak, özgürleştirme ازاد کردن‎ 


dilemek, arzu etmek 


canını yakmak, eziyet etmek او رساندن‎ 
اغاز کردن‎ 


haberdar etmek, bilgilendirmek اگاه کردن‎ 


başlamak 


hazır etmek, hazır hale getirmek اماده 5 دن‎ 


۳ ~ 


öğrenmek, öğretmek امو ختن‎ 


آو از خواندن şarkı söylemek‏ 


etkilemek, etki etmek کردن‎ —” 
kiralamak اجاره کردن‎ 
imkanı olmak احتمال داشتن‎ 
hissetmek احساس کردن‎ 


... — , 1 
halini, hatırını sormak احوال برسیدن‎ 


yapmak, neden olmak دن‎ S : ə 
toplamak, seçmek 0 > 7 
yükselme, kalkma خاستن‎ r 


çarpışmak, çatışmak (4) رد كردن‎ 


birisine saldırmak بختن‎ jes ye ai 
bertaraf etmek, کردن‎ ub J 

R 2 Z . 
seçmek بر گزیدن‎ 


2 


بر گشتّن 

ol بزرگ‎ 

بزرگ کردن 

به آنجام رّساندن | 


geri dönmek, avdet 


büyümek 


büyütmek, yetiştirmek 
yapmak, bitirmek, 
رسانیدن‎ 
bitmek, yerine gelmek به انجام رسیدن‎ 
son(un)a gelmek بایان آمدن‎ 4 
bitirmek به بایان رساندن‎ 
sona ulaşmak به بایان رسیدن‎ 
uçmaya başlamak به پرواز درآمدن‎ 
sayılmak به حساب آمدن‎ 


- hesaba katmak, او ردن‎ çu به‎ 


به خاطر اوردن hatırlamak‏ 
3 سم 

به خاطر سبردن kaydetmek‏ 

öfkelenmek özəl به خشم‎ 


ikamet etmek, اقامت 13 (در)‎ 
imtihan vermek (olmak) امتحان دادن‎ 
imtihan etmek امتحان کردن‎ 
imkanı bulunmak, امکان داشتّن‎ 
seçmek انتخاب کردن‎ 
beklemek, ummak انتظار داشتن‎ 


yapmak, tamamlamak, bitirme انجام دادن‎ 


düşünmek آندشیدن‎ 
yağmak (yağmur) (باران)‎ ə 
durmak, durdurmak, بازاستادن‎ 
sekteye uğramak 

önlemek, engel olmak بازداشتن‎ 
açmak باز کردن‎ 
dönmek بازگشتن‎ 
yeniden yazmak باز نو سی کردن‎ 
okur yazar yapmak اد ۳ دن‎ yl 
doğmak (güneş), yükselmek بالا آمدن‎ 
kanat çırpmak بال ژدن‎ 
inanmak باور کر دن‎ 
affetmek, bağışlamak بخشیدن‎ 


kötülük yapmak (a) بدی کردن‎ 


ikna etmek, inandırmak بر آن داشتن‎ 


YAY 


tebrik etmek 


“ ور 
بدیدار شدن  ortaya çıkmak, görünmek‏ 


.,3 سه‎ 
kabul etmek فتن‎ 2% 


ödemek, başlamak, meşğul olmak (4, ) داختن‎ ۳ 


”. ور 


پر زدن uçup gitmek‏ 
پرواز کردن uçmak‏ 
پرورش یافتن eğitilmek‏ 
بریدن uçmak‏ 


rengin kaçması, benzin atması (337) بریدن‎ 


پژوهش کردن 


incelemek, araştırmak 


tasavvur etmek, sanmak, بنداشتن‎ 
öğüt vermek دادن‎ ə 
bulmak بيدا 5 دن‎ 


(e) galip gelmek, muzaffer olmak( پیروز شدن( بر‎ 


ilerlemek پیشرفت کردن‎ 
teklif etmek پیشتهاد کردن‎ 
parlamak, parıldamak تابیدن‎ 
tesis etmek, kurmak 533 N 


تبدیل کردن (a)‏ 
تبریک sağ‏ (به) 


-e dönüştürmek 


çarpmak (kalb) تپيدن (قلب)‎ 
tahkik etmek, araştırmak تحقیق کردن‎ 
eğitmek تربیت کردن‎ 


۲۸۵ 


په خون کدی kana boğmak,‏ 


به دسنت آوردن elde etmek‏ 
بهره رساندن (به) çıkar sağlamak‏ 
aae‏ 1 
به زمین حوردن düşmek‏ 
به نمار رفتن sayılmak‏ 
E‏ 
به شماره افتادن (نفس) nefes‏ 
nefese kalmak‏ 
3 ... 
به شوق آمدن şevke gelmek‏ 
به sb‏ ل انجامیدن bitmemek, uzamak‏ 
3 
به فکر افتادن düşünmeye başlamak‏ 
به کار رفتن kullanılmak‏ 


sonuca ulaşmak 


به رسیدن gibi görünmek‏ 
به وجود آمدن varolmak‏ 
به hatırlamak əəə‏ 
بیان گر دن açıklamak‏ 
ببدار شدن uyanmak‏ 
بىدار گر دن uyandırmak‏ 
بیکار نشستن boş oturmak‏ 
پار 5 5 دن parçalamak‏ 
çi‏ دادن )4( cevap vermek‏ 


پایان یافتن 


son bulmak, sona ermek 


aramak, bulmak جستن‎ 
cezbetmek, çekmek جلب کردن‎ 
çoğaltmak ə جمع‎ 
savaşmak جنگیدن‎ 
„hakkında bilgi edinmek تت‎ güz جویا‎ 
„hakkında bilgi edinmek  نّتشگ جوا‎ 
çiğnemek يدن‎ > 
dermek, koparmak 7 1 


tahmin etmek, zannetmek ... : 
حدس ردن‎ 


silmek, atlamak, aradan kaldırmak ə حذف کر‎ 


hissetmek خس کرقن‎ 
korumak 
hakkı olmak حق داشتن‎ 


halletmek, çözmek 


حل کردن 


saldırmak (4) کردن‎ alum 
“3 

خاموش شدن sönmek‏ 

haber vermek (a) دادن‎ ə 


haberi olmak, bilgilenmek jÎ) خبر داشتن‎ 


Allahaısmarladık demek خداحافظی‌کردن(باءاز)‎ 


hizmet etmek (a) خدمت کردن‎ 


harcamak (para) 


gə”‏ کردن 


خستگی در کردن 


yorgunluk atmak 


ترک کردن 
تسلیت -e başsağlığı dilemek (a) A%‏ 


terketmek, bırakmak 


cesaretlendirmek, teşvik etmek تشویق کردن‎ 


tasdik etmek, onaylamak دن‎ S تصدیق‎ 


تصمیم گر فتن karar vermek‏ 
ت “” 4 ” 
تصور کردن tasavvur etmek‏ 


şaşırmak, hayret etme ) əl) کردن‎ ۳ 


sekteye uğramak, kapanmak شدن‎ dəbə 


takip etmek کر دن‎ Dir 2 
taksim etmek, bölmek دن‎ s : 2 


تلاش ګر Jis çaba göstermek, gayret göstermekç)ə‏ 5 دن 


تمام شدن malolmak‏ 
تثبیه کردن cezalandırmak‏ 
توجه © دن dikkat etmek‏ 
صف گر دن izah etmek, tavsif etmek‏ 
ليد کردن üretmek‏ 
تهیه کردن hazırlamak‏ 
ثابت کر دن ispatlamak‏ 


gerçekleştirmek (a, ( بو شاندن‎ Haz جامة‎ 
.. 2 : 
cüret etmek, cesaret etmek gə جرت کر‎ 
aramak, araştırmak دن‎ 5 qə 
YA? 


“ .. رم‎ 3 
kavramak, idrak etmek, sezmek در بافتن‎ kurumak شک شدن‎ 


٣ Dd + r 3 
el çekmek, vazgeçmek! j|) تن‎ slay دست‎ memnun etmek ګر دن‎ I خشنود ساختن‎ 
el sallamak دست تکان دادن‎ çizgi çizmek خط کشیدن‎ 

id -í 2 
vazgeçmek, bırakmak (j|) دست کشیدن‎ -den kurtulmak خلاص شدن (از)‎ 
emir vermek دادن‎ ) əəə iyilik yapmak (a) خوبی کردن‎ 
davet etmek دعوت کردن‎ bağırmak داد ردن‎ 
Shak فاع کر دن‎ 3 tesis etmek, kurmak دن‎ s د ایر‎ 
dikkat etmek تلور دقت کردن‎ oiis 


gönül bağlamak, bağlanmak (4) دل بستن‎ yolmak, sökmek (əsl) درانیدن‎ 


.. ۳ ct... 
canı sıkılmak, bıkmak, üzülmek شدن‎ Sil ortaya çıkarmak, oluşturmak gə əl yə 5 
-den yüz çevirmek دل کندن (از)‎ ۱ 
delil getirmek, delillendirmek jڌرو| دلیل‎ dertleşmek درد دل کردن (با)‎ 
: 2 3 
takip etmek, izlemek دنبال کردن‎ 
atmak, fırlatmak دورانداختن | ریختن‎ acı içinde olmak, در رنج بودن‎ 
“ 1 و و‎ 
sürgün etmek, kovmak دور گر دن‎ yapmak, oluşturmak درست کردن‎ 
arkadaşlık etmek (L) دوستی کردن‎ ders çalışmak درس خواندن‎ 
: مه‎ aA% م‎ 
razı etmek اضی کر دن‎ 3 ölmek در گذشتن‎ 
yürümek l راه رفتن‎ tedavi etmek در مان 5 دن‎ 
yol göstermek, kılavuzluk etmekgyə راهتمائی کر‎ All 
r . -2 r 
reddetmek رد کر دن‎ ortaya koymak, درمیان کذاستن‎ 
reddedilmek , (ə) رد شدن‎ yalan söylemek دروغ گفتن‎ 
# e , 3 r ” ” “ 
aydınlatmak روشنابی بخشیدن‎ kırılmak Ça درهم‎ 


YAV 


رر ۱ 
شدن olmak‏ 


3 “ 
شروع کر دن başlamak‏ 
فا د ادن iyileştirmek‏ 
شکار کر دن avlamak‏ 
شکایت ۲ دن (از) “ .۰ şikayet etmek‏ 


. $ 2 
yenilmek, mağlub olmak 57” شک‎ 


شکست دادن yenmek‏ 

5 5 3 : 
شکفتن (گل) açmak (çiçek)‏ 
کو وه گر دن çiçeklenmek‏ 
sabretmek‏ 


صبر کردن 
2 کردن sohbet etmek (L)‏ 


صدا کر دن seslenmek‏ 


صرف کردن (فعل) 


ضر ف کر دن (وقت) harcamak (zaman)‏ 


çekmek (fiil) 


doğmak (güneş) طلوع کردن‎ 
uzamak, uzun çekmek طول کشنیدن‎ 
alışmak, adet edinmek عادت کردن‎ 
geçmek پو ر کردن‎ 
sevmek, aşk duymak (æ) عشق ورزیدن‎ 
acele etmek عحله کر دن‎ 
söylemek, arzetmek کر دن‎ o? عر‎ 


geri gitmek, geri kalmak عقب ز فتّن‎ 


ə 3‏ 
روی خوش نشان دادن ( hoş karşılamak(a,‏ 
روی دادن 


رها کردن 


olmak, meydana gelmek 
azat etmek, 

serbest bırakmak 

zahmet çekmek زحمت کشیدن‎ 

5 : 

رمین حوردن 

زندگی کردن 
3 

زور گفتن (به) 


yaşamak زستن‎ 


yere düşmek 
yaşamak 
zorbalık etmek 


düzene sokmak سامان بخشیدن‎ 


سیک کردن hafifletmek‏ 
2 
سپاسگز اری کردن )31( teşekkür etmek‏ 
3 . 


para yatırmak, emanet etmek سیردن‎ " 


ستم کردن (به) zulmetmek‏ 
3“ 2 

سخن گفتن konuşmak‏ 
سر دادن başgöstermek, başvurmak‏ 
سرزدن (به) uğramak‏ 


pa 3 
bestelemek, yazmak (şiir) سرودن (شعر)‎ 


سعی کر دن çaba sarfetmek‏ 


: .. pi 
binmek سوار شدن (بر)‎ 
karartmak, siyahlaştırmak gə $ olu 
acele etmek شتافتن‎ 


kabul edilmek تول شدن (در)‎ 
kabul etmek کردن‎ Jys 


dolaşmak, yürümek دم زدن‎ 


-e hamledilebilir olmak, -den ileri gelmek قر ار بو دن‎ 


قر ار داشتن yerleşmek, yeralmak‏ 


anlaşma yapmak, kararlaştırmak قر ارگذاشتن‎ 


قرض دادن borç vermek‏ 
قرض کردن borç almak‏ 
قول دادن )4( söz vermek‏ 
قوی کردن güçlendirmek‏ 
کار/ کاری داشتن (به) ile‏ 
ilgisi bulunmak‏ 

çalışmak کار کردن‎ 
dayak yemek کتک ر دن‎ 
dayak atmak, dövmek 035 SS 


eğriltmek, bükmek 


çekmek, çizmek 


keşfetmek, bulmak دن‎ S کشۀ‎ 
çekmek (acı) که دق‎ 
kör etmek کو وگل دن‎ 


çabalamak, gayret göstermek کو دن‎ 
: -4 -2 
geçirmek (zaman) گذرانيدن 1 گذراندن‎ 


YAİ ۱ 


-e inanmak (4) عشده داشتن‎ 
ilgi duymak, hoşlanma علاقه داشتن (به)‎ 


ihmal etmek, kayıtsız kalmak غافل بودن‎ 


batmak (güneş) عروب کردن‎ 
۹ e a 
üzülmek, sıkılmak عصه حوردن‎ 


غم کسی 9 | خوردن birisine üzülmek‏ 


3 
yarar sağlamak, faydalanmak فایده بردن‎ 


فرار کردن Gİ)‏ 


kaçmak 
öğrenmek فرا گرفتن‎ 
unutmak فراموش کردن‎ 


فر اهم کر دن meydana getirmek, hazırlamak‏ 


فرمان دادن )4( emretmek‏ 
و بستن kapatmak‏ 
3 ود aşağı inmek əsil‏ 
۳ ود اور دن indirmek‏ 
فر رفتن batmak‏ 
ə ۳‏ بختن aşağı dökmek‏ 
فرباد bağırmak öğ‏ 
فر بب دادن kandırmak‏ 
قانع کر دن inandırmak, ikna etmek‏ 
قبول اشتّن inanmak‏ 


۲ دول 
گر دس e‏ دن gezmek, dolaşmak‏ مسحص Şə)‏ دن ” belirlemek‏ 


istişare etmek, danışmak مشورت کردن‎ olmak گُردیدن‎ 
masraf etmek, harcamak مصرّف ګر دن‎ tutulmak, yakalanmak, فتار شدن‎ 5 
emin olmak بودن‎ ozəl, düğümlenmek ردن‎ ə əə 
tedavi etmek ws معالجه‎ kaçmak گریختن‎ 
küstahlık etmek گستاخی کردن‎ 
inanmak, inancında olmak معتقد بودن‎ olmak ۳ 
özür dilemek Gİ) معذرت خواستن‎ açmak دن‎ us 
belli olmak معلو ? شدن‎ konuşmak (L) کردن‎ sağ 
ikamet etmek, oturmak کر دن‎ J منز‎ tahmin etmek دن‎ Ki گمان‎ 
yasaklamak, menetmek کردن‎ gə kaybetmek کردن‎ Kk 
hesap sormak, cezalandırmak $ مواخذه‎ kulak vermek, dinlemek گوش دادن (به)‎ ۱ 
göz kulak olmak کردن‎ cəb موا‎ ele geçmek گیر آمدن‎ 
başarmak شدن‎ göyə lazım olmak, ihtiyacı olmak لازم داشتن‎ 
göç etmek مهاجرّت 5 دن‎ lezzet almak ارت ۳ دن‎ 
gözden kaybolmak نا یدید شدن‎ titremek, sarsılmak زیدن‎ 1 
rahatsız olmak ناراحت شدن‎ ezmek له کردن‎ 
isimlendirmek نامیدن‎ cadelo simak مبارزه کردن‎ 
kurtulmak کردن‎ İş نجات‎ müptela olmak, (a) مُبتلا شدن‎ 
kurtarmak نجات دادن‎ bağımlı kılmak مُبتلا كردن‎ 
yaklaşmak (a) دیک شدن‎ s müracaat etmek اجعه کردن(به)‎ . 
göstermek gələ نشان‎ engellemek مسدود کردن‎ 


YA. 


. x : , ۶ 
altüst etmek, başaşağı çevirme و اژگو شلد‎ 


borç vermek وام دادن‎ 
borç almak وام گرفتن‎ 

5 
varolmak, mevcut olmak وجود داشتن‎ 


arabuluculuk yapmak 


وساطت كردن 
[وول خوردن] yerinde duramamak‏ 


yakıp yıkmak, harap etmek ویران کردن‎ 


هوس کر دن canı istemek,‏ 

arzulamak 
öğretmek اد د ادن‎ 
not almak ə S بادداشت‎ 


یاد کردن 
یاد گرفتن 


bulmak بافتن‎ 


یکی بودن 


hatırlamak, anmak 


öğrenmek 


eşit olmak 


YAN 


تصيحت کر دن öğüt vermek,‏ 


تعره کشیدن 


nara atmak, bağırmak 


nefret etmek ( 31) نفرت داشت.‎ 


resim yapmak ö 35 də 


saklamak, tutmak نگاه داشتن‎ 
bakmak (a) نگاه کردن‎ 
görmek, bakmak da گر‎ 
arka çıkmak, نگهداری کردن‎ 


destek olmak 


saklamak, tutmak نگه داشتن‎ 
ortaya çıkmak, görünmek نمو دن‎ 
içmek نوشیدن‎ 
ihtiyacı olmak (a) نباز داشتن‎ 
razı etmek, ikna etmek وادار کردن‎ 
ikna etmek واداشتن‎ 


آصوات. واژه‌ها, عبارتها و جُمله‌های اصطلاحی" 


اصطلاح صفحه 
آخ! ۳۶ 
آخی! ۳۵ 
آنجا جه 75 است [اونجا جه خُبره ؟ ۳۷ 
آهای! ۱ 
آی کمک کرت ۳۵ 
از تی ر کت اعدا رکش ۱۳۳ 
از دیدار شما خوشحالم. ۷۸ 
آز شادی در پوست خود نمی گنجید. ۸۵ 
انگار ۱ ۷۸ 
ای دادو بیداد M‏ 
VA İçi‏ 
۳۶ 


به دادم بر سید [ بر سین ]. 


۱ - برای معنی و کار برد اصطلاحات به مُتن مراجعه کنید. 


[بیخودی وول تخورین]. .—. B‏ ۳۶ 
تو اشتباه می کنی. 

جائمی جان! 

[چطوری؟] ۳۶ 


حقدر! ۱ ۳۵ 


جه می شود [می‌شه] کرد؟ ۱۳۴ 
جه همه! ۷۸ 
بزرگه] ۱۳۳ 
خدایا به امید تو! ۱ ۱۳۵ 
خدا رحم کنّد [ کنه] YY‏ 
LL‏ کمکم کن! ۳۶ 
خداي مٌن! ۳۵ 


خدای نکرده. ۷۸ 


خُوش می‌گذرد [می گذره]؟ ۷۸ 
دشمن کدامست [ کدومه)؟! ۷۹ 


دیا را جه دیده‌ای [دنیارو چه دیدی]؟ ۱۳۴ 


۷۹ 
VA 
VA 


۳۶ 


۳۶ 
YY 
۱۳۳ 
۱۳۳ 
۳۵ 
YA 
۳۵ 
۳۷ 
۱۳۳ 
۳۵ 
۳۶ 
۳۶ 
۳۶ 
۳۶ 

ij vor 
۳۷ 


۳۷ 


YAP 


راست li Su‏ 
راست می‌گوئی [راس مق کی ]: 
رسیدن به خیر! 


زود باش! 
عجله کن! 
غیبشان [غیبشون] زد. 
SS‏ خوبیست [خوبیه]. 


فکرش را GS‏ [فکرشولکن ]. 


قدزش را باید بدانیم [قدرش رو باید بدونیم ]. 


کار نشد bell‏ 


کاشکی 


Lİ 


Se‏ جه شده است [مگه جی شنده ]؟ 


موافقید [موافقین ]؟ 


نه جاتم! 

هر چه زودتر بهتر 

هرکار بگونی [بگی] می کنیم 
هی ! 


” 


r 


هیچکس زورش به من نمی رسد [ نمیر سه] 


هیچوقت شما را [رو] فراموش نمی کنم. 
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